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  نام آنكه جان را فكرت آموختبه 

پس از صفوي در اختيار داريم، كشوري در حال انحطـاط           كه از ايران    تصويري  

دهد كه به نوبـة خـود نـوعي آشـفتگي             مياقتصادي، سياسي، اجتماعي را نشان      

است، كشوري كه مركزيـت سياسـي       طبيعي  . فرهنگي و اعتقادي را در پي دارد      

آن دچار خلل و گسست شده، فقر فراگيـر شـده و نيـروي انـساني آن كـاهش                   

  .تواند سامان فكري ـ فرهنگي مناسبي داشته باشد ميجدي يافته، ن

از پيامدهاي اين نابساماني، همزمان ضعف فكري از يك سو و برآمدن            يكي  

هاي فكري گذشـته نتوانـد        زماني كه سامانه  . هاي تازه از سوي ديگر است       نحله

با مناسبات اجتماعي و اقتصادي همپوشـي داشـته باشـد، الزامـاً يـك يـا چنـد                   

  .جايگزين براي آن مطرح خواهد شد

اين شرايط، بـسياري از حاكمـان و مـردم بـه جـاي ايـن كـه دشـواري                    در  

كنند مشكل سامانة فكري      اقتصادي و اجتماعي و سياسي را حل كنند، تصور مي         

چند ممكن اسـت    هر  .  ناقص يا معيوب بودن آن بوده و بايد تغيير كند           موجود،

بخشي از اين مشكل واقعاً از خود سامانة فكري باشد، اما به طور كليّ، اخـتلال   

در نظام جاري و اشكالاتي كه در واقعيت زندگي روزمـره وجـود دارد، بـويژه                

فشارهاي اقتصادي و عوارض قحطي يا جنگ اعم از داخلي يا خـارجي، تـأثير               

  .دن ضعف آن داردي بر سامانه فكري و آشكار كركلّ

 مهمـي بـراي آغـاز انحطـاط در ايـران بـود،              صفويه، تحـول بـسيار    سقوط  

مانـدگي    قـب و ع ف سياسـي    انحطاطي كه ايران را از يك طرف در موضع ضـع          

آميـز از     هـاي بـدعت     رف ديگر آماده براي بركشيده شدن نحلـه       اقتصادي و از ط   

  .دطرف ديگر قرار دا
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هاي ايران و روس، ايران به مدت يك          نگتمام قرن سيزدهم و تا آغاز ج      ر  د

. ود را براي حركت بـه سـمت پيـشرفت از دسـت داد       قرن، فرصت بازسازي خ   

ايران و روس، ضربة ديگري بر آن وارد كرد و همه اينها نوعي تشتت              جنگهاي  

. گـسيختگي  هـم را در پي داشت، تشتتي كه هم طالب منجي بود و هم نـشانة از              

اين شـرايط، هوشـمنداني     در  . زايل كنندة عقل و خرد و هم بركشندة خرافه        هم  

بودند كه با استفاده از اين فضا تلاش كردند تا اساسي ديگر دراندازند و طرحي               

  .نوين عرضه كنند

  رسول جعفريان

رياست كتابخانه، موزه و مركز اسناد 

  مجلس شوراي اسلامي
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  مقدمه

  آميز در نيمه اول قرن سيزدهم هجري  بدعتسه جريان
به رغم اين كه در تمام دوره صفويه حتي يك فرقه انحرافي در ايـران پـا                 

دسـت كـم سـه تحـول مهـم         12601 تا   1220در فاصله سالهاي    نگرفت،  
فكري  
-

رهبري  نخست ظهور مجدد اخباريه به    :  سياسي در ايران رخ داد     
 1178 (ميرزا محمد اخبـاري   

-

بـه  و كـشفيه    وم ظهـور شـيخيه       د ،  )1232
 1166(رهبري شيخ احمد احسايي     

-

  و سيد كاظم رشتي    )1243 يا   1241 
)1212 

-

 و سوم ظهور بابيه به رهبـري ميـرزا علـي محمـد بـاب              ) 1259 
)1235 

-

 1266(.   
گـري كـه مـسير خـاص خـود را داشـت، دو               منهاي حركت اخبـاري   

احمد احـسايي كـه   حركت اخير در ادامه يكديگر بود، به طوري كه شيخ     
از علماي شيعه بود و بين ايران و عراق در رفت آمد، به تدريج مـدعيات                

سيد كاظم رشتي، اين ادعاها را      ش  خاصي مطرح كرد، پس از وي شاگرد      
 نفر مدعي جانـشيني او بـه عنـوان          38 ،توسعه داد و زماني كه درگذشت     

                                                 
قمري است مگر آن كه با علامت ش يا م يعني شمسي يا تمام تاريخ ها در اين مقاله هجري  .1

 .ميلادي مشخص شود
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ري يكي علي محمـد بـاب و ديگ ـ       ترين آنها    معروفباب جديد شدند كه     
يكي بابيه را درسـت كـرد و ديگـري          . حاج محمد كريم خان كرماني بود     

  1.شيخيه را
سه حركـت فكـري ريـشه در چـه     است كه اين    اين  مهم  پرسش  يك  

هـاي    از جامعه آن روزگار داشت، تـا چـه انـدازه بـه سياسـت               ساختاري
شد، و بالاخره چرا و       مي شاه و دولتمردان قاجاري مربوط     مذهبي فتحعلي 

  ين تنوع بدعت آميز در جامعه شيعه بروز كرد؟چگونه ا
درگيـر  ، به خصوص كربلايي ها،       طي چندين دهه   مردم ايران و عراق   

هنوز از ماجراي ميرزا محمد اخباري فـارغ نـشده          آنان  . اين مسائل بودند  
بودند كه گرفتار ماجراي شيخ احمد احسايي و سپس سيد كـاظم رشـتي              

ين شهر يكي توسـط داود پاشـا در         ها به ا   و دو حمله سخت عثماني    شده  
را متحمـل  پاشـا    توسـط نجيـب    1258 قعـده   و ديگري در ذي    1241سال  
كه از شاگردان سـيد     ، ماجراي سيد علي محمد باب       ميانهدر همين   . شدند

وي ،  مطرح شـد  شد،  ) ع(كاظم رشتي بود و مدعي بابيت براي امام زمان          
ريشه در يكسري    همه اينها    . شد سپس مدعي نبوت و تأسيس دين جديد      

تحولات فكري، سياسي و اجتماعي داشـت كـه لازم اسـت بـه صـورت                
  .تطبيقي مورد بررسي قرار گيرد

از ايـران     سـنگين  شكـست پرسش اين است كه آيا اين مسائل نتيجه         
 تـسلط تفكـر اخبـاري در قـرن           بود يا آن كه    روسها و تبعات ناشي از آن     

 خاصـي كـه در برخـي از         با مضامين منازعه احاديث    دوازدهم و سلطه بي   
براي جامعه شـيعه بـه ارمغـان آورد يـا آن كـه          اي   آنها هست چنين نتيجه   

ناشـي از حـوادث سـقوط    تـري كـه    عميقهاي سياسي و اجتماعي      بحران
                                                 

  .153، ص بهائيان .1
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پيامـدهايي  بـود چنـين     هاي بعـد     هاي سياسي دهه   صفويه همراه آشفتگي  
  .داشت

 يـا دسـت     برخي مايلند دست خارجي را در اين تحولات دنبال كنند،         
مرحـوم نجفـي    . كم، استفاده آنان را از اين شرايط مورد تأكيد قرار دهنـد           

 سـان تعليمـات شـيخ احمـد و سـيد كـاظم، مـدعيان               بـدين : نوشته است 
هـا و   جديدي را در محيط مذهبي ايران و عراق، محيطي آلوده به سياست         

رجال دولت و در حالي كـه در        هاي محلي و     تسلط بيگانگان بر حكومت   
ه تاريخي نفوذ احساسات شيعي تنها بازمانـده قـدرت مردمـي بـه              برهآن  

آمد بوجود آوردند و از اين طريـق مـورد حمايـت و پـشتيباني                 شمار مي 
ت در افكار و در هـم كوبيـدن آخـرين           بيگانگان قرار گرفت تا براي تشتّ     

 در ايـن بـاره   1.سنگر وطن و پناهگاه تحمل مبارزه با بيگانگان بكـار آيـد       
  .جوي بيشتري صورت گيردبايد جست

تحـولات سياسـي و فكـري قـرن         توان گفت كـه برآينـد         مي سرجمع
 كـه ناشـي از برخـي از بحرانهـاي           به ظهور اين قبيل جريانـات     دوازدهم  

 گـشوده اي را بر روي مذهب تشيع         كمك كرده و مسير تازه     فكري است، 
وان  كليد اصلي اين وضعيت در مفاهيمي است كه از آنها بايد به عن             .است

گـري و    مفاهيم خاص شـيعي از نـوع افراطـي آن، بـا تمـايلات اخبـاري               
العابـدين شـيرواني صـوفي از ميـرزا محمـد            دفاع زيـن  . صوفيانه ياد كرد  

شاه و محمدشاه همزمان     شدن صوفيان در دوره فتحعلي     اخباري، بركشيده 
با اخباريان، پديد آمدن مفهوم ركن رابع داير بر ايجاد نوعي نظام واسـطه              

يان امامان و مردم در قالب ارتباط با ائمه، تأكيد بر ارتباط شفاهي با امام               م
 همـه نـشانگر نـوعي تحـول در          ،هاي احمـد احـسايي     معصوم در انديشه  

                                                 
 .154، ص بهائيان .1



  عليه ميرزا محمد اخباري» كاشف الغطاء«دو رساله از شيخ جعفر نجفي   12

 

 

برخي از مفاهيم مذهبي اين دوره با تعبير جديد همـراه بـا نـوعي افـراط                 
از شـيخ احمـد احـسايي و سـيد          هاي شگفتي كه      مراجعه به نوشته   .است
 رشتي و جريانهاي فكري مـشابه از جملـه آثـاري كـه يـاران علـي         كاظم

محمد باب در باره مفاهيم جاري شـيعي و تفـسيرهاي تـازه و تـأويلات                
مانده نشان از مسيري دارد كه اين جريان از اصـل            شگفت و متفاوت باقي   
در اين زمينه، يكـي از  . هاي ديگري غلطيده است اسلام دور شده و به راه     

مفاهيم همين اتصال مستقيم به ائمه، بابيت و سپس مهدويت          ترين   كليدي
توانست راه را براي طرح ادعاهاي تازه و متفاوت و توجيه آنها  بود كه مي  

   .باز كند
بابيه كه روشن است، اما بد نيست يك         در اين زمينه تكليف شيخيه و     

 التـواريخ  فهرسصاحب  . نمونه را در باره ميرزا محمد اخباري توجه كنيم        
كـه جنـاب     از اتفاقات غريبه بلكـه از كرامـات عجيبـه ايـن           «: نوشته است 

حاجى ميرزا محمد اخبارى نيشابورى كه از سلسله مهدويـه و از كـاملان    
عهد و صاحبان علوم غريبه بود در دار الخلافه بيـست روز قبـل از قتـل                 

 »ويـه سلـسله مهد  «تعبير   1.»...ايشپخدر تعهد اين امر كرده و خبر داده بود        
در ميان صـوفيه    طريقت مهديه يا مهدويه     در اين نقل از كجا آمده است؟        

 بستان الـسياحه  آبادي با اشاره به اين كه در         مرحوم حبيب . ناشناخته است 
اصل انتساب ميرزامحمد اخباري به سلـسله مهديـه آمـده و در ادامـه بـا                 

اي در صوفيه شناخته شـده نيـست، آن را    يادآوري اين كه چنين سلسله    
-

 
به احتمال   
-

بـه  ] خاكجـاي ابوسـعيد ابـوالخير   [اي   ناشي از تصحيف مهنه  
رسد داستان ديگري پشت صحنه ايـن          اما به نظر مي    2.مهديه دانسته است  

                                                 
  .349، ص التواريخ فهرس .1
 929، ص 3، ج مكارم الآثار .2
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راست است كه سلسله مهديه در ميـان صـوفيه نيـست، امـا              . باشداجرا  م
اقدام ميرزا محمد اخباري     
-

 اگر واقعا از خود او باشد يـا ديگـران يعنـي             
دانش  مري

-

، آنچـه كـه بـا       تواند ماجرا به شكل ديگـري تـصوير كنـد           مي 
  .مدعياتي شبيه آنچه شيخيه و بابيه مطرح كردند

آيا ممكن است نـوع باورهـاي خـاص بـه مهـدويت را در ايـن سـه                   
بارهاي شيخيه و بابيـه  و   باره درجنبش، در حكم نخ تسبيح آنها دانست؟        

فراواني هـست، امـا نـسبت    مهدويت مطالب ركن رابع و    نسبت به مسأله    
. به اخباريگري افراطي ميرزا محمد بايد جستجوي بيشتري صورت گيـرد          

 او در اين باره طي چنـدين صـفحه          الامين   تحفة از   روضاتآنچه صاحب   
   1.نقل كرده، شاهدي بر حساسيت او در اين زمينه است

  ميرزا محمد اخباري و ابزار كرامات
ن چند وجهي عصر خويش اسـت كـه         ميرزا محمد اخباري يكي از عالما     

، در طلسمات   گري   با تأكيد بر مشي اخباري     علاوه بر تسلط بر علوم ديني     
وي پس از تحصيل در علوم ديني، نگارش        . ي داشت يو جفر نيز يد طولا    

                                                 
 130، ص   7، ج   روضات الجنات  .1

-
وي در اين متن از جزيره خضرا يـاد كـرده و مـي              . 137 

 سـمعانى   أنـساب  و كتاب    قاموسجمالا در كتاب    اار ذكر جزيره خضراء را      اين خاكس : افزايد
 در باب معنون مـن رآه عليـه الـسلام           بحار الانوار ام، و بتفصيل در مجلّد سيزدهم كتاب         ديده

مسيحى انگريزى كه أعلم نصارى بـود نظـر           قريبا من زماننا مذكور است و از پادرى يوسف        
ه آنجا مسلمانانند   ننمودم بتفصيل بيان آن نمود، و گفت سك       بقرب ولايت فرنگ بĤنجا تحقيق      

جزائر را باين خاكسار  و پادشاه آنجا را داعى ميگويند و يوسف جوانه فرنگسيس صورت آن         
ايـن نقـشه كجاسـت؟ وي       . بر سبيل ارمغان داد، اكنون در نزد ايـن خاكـسار موجـود اسـت              

كـشيده و اورشـليم مقـدس را        ) 7167: نسخه مجلس  (القلوبتسلية  اي از جهان را در        نقشه
از ابراهيم ساباطي چاپ براهين الاباطله وسط عالم قرار داده است و گويا منبعش كتابي با نام  

 ! ميلادي است1814كلكته 
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 آغاز كرد و تا زمان كشته شدنش در كاظمين در سـال             1205را از حوالي    
تاب و رساله مفـصل و كوتـاه        در اين فاصله دهها ك    .  بدان ادامه داد   1232

در علوم مختلف نوشت و نشان داد كه در نگارش بر اساس روش خـود               
شرح حال وي در بسياري از منابع متقـدم و متـأخر آمـده              . نيرومند است 

وي در كتـاب رجـال      .  بهتر از همه شرح حال خودنوشت اوست       1 .است
) 344 فـريم    14543نـسخه مجلـس      (صحيفة احوال الصفا  خود با عنوان    

، بـدون آن كـه نـسب خـود را            بن عبدالصانع  ذيل نام محمد بن عبدالنبي    
  : سيادت خود تكيه كند، چنين نگاشته استاي به اشارهبيش از بياورد يا 

 ابواحمـد   2،]خراسـاني [محمد بن عبـدالنبي بـن عبدالـصانع         
معروف به محدث اخباري اسـترآبادي، جـدش نيـشابوري و           

مصنف اين  . شاهد مشرفه و محل تولدش هند و ساكن م       پدر
كتاب، يد طولايي در كلام و الهيات و حديث و فقه و اصول             

 ذي  21روز دوشـنبه    . و علم تطبيق و معارف و لطـائف دارد        
و زيارت و    به دنيا آمد، به قصد حج     ] 1178[قعده سنه غقعح    

                                                 
 581: السياحه بستان: ها را بنگريد در برخي از نمونه .1

-
 127، ص7، ج الجنات روضات، 582 

-
 

 221 ص   العلماء قصص،  140
-

، الـصدف  لؤلـؤ ،  )يل شرح حال آقاسيد علي كربلائـي      ذ (224 
 141، ص   1، قاجاريه، ج    ناسخ التواريخ ،  128

-
تـاريخ  ،  97، ص   1، ج   طرائق الحقـائق  ،  142 

 925، ص 3 ج  مكارم الآثار ،  239، ص   ذوالقرنين
-

آقـا   (لؤلؤ الصدف في تاريخ النجف، 944 
 128، ص )ق1379ســيد عبــداالله، اصــفهان، 

-
ذيــل مــاده  (45 ص 1 جبالاد نــةريحــا، 134 

 422، القسم الثالث، ص     الكرام البرره ،  )اخباري
-

 دين و دولت   ،)ق1427قم،   (672، ش   423 
) 1369تهـران،   (حامد الگار، ترجمـه ابوالقاسـم سـري،         » نقش علما در دوره قاجار    «در ايران   

 116صص  
-

،  ايـران، عبـدالهادي حـائري، تهـران        گـران  نخستين روياروييهاي انديـشه   ،  118 
  .المعارف بزرگ اسلامي ةميرزا محمد در داير: مدخل اخباري، 361، ص 1369

در پايـان يكـي از      . در اول همان كتاب رجال، لقـب خراسـاني را بـراي خـود آورده اسـت                 .2
  : اشعارش گويد

ز چشم خون فـشان سـيل تـو سيلابيـست پنـداري             / گهي هندوستاني و گهي خواني خراساني     
 . اوستسيل تخلص) 326، ص ديوان(
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از هند مهـاجرت كـرد و در        ] 1198[تحصيل در سنه غقصح     
ابر قــريش در بغــداد نجــف و ســپس كــربلا و آنگــاه در مقــ

هشتاد تأليف در فنون عقلي و نقلـي و         . مجاور شد ] كاظمين[
  القلـوب الحزينـه    تـسلية شهوديه دارد كه مـشهورترين آنهـا        

 و در ده مجلـد شـامل        نهالـسفي شكول و   الجاري مجـري الك ـ   
 در  الطـاهرين مةالمبين في اثبات اما. شود هشت هزار بيت مي   

، و  ، بزرگ  الاجتهاد ةفاي ذكر ن   المرتاد ف  منيةبيست هزار بيت،    
ــاب  ــالكت ــات الرج ــاب كلي ــال و كت ــويم الرج ــاب تق  و كت

فتح البـاب الـي     ، و كتاب    مصادرالانوار في الاجتهاد و الاخبار    
 ميـزان التميـز فـي العلـم       ،  الـشهاب الثاقـب   ،  الحق و الصواب  

 الالباب الي كـلّ     ةذخير،  دوائر العلوم و جداول الرسوم    ،  العزيز

 ،   ابن عبـدالوهاب   لةصل الخطاب في نقض مقا    ف،  علم فيه باب  

الصارم البتار لفظ الفجـار     ،  النور من شاهق الطور   ] ومضة [ةوفر
رسـاله آئينـه    ، سـه مجلـد،      ]رد تحفه اثناعشريه  [و قد الاشرار    

 تا   في ابواب الفقه   التحفة، كتاب   عباسي في الرد علي النصاري    
، جـالي مجـالي الم  ، رسـاله    مجـالي الانـوار   آخر ديات، رساله    

 حقيقـة ، و رسـاله     شمس الحقيقـه  ، رساله   نجم المجالي رساله  

 فـة  الـشهود فـي معـر      حقيقة، رساله    الانسان فةالاعيان في معر  
الحجـر  ، رسـاله    البرهان في التكليـف و البيـان      ، رسالة   المعبود

، رسالة  لحد و تزندق  الصيحة بالحق علي من أ    ، و رساله    مالملق
حـرز الحـواس    ، رسالة   الاجماع] ةرعو[كشف القناع عن عود     
النـور المقـذوف فـي القلـب        ، رسـاله    عن وسوسـة الخنـاس    

، رسـاله  الطهر الفاصل بـين الحـق و الباطـل   ، رساله  المشعوف
حسن الاتفاق في تحقيـق  ، رساله   الدر الفريد و معراج التوحيد    

، رسـاله    مسائل اللاريه  بةجو الناريه في أ   الشعلة، رساله   لصداقا
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ديـوان شـعر    ،  القسوره، رسالة   لغليان ا لة الاخوان في مسأ   ةنشر

 المـصدور فـي رد      نفثـة  رسـاله    1 فارسـي،  ديوان شـعر  ،  عربي

، ج المرتاضـين  ذانمـو ، رسـاله    العجـول  قبسة رساله   2،فيةالصو
انسان ، كتاب   تحفة الامين و الدر الثمين    ، كتاب   الاعتذاررساله  
قلـع  ، كتـاب    نبراس العقـول  ، كتاب   موارد الرشاد ، كتاب   العين

از آثـار   .  العظـيم  أالنب، رساله   ي نقض اساس الاصول   الاساس ف 
شـاه در تهـران      تكيه خاقان است كه آن را فتحعلـي       ] او براي [

الزمان كـرده    وقف بر موالي صاحب   ] وي كتابش را  [ساخته و   
گهر معروف به شـاه      الدين عالي   او معاصر مظفر جلال    3.است

عالم تيموري هندي و پسرش محمد اكبر شاه دوم و سـلطان            
وي در دولــت . مــصطفي و ســلطان محمــود عثمــاني اســت

شـاه قاجـار بـه ايـران آمـد و            سلطان محمد قاجار و فتحعلي    
   4. گذشته است]40[اكنون از عمر او سنه م 

                                                 
 ج فهرست مجلس كه شامل اشعار عربي و فارسي ميرزا محمد اخباري است در    كليات سيل  .1

، چهارشنبه    ، به خط شاعر     نستعليق: در وصف آن آمده است    .  معرفي شده است   453، ص   36
، در    هـا شـنگرف    ، عناوين و نـشاني       بامهر مربعي وي   ]آخر قصايد   [  در تهران  1226 صفر   26

، مبني بروقف      ق در دارالسلطنه تهران نوشته     1224شتي از مؤلف كه در سال       اول نسخه ياددا  
 .السلام از طرف وي با توليت فرزند بزرگش ميرزا احمد ديوان بر حضرت حجت عليه

ميرزا محمد اخباري ضمن آن كه به صوفيه رايج باور نـدارد، امـا از تفكـر فلـسفي از نـوع                       .2
 امر موافق نيست كه كساني مانند ملاصدرا هم به صوفيه كند و با اين حكمت متعاليه دفاع مي  

) 305نسخه مجلـس فـريم      (وي در شرح حال ملاصدرا در كتاب رجال خود          . منتسب شوند 
به نظر مـي رسـد او فـرق         .  البحرين او را صوفيه منتسب كرده است        صاحب لؤلؤة : مي گويد 

فيه نيـست، چنـان كـه       اين مرد صـو   . ميان حكمت اشراق و حكمت تصوف را درنيافته است        
 . او را حكيم دانسته و او از اين هم برتر است الخيالنةخزامحمد مؤمن شيرازي در 

، ديـوان سـيل    را نـشان مـي دهـد در          1224اشعار مؤلف در باره بناي تكيه خاقان كه سـال            .3
 ميرزا محمد اخبـاري بـا       كشكولبايد افزود كه تعدادي از رسائل وي در         .  آمده است  83 ص

 .درج شده شده است) 1241نسخه مجلس، ش  ( القلوبتسلية عنوان

2/127 (روضاتصاحب   .4
-

اين متن را نقل كرده و البته تفاوتهايي در اسامي در برخـي     ) 129 
 . از كتابها كه عمدتا ناشي از اغلاط املايي است ديده مي شود



  17  مقدمه

 

 

  1. پانزده سال پيش از وفات وي باشد1218اين شرح حال بايد حوالي سال 

ميـرزا  ظهـور   در مـاجراي    ، آنچـه    پرسـش اول بحـث    اما در ارتباط با     
يكـي از كليـدهاي اصـلي بحـث كرامـات و طلـسمات و               محمد اخباري   

هـا و     وي در كـربلا و كـاظمين رشـد كـرد و بـا نوشـته                .بازي بود   شعبده
شاگرداني هـم داشـت     . مكاتبات خود توانست نفوذ خويش را بسط دهد       

 وي بـه ايـران آمـد و مـورد      2.هاي او ياريش كردنـد     كه در ترويج انديشه   
هاي حكومت  ه در كار جذب علما براي تقويت پايهشاه ك استقبال فتحعلي

ايـن امـر    . خود و ترويج مذهب موفق بود، در حاشيه دربار قـرار گرفـت            
ترين كرامـت      بود، سالي كه در آن مهم      1220مربوط به سالهاي نزديك به      

 ان ارتش روسيه در جنـگ بـا ايـران   فرماندهيكي از وي كه ادعاي كشتن     
مي مانند ميرزا محمـد بـا ادعـاي تبحـر در            اين كه يك عال   . بود ظاهر شد  

تواند   شاه طرح كند كه مي     احاديث و فقه، اين مسأله را در حضور فتحعلي        
سر فرمانده روسي را حاضر كند، و آنگاه مانند ساحران بنشيند و عكـس              

نشيني كند و با كارد شروع       اين فرمانده روسي را روي ديوار بكشد و چله        
 ادعاي او با آنچه اتفـاق       ،عاقبت هم به تقريب   به جدا كردن سر او كند و        

                                                 
) ق1356چـاپ قـاهره،      (بيـه ايقـاظ الن  يكي از نوادگان او با نام ميرزا ابراهيم در پايان كتاب             .1

شرح حال مفصل وي و خاندانش را آورده و شرح كشته شدن ميرزا محمد و فرزندش ميرز                 
به علاوه از نـسل و      . احمد را به نقل از ميرزا علي فرزند ديگري ميرزا محمد نقل كرده است             

. ه ايـم  ما اين متن را ترجمه كرده در جاي ديگري منتشر كـرد           . نوادگان او هم ياد كرده است     
 آورده، بـه دليـل      581  :بستان السياحه در ميان شرح حال ها، آنچه زين العابدين شيرواني در           

معاصرت و اين كه دو بار هم ميرزا محمد را ملاقات كرده جالب اسـت، هرچنـد بـا علائـق        
 . صوفيانه تند نوشته شده است

 كرده و نزد او خوانده كـه         وي را كتابت   البرهان رساله   1225جعفر بن مهدي نائيني در سال        .2
كاتب رساله اي ديگر از اين مجموعه محمـد         .  موجود است  1/12821: نسخه آن در مرعشي   

رسائل اين مجموعـه همـه از ميـرزا محمـد           ! هادي بن محمد مهدي نائيني دانسته شده است       
  .اخباري است كه بدست همين شاگرد وي كتابت شده است
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افتد   مي
-

 به رغم مشكلات تاريخي كه در پـذيرش درسـتي ايـن مـسائل               
هست  

-
 منطبق شود، امر بسيار بديعي است كه در تاريخ شيعه بي سـابقه              

فرمانـده   ])sitsianov[يـا سيتـسيانوف     (كـشته شـدن سيـسيانوف       . است
در بسياري از منـابع قاجـاري نقـل          اين واقعه    1. بود 1220روسها در سال    

شـهرت وي بـه      2.شده گرچه موارد ترديدآميز هم در باره آن وجود دارد         
عامل مهمي در ايجاد اعجاب و شگفتي و طبعا جذب شماري از            كرامات  

همان طور كه قتل وي هم از روي         3. به وي بود   توده مردم   و امرا و حكام  
اند كه اسـعد   خواهد آمد گفتهترسي از وي از همين زاويه بود و چنان كه    

پاشا از ترس اين كه به سرنوشت آن فرمانده روس دچار نشود زمينه قتل              
  .وي را توسط عوام فراهم كرد

المـĤثر و   صـاحب   : منابع دوره قاجاري غالبا به كرامات او اشاره دارند        
ميرزا محمد اخبارى متأخر شهيد صاحب التصانيف       « از او با عبارت      ثارالآ

: نويـسد   مـي  5منتظم ناصـري    در 4.كند ياد مي  »و المقامات العجيبه  البديعه  
                                                 

تـاريخ ادبيـات    : راي براون در باره اين شخص بنگريد بـه        در باره به توضيحات مينورسكي ب      .1
 2/235: ايران از صفويه تا عصر حاضر     

-
ديـن و دولـت در      و نيز توضيحات الگـار در       . 236 

 در بـاره ايـن      المعارف روسي   ةدايراطلاعات موجود در    . 138، پاورقي شماره    117، ص   ايران
 1677، ص   5 ، ج فهرست دانشگاه شخص در   

-
: يك ضرب المثل گويد   . شود مراجعه   1695 

، احـد شـاملو، حـرف آ،        كتاب كوچـه  : بنگريد! (ياشپختر آورد  بورگ گرفتي و سر   زمگر پتر 
  ).726جلد سوم، ص 

.  نقـل كـرده اسـت      223، ص   قـصص العلمـاء   تر از همه اين حكايت را تنكابني در          داستاني .2
. ام د اخباري برنخـورده شگفت آن كه تاكنون به توضيحي در اين باره در آثار خود ميرزا محم 

اين به رغم آن است كه وي دست كم دوازده سال پس از آن زنده بوده و طي اين سالها آثار                     
 .متعددي نوشت

آن زمان اين قبيل ادعاها در باره اشخاص ديگري از جمله ميرزا آقاسـي صـدراعظم محمـد                   .3
 170، ص صدرالتواريخ: شاه نيز وجود داشت، بنگريد

  221 /1: ثارالمĤثر و الآ .4
  .1232 ذيل حوادث 3/1538: منتظم ناصري .5
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مقتول شدن حاجى ميرزا محمد اخبارى معروف در كاظمين در غوغـاى            «
 آمده  تاريخ ذوالقرنين در   .»اند عوام و كرامات زياد نسبت به اين عالم داده        

از غرايب اتفاقات آنكه جناب مولانا حاجى ميرزا محمـد اخبـارى            : است
ورى معـروف بـه هنـدى كـه در اكثـر علـوم غريبـه از نيرنجـات و                 نيشاب

طلسمات و اعداد و تسخيرات، تسلطى كامل داشت و مدتى بـود كـه در               
گماشت، يك اربعين به كـارى       درگاه همايون اعلى اوقات به دعاگويى مى      

دانست به سر برد و بيست روز قبل از وصول قتل ايشپخدر، خبـر               كه مى 
ر به امناى دولت سپرد تاداد و حجت پا به مه 

-
 الحمـد الله 

-
 سـر آن روس  
منحوس را آوردنـد و در ميـدان خـارج ارگ همـايون لگـدكوب اطفـال                 

   1.كردند
و نگارنـده ايـن فارسـنامه از        : نويـسد   مـي  فارسنامه ناصـري  نويسنده  

 1215خورده فيروزآباد شنيدم كه حدود سـال         جماعتى مردمان كهنه سال   
حمد اخبارى نيشابورى در قصبه فيروزآباد       جناب حاجى ميرزا م    1216و  

پرداخـت كـه ملـخ       توقف داشت و به اقامت نماز جمعه و جماعـت مـى           
مــصرى محــصول بيــشتر از بلوكــات فــارس را خــورد، پــس بــه بلــوك 
فيروزآبــاد، هجــوم آورد و روزى گذشــت و زيــان بــسيار رســانيد اهــل 

ملخ نمودنـد   فيروزآباد از جناب ميرزا درخواست دعائى براى دفع و رفع           
آن جناب كلماتى بر پاره كاغذى نگاشت و فرمود اين كاغـذ را در ميـان                

ى كه تمامـت صـحرا ديـده        صحراى فيروزآباد بر چوب بلندى بسته بر تلّ       
محمد نيشابورى گفته اسـت الان  «: شود نصب كنند و به آواز بلند بگويند  

                                                 
؛ داستان قتل اين فرمانده روس را اعتضاد السلطنه نقل كرده اما هـيچ              239، ص   تاريخ ذوالقرنين  .1

 320ص  ) 1370تهران،   (التواريخ  اكسير: بنگريد. اشاره اي به ميرزا محمد اخباري ندارد      
-
 321 .(

 689/ 1: فارسنامه ناصري: جراي ايشپخدر بنگريد دربرخي از نقلها را در باره ما
-
 691.  
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كه ماننـد   ها دفعة برخاستند، چنان    و چون چنين كردند تمامت ملخ     » برويد
   1!ابرى از آفتاب سايه انداختند و رفتند و ديگر نيامدند

در ايـن سـال     :  آمـده  1232ذيل رويدادهاي سـال      فهرس التواريخ در  
جناب حاجى ميرزا محمد اخبارى در كاظمين در غوغـاى عـوام بـه عـز                

عمر شريفش از شصت سال متجاوز بوده و بـسا كرامـات            . شهادت رسيد 
   2.» از او بروز نموده

اي از نقلهايي است كه جايگاه وي را در ارتبـاط بـا بحـث                 اينها نمونه 
 .دهد  ميكرامات نشان

دقيقا چـه سـالي روشـن       (وي پس از اين ماجرا، به كاظمين برگشت         
هرچـه  . انـد   برخي رفتن وي را ناشي از فشار مجتهـدين دانـسته          ). نيست

 رسـاله  1221در سـال  . هست، ارتباط وي با دولت قاجاري برقـرار مانـد    
 را بـراي شـاهزاده محمـدعلي ميـرزا حـاكم كرمانـشاهان              تحفه جهانباني 

 ـنجم الولا  در شاه عبدالعظيم بوده و رساله        1323در سال    3نوشت،  فـي   ةي
 در تهـران    1224در سـال     4. را در آنجا تأليف كرده اسـت       من اراد الهدايه  

 بوده و يادداشتي روي ديوان شعر عربـي و فارسـي خـود نوشـته و آن را        
بـه   5.وقف بر حضرت حجت با توليت فرزند بزرگش ميرزا احمـد كـرد            

 1224 هاي سال بيناحتمال  
-
به كـاظمين رفتـه چنـان كـه         از تهران    1326 

را در آنجـا تمـام      سلاح المـؤمن     در آنجا مستقر بوده و كتاب        1227سال  

                                                 
 1/691: فارسنامه ناصري .1
 377، ص التواريخ فهرس .2
 180، ص 27، ج  فهرست مرعشي .3

-
  10749ش 182 

 111، ص 6، ج فهرست ملك .4
-

 113  
  453، ص 36، ج فهرست مجلس .5
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 2 را نوشـته   ضياءالمتقين نيز در كاظمين كتاب      1228در سال    1.كرده است 
دو سال پيش از كشته شـدن       . شود اقامتش ادامه داشته است     مي كه معلوم 

را در نقـد  آئينـه عباسـي    ، رسـاله    1230 نيز يعني در سال      وي در كاظمين  
شـاه    البته حمايـت فتحعلـي     3.مسيحيت به درخواست عباس ميرزا نوشت     

بيش از آن كه شامل حال وي شود، شامل حال مجتهداني چـون ميـرزاي               
دانـست كـه      او مـي  .  سيد علي طباطبـائي بـود      قمي و شيخ جعفر نجفي و     

قدرت مجتهدان تا چه اندازه است، در حالي كه جريـان اخبـاري، آينـده               
   4.روشني نداشت

  جنگ فكري ميان ميرزا محمد اخباري و مجتهدين
و اهميت آنها در تأسيس يك روش تازه در     فارغ از بحث كرامات ادعايي    

گيري يك فرقـه شـد       ر به شكل  شيعه، روشي كه فقط به مقدار اندكي منج       
منازعه فكري ميرزا محمد اخباري با علماي وقت، يكـي          ،  اما ادامه نيافت  

گو اين . از كم مانندترين منازعاتي است كه ميان علماي شيعه سراغ داريم   
جدالهاي فكري وجود داشـته، گـاهي   قبيل  اين   تاريخ شيعه  هميشهدر  كه  

دان و اخباريـان، گـاهي ميـان        ميان فقيهان و صوفيان، گاهي ميـان، مجته ـ       
سازي با دوام    هاي اندكي به فرقه     ، اما در زمان   مشروطه خواهان و مستبدان   

                                                 
 939، ص 3، ج مكارم الآثار .1
 938، ص 3، ج مكارم الآثار .2
  935، ص 3، ج مكارم الآثار .3
اي به فتحعلي شاه نوشته و از ميـرزا محمـد             ميرزا موسي پسر شيخ جعفر كاشف الغطاء نامه        .4

عجيب ] و لا ادري إلي أين انتهي بالمحدث النيشابوري؟       . [ياد كرده كه چه شد و چه مي كند        
 الخبيـر، و    مـة و امـا العـلا    [بـرد    گويد كه از او فيض مي       آن كه شاه گويا در انتهاي جوابيه مي       

النحرير البصير، محقق الدقائق، مدقق الحقائق الحاج ميرزا محمد سلمه االله فهو ذاك نستفيض          
 205 ص العبقات العنبريه: بنگريد]. منه و نستعين به

-
 208  
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كند توجـه كـردن       براي مورخي كه در تاريخ تفكر كار مي       . انجاميده است 
پديـده در ميـان آن منازعـات         آثار جدلي    كه همانا  نتيجه اين مجادلات     به

  .است، بسيار جالب خواهد بود
مجادله ميرزا محمد اخباري با معاصرانش، پـس        جه داشت كه    بايد تو 

از بيش از نزديك به دو قرن جدل فكري ميـان مجتهـدان و اخباريـان، از        
 ناميدن اصوليين   برخورد تند و تكفير گونه،    . ويژگي خاصي برخوردار بود   

 كشيده شدن ايـن برخوردهـا بـه حـوزه سياسـت، و              1»زنادقه صغري «به  
ا كشته شدن ميرزا محمـد از وجـوه متفـاوت آن در             سرانجام خونين آن ب   

  .ميان مجادلات فكري است
 در نيمه دوم عـصر       در فقه  به طور كلي چنين بود كه مكتب اجتهادي       

صفوي رو به ضعف گذاشت و به رغم حضور كساني مانند فاضل هندي             
 كه اين مكتب را زنده نگاه داشتند، جريـان كلـي حـوزوي بـه                )1137م  (

، هرچند به هيچ روي به معناي از ميان         ي در حركت بود   گر سمت اخباري 
هاي پاياني   اين جريان ادامه يافت تا آن كه در دهه        . رفتن اصولگرايي نبود  

 1116( وحيد بهبهاني    ،اين قرن 
-
ظهور كرد و با تأكيد بـر دانـش         ) 1205 

. گري را به حاشـيه رانـد        اصول و تربيت شاگردان فراوان، جريان اخباري      
هـا حتـي از نـوع         ن زمينه سختگير و بشدت مخالف اخبـاري       وحيد در اي  

 بـود كـه يـك       ةحـدائق الناضـر   صـاحب   ) 1186م  (شيخ يوسف بحراني    
اين مسأله به تسلط كامل مجتهـدان در         2.آمد  اخباري ميانه رو به شمار مي     

  .ها در تنگنا قرار گرفتند  اخباري به دنبال آنايران و عراق منجر شده و
با  وي. گرايي آغاز كرد    اي را عليه اصول     نبرد تازه ميرزا محمد اخباري    

                                                 
 . از ميرزا محمد الكبريمةالدمد در وصف كتاب 937، ص 3، ج مكارم الآثار: بنگريد .1

 87، ص عبقات العنبريهال: بنگريد .2
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اين كه زمان وحيد بهبهـاني را دريافتـه و او را درك كـرده بـود، عمـدتا                   
، شاگرداني كه همان مشي استاد را عليه         شاگردان مكتب وحيد بود    معاصر

اين امر سبب شورش ميـرزا محمـد عليـه آنـان            . كردند  اخباريان دنبال مي  
ن اها نوشته اعم از كتـاب و رسـاله بـر ضـد اصـولي              ، به طوري كه ده    شد

  : و حتي از قدرت شاعري خود هم عليه آنان استفاده كرد1نوشت
  و ليس من الحق الحقيق بغنيتي/  و القضايا كواذبو قالوا بظنّ

  و بلغه المختار بتبليغ جهرتي/ و قال اله الحق بالحق صادعا
  الي الظن حاجتيو هل بعد تكميل / ني لكم اليوم اكملت دينكمفإ

  2تشتت حق االله الحقيق بفرقتي/ و لو كان دين الحق بالظن قائما
  :و در شعري فارسي

 منكر نور الهـي در غيابـات        /جمله مردم گشته از راه حقيقت منحرف      
  هوي

 از كلام اهل حق اهل /فلسفي در تيه وهم و صوفي اندر قيل جهل
  تكلم را ابا

                                                 
و فاضل مسطور   : نويسد  ها مي   زند از شاگردان وي درباره آثار استادش عليه اجتهادي         فتحعلي .1

اعني استادي ميرزا محمد را هفتاد و چهار مجلد كتاب و رسـاله اسـت در نقـض و حرمـت                     
فـتح  و كتـاب    ،  مصادر الانـوار  ، و كتاب     البالغه حكمة، و كتاب     البالغه حجةاجتهاد، مثل كتاب    

صـارم  ، و كتاب    بنيان المرصوص بالبراهين و النصوص    ، و كتاب    قلع الاساس ، و كتاب    الباب
 المرتاد في ذكـر  منية، و كتاب ضياء المتقين شش مجلد، و رساله بتّار لقد الفجار و قط الكفار     

گانـه   ازده، و در مطاوي مجلـدات دو موارد الرّشاد، و كتاب   انسان العين ، و كتاب     الاجتهاد ةنفا
 قـة  الكبـري فـي الـرّد علـي الزّنـاد      مـة دمد، و در شرح قوانين و رساله         القلوب الحزينه  تسلية

حق المبين في خـزي   كه نقض كتاب    بالحق علي من الحد و تزندق      صيحة، و رساله    الصغري
  الـي الفقيـه  شـرح  مفتاح النبيه، و كتاب  الوسنانلنبهة البرهان   ةغمز است، و رساله     الاخباريين

 ).272، ص فوائد شيرازيه. (غيرذلك من الكتب و الرسائل
 .16، ص  13497، ش  ، نسخه مجلسديوان سيل .2
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 اصل استـصحاب دارد     /ستگر اصولي چشم پوشيد از حقيقت دور ا       
  ديده اش را در غشا

گمان نقمت اللهي خورد      از /مجتهد گر اجتهادي كرد در دين از گمان       
  پس تيرها

هـا دارد نهـان از      جلوه /بيخبر افتاده اخباري از اين سودا كه دور است        
  1مدعي در چشم ما

وي علماي اصولي به ويـژه رأس آنـان وحيـد را فـردي بيـسواد                
 كه در شرح حال او در كتاب رجالش چنين نوشـته            دانست، چنان   مي

محمد بـاقر بـن محمـد اكمـل اصـفهاني مـشهور بـه بهبهـاني                  :است
از نوادگان مولي محمد صالح مازنـدراني، مجتهـد صـرف و            ) 1205(

خالي از تحـصيل بـود، چنـان كـه خـود هـم بـه آن معتـرف بـود و                      
 بـود   ]فامتقشّ[ي خشك   يهاو فق . مؤلفاتش بهترين شاهد سخن ماست    

كه مطالبي در اصول فقه داشـت كـه در قالـب خطابـات و شـعريات       
تعليقاتي نيز بـر رجـال      . اي هم در عبادات داشت      رساله. كرد  ارائه مي 

او . شرحي هم بر مفاتيح كه نـاقص مانـد  . ميرزا كه بهترين اثر اوست  
بزرگان علـم حـديث     به روزگار او    منتقد محدثين بود و همو بود كه        

ثان باز شـد تـا   شدند و زبان دشمنان به روي محد  معصومين مندرس   
           ثان را مبتـدع شـمردند و فقيـه         آن كه كار به جـايي رسـيد كـه محـد

ها فتواي به اخراج آنان داد        مرواني
-

اش بـه شـيخ جعفـر          اشاره 
-

در  
              ث مـاهر كـه     حالي كه از كشتن آنان عاجز بـود، آن چنـان كـه محـد

تـر از     كـرده بـود، ذليـل      عمرش را به قال االله و قال الرسـول سـپري          
وي در كـربلا درگذشـت و       . يهودي و مجوس و قائلان به حلول شد       

                                                 
  51، ص ديوان سيل 1.
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مـن هـم او را ديـده و بـا وي مـصاحبت              . پيش پاي شهداء دفن شد    
  1.داشتم

پيش از آن شرح حالي براي محمـد امـين    يك صفحه   جالب است كه    
   .استرآبادي مرشد اصلي اخباريان نوشته كه با ستايش تمام همراه است

منازعه وي به طور عمده با سه نفر، شـيخ جعفـر نجفـي، سـيد علـي                  
كربلائي، و ميرزاي قمي بود، چنان كه ميـرزا و يـارانش را قاسـمه، سـيد                 

الغطـاء را امـوي    علي كربلايي و يارانش را ازارقه و شـيخ جعفـر كاشـف      
  2.كرد خواند و فقيه مروانيانش خطاب مي مي

هــايي كــه  ، ويژگــيتميــرزا محمــد اخبــاري چنــدين ويژگــي داشــ
 و او را به عنـوان يـك         توانست يك فرقه را در داخل شيعه پديد آورد          مي

هـا،    قدرت علمي براي تبيـين ديـدگاه      . رهبر قدرتمند براي آن مطرح كند     
قدرت جذب مريد حتي در سطوح بالا، جسارت در اظهار نظر، مكاتبه با             

يت و مـتهم كـردن      شهرها و فراهم آوردن هواداران، استفاده از مسأله ولا        
هـايي بـود كـه در        اينهـا ويژگـي   . گري و اموي مسلكي     يمخالفانش به سنّ  

افرادي مانند شيخ احمد احسائي، سيد كاظم رشتي، و حتـي ميـرزا علـي               
از قضا همه اينها در يـك شـرايط تـاريخي           . شد  محمد باب هم يافت مي    

 فكـري   هاي  مشابه و در فاصله نيم قرن ظهور كردند و منشأ پيدايش نحله           

                                                 
 تـاريخ فـوت   1205در اشعار عربي وي با تاريخ      . 372 كتابخانه مجلس، فريم     14543نسخه   .1

 وحيـد بهبهـاني اسـت    عالمي با لقب باقرالعلوم را آورده كه ماده تاريخ درگذشت محمد باقر      
  القلـوب  تـسلية در جايي از    . (شايد آن زمان هنوز به اين تندي نبوده است        ) 82،  ديوان سيل (

خود هم ابياتي از شيخ محمدرضا نجفي در باره تاريخ درگذشت وحيـد بهبهـاني آورده كـه                  
ابياتي نيز در ماده تاريخ محمـد مهـدي         ) 154 برگ   14669نسخه مجلس ش    : بسيار زيباست 

 سروده كه در همان منبع و صفحه        1212العلوم جانشين رسمي وحيد بهبهاني، درگذشته       بحر
 .ياد كرده است» سرخيل محققان پيشين و پسين«در اين شعر از وي با تعبير . درج شده است

 .930، ص 3، ج مكارم الآثار .2
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تـر،    هـاي او، از همـه مهـم          در ميان ويژگـي    .خاص در درون شيعه شدند    
كراماتي بود كه ميان مردم به وي منسوب بود، كراماتي كه برخـي بـسيار               

نمونه آن كرامتي ميان مردم فيروزآباد بـود        . مهم و شهرت زيادي پيدا كرد     
ه مزارع،  هاي هجوم آورنده ب     گفتند به دستور ميرزا محمد، تمام ملخ        كه مي 

  1.گذاشتند و رفتند
انعكاس ماجراي ميرزا محمد اخباري، نه فقط در عتبات و اصـفهان و          

سـيد دلـدار    .  كـشيده شـد     كه خود از همانجا بود،     تهران، بلكه به هند نيز    
و شاگردانش كه آن زمان بزرگتـرين حـوزه شـيعي           ) 1235م  (علي نقوي   

 ـ          رزا محمـد اخبـاري   هند را در لكهنو داشتند، بـه مخالفـت بـا جريـان مي
را در رد   اساس الاصول   سيد دلدار علي باني اين مكتب، كتاب        . پرداختند

معـاوي العقـول     نوشته بود و ميرزا محمد اخبـاري كتـاب           فوائد مدينه بر  
سيد نظام الدين حسين هندي      . را در رد بر آن نوشت      لقلع اساس الاصول  

ر تـأليف كتـاب     از شاگردان سيد دلدار علي از جمله مشاركت كنندگان د         
معاول العقول لقلـع     بود كه در رد بر       مطارق اليقين لكسر معاول الشياطين    

  2.ميرزاي اخباري نوشته شده استاساس الاصول 
 .علاوه بر اين، در ايران نيز، علماي بزرگي درگير ايـن مـاجرا شـدند              

حاجي كلباسي از شاگردان شيخ جعفر در اصفهان مستقر و در همان خط             
زماني كه ميرزا محمد وارد اصـفهان شـد، هـم او هـم سـيد                . اصولي بود 

. حجت الاسلام شفتي با وي برخورد كردند و او به اجبار به تهران رفـت              
 هرچنـد احتمـال     3شيرواني نوشته است كه وي چهار سال در تهران ماند،         

                                                 
 .1/691): 1382ميرزا حسن حسيني فسائي، تهران، اميركبير،  (فارسنامه ناصري .1

 .17/167: ذريعه، 372، 120، الكرام البرره .2
 .581، ص )زين العابدين شيرواني، تهران، سنايي، بي تا(، بستان السياحه .3
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 1218شايد بين   (رود بيش از اين باشد       مي
-
بـه عـلاوه، در ايـن       ). 1226 

يا به مكاتبه بـا علمـاي     و آمد داشت يا     يگر هم رفت    فاصله به شهرهاي د   
  .پرداخت ميآنها 

به جز شيخ جعفر كاشف الغطاء و سيد محسن كاظمي، كساني چـون             
 بـا نـام     يميـرزا محمـد اخبـاري كتـاب       . ميرزاي قمي نيز وارد ماجرا شدند     

اين بعد از آن بود كـه     . القسوره داشت كه ميرزاي قمي ردي بر آن نوشت        
آقابزرگ نسخه را كه در     . حمد كتاب را براي وي ارسال كرد      خود ميرزا م  

آقـابزرگ در    1.كاشان كتابت شده بوده ديده و اول آن را نقل كرده اسـت            
 از آثار ميـرزا محمـد        الفحول منبهة العجول و    قبسة جاي ديگري از كتاب   

اخباري ياد كرده كه به منية الفحول هم شـناخته شـده و در رد بـر علـم                   
 را در رد بـر آن نوشـت و بـاز            العين عينرزاي قمي كتاب    مي. اصول است 

  2. بر آن نوشت1211 را در سال انسان العينميرزا محمد اخباري 
ــائي   ــا ســيد علــي طباطب ــرزا محمــد ب صــاحب ) 1231م(منازعــه مي

 روي ديگر همين جدال است كه مجتهدان بـزرگ درگيـر          المسائل رياض
فـي الفـرق بـين الأحكـام و      نيةها البرلةالرساشيخ آقابزرگ از . اند  آن شده 

د اخبـاري يـاد كـرده كـه رد بـر سـيد علـي                م ـ از ميرزا مح   الموضوعات
  3.طباطبائي بوده و نسخه اي از آن در آستان قدس بوده است

                                                 
 .17/83:  همان : و توضيحات بيشتر10/218، ذريعه .1
 .17/36، 15/372: ذريعه: بنگريد .2
حاوي  الرسائل    لةرساعنوان  نسخه اي از نوشته خود ميرزا محمد اخباري با          . 11/130: ذريعه .3

  القلـوب  تـسلية   در مقـابر قـريش گذشـته در        1228مطالبي كه ميان او و سيد علي در سـال           
ها نوشته   گويا در يكي از همين مكاتبه     . او عينا درج شده است    ) 70 ص 7167مجلس شماره   (

 16 از مقابر قريش يعني كـاظمين فرسـتاده شـده و در شـنبه                1228 رجب   23شده است كه    
نامه توسط حاج محمد علي بـن الحـاج درويـش    .  جواب از كربلا رسيده است  1228عبان  ش

 .96همان، ص ! كفشان فرستاده شده است
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گويد كه پس از بازگشت ميرزا محمد از ايران به كـاظمين              مي تنكابني
 و سـيد ي مجادلات فكري ميان و)  بوده1221كه به احتمال پس از سال  [

  آقا سـيد علـي بـا او شـرط كـرد كـه              :علي طباطبائي كربلايي بالا گرفت    
حاجي ميـرزا    حضورا با هم مباحثه كنند و پاي نوشتجات در ميان نيايد و           

محمد قبول كرد و پس از مناظره مغلوب شد، و پـس از آن در كـاظمين                 
ر آقا رساله اي در مسأله متنازغ فيها در رد سيد نوشت و چون آن را به نظ        

سيد علي رسانيدند قبول نكرد و فرمود قـرار ميـان مـن و او بـه مكالمـه                   
 نوشته كه غير از آقا سيد علي كسي بر او غلبه            قصصدر  . است نه مكاتبه  

  1.نكرده است
جـسارت وي در حـق   . پايان كار ميرزا محمد اخباري هم شگفت بود      

 به قـدري    علما آن قدر صريح و تند و پاسخ وي به برخي از مسائل ديني             
هـايي در رد و تفـسيق و          از ديد مراجع وقت دور از آبادي بود كه نوشـته          

حتي تكفير وي انتشار يافت و حتي گفته شد كه سـيد محمـد طباطبـائي                
 1180 (كربلايي

-
مجاهد  سيد محمد    2.امر به قتل وي كرده است     ) 1242 

شـهر   خود را در اين    مفاتيح الاصول نيز كه مدتي در اصفهان بود و كتاب         
ايـران و عـراق      در مسائل ميرزا محمد اخباري و انعكاس آن در           3نوشت،

  . شد
در تهران و اصفهان و شيراز ياراني از ميان علمـا           اخباري  ميرزا محمد   

براي . گرد خويش فراهم آورد كه آثارش را استنساخ كرده و حفظ كردند           
وي از  زند نواده كريم خان است كه هم برخي از آثـار             ليعمثال يكي فتح  

                                                 
محمد بن سليمان تنكابني، تصحيح محمدرضا برزگر، عفت كرباسي، تهران، (، قصص العلماء .1

  .935، ص 3، ج مكارم الآثار ،224ص ) 1383
 .134، ص ؤ الصدفلؤل، 7/129  :روضات الجنات .2
 . استالمناهل في فقه آل الرسول كتاب ديگر او 7/145: روضات الجنات .3
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 نسخه ملـك  ( در اصفهان كتابت كرد      1225 او را درسال     فتح الباب جمله  
 در تهران،   1. را در شرح آراي او نوشت      فوائد شيرازيه و هم كتاب    ) 2858

 مهـر علـي بـن عبدالرضـا بـن محمـد صـالح               1225در همين سال يعني     
 و در پايـان آن      2شيرازي فيروزآبادي هم كتاب او در علم رجال را نوشت         

  .ي ستايش و به دشمنانش نفرين كرداز و

  اسعد پاشا حاكم بغداد قاتل ميرزا محمد اخباري
ماجراي كشته شدن ميرزا محمد اخباري، به دليل منازعات فكري مزبـور            
ميان علماي مجتهد و او، نوعا به فتواي مجتهدان نسبت داده شده اسـت،              

رده شـده   با اين كه در برخي از مصادر دليل ديگري براي قتل وي برشـم             
  :در اين باره سه نوع گزارش هست. است

 در  دهد، چنـان كـه      مي گزارشي كه قتل وي را به فتواي مجتهدان نسبت        
 كه با گرايش عرفاني و اخباري نوشته شده، در شرح گـرايش   بستان السياحه 

شـهر   جمهـور علمـاى آن    : مذهبي مردم كربلا، چنـين وصـف شـده اسـت          
ى دشـمن عرفـاء و عـدو        گ ـكننـد هم   مياصوليند و سايرين تقليد اصوليين      

و طريق لعن و طعن آن دو فرقه بلكـه سـاير فـرق اسـلام در آنجـا                     اخبارى
ر ازين دو فرقه كسى را در كـربلا داننـد هرآينـه         گ كه ا  اي  مرتبهه   ب ،جاريست

كه ميرزا محمد اخبـارى را بعـد از      چنان ،ردانندگوجود او را نابود و معدوم       
 . خون او را مباح نمودند و فتـوى بـر قـتلش دادنـد        تفسيق و تفجير و تكفير    

اقبح وجهى بقتل آوردند و اسباب ه رد او را بگآخرالامر با يك پسر و يك شا

                                                 
 .11857مجلس، نسخه شماره  .1
 .2829مجلس، نسخه شماره  .2
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 متعصبانه بودن اين سخنان آشكار اسـت،        1.و اشياى خانه او را غارت كردند      
 شـرح حـال وي را آورده و مجـددا      2ضمن آن كه شيرواني در جاي ديگري      

يد محمد فرزند آقا سيد علي را در مـاجراي قتـل وي در              دست داشتن آقا س   
انتقـادات تنـد وي عليـه مجتهـدين، ضـرورت           . كاظمين مطرح كرده اسـت    

 قصص العلماء نيـز كـه       .كند  بررسي دقيق تر در اين اظهار نظر را گوشزد مي         
 ،دهد  مياش شهرت دارد، قتل او را به علماي عتبات نسبت حكايات داستاني

علماي عتبات او را تكفير كردند به سبب اقـوال     «: ات مشكوك اما با اين عبار   
شنيعه و سحر كردن، پس حكم به قتل او كردنـد، چـون خواسـتند كـه بـه                    

پـس  . به سبب سحري كه كرده بود. اش درآيند ديدند كه خانه در ندارد      خانه
  3.»ديوار خانه شكافتند و او را يافتند و كشتند

در آنها قاتلان يا آمـران بـه قتـل           است كه    ينوع دوم گزارشهاي مبهم   
چنان شـد كـه گفـت و        :  آمده است  فارسنامه ناصري در  . مشخص نيستند 

د امناى دولت ايران عذر او را خواسته، از طهران روانه بغداد گرديد و بع ـ             
ناگهان بر او شوريده و غوغا نمـوده،        ) ع(از ورود او، اهالى محله كاظمين     

يشابورى كافرى است عنود و ملحدى  حاجى ميرزا محمد ن،آواز گفتند  هم
خبر در خانه خود نشسته و با يـاران          است مردود و حاجى معزى اليه، بى      

همى گفت از كشتن من ساعتى بيش نمانده است كه مردمان دررسيدند و     
  4.او را بكشتند

 ايـن   .دارنـد   حاكم بغداد مرتبط مي   نوع سوم، گزارش اين ماجرا را به        
كه كشته شدن ميرزا محمد در جريان رقابـت         حكايت از آن دارد     گزارش  

                                                 
 462، ص السياحه بستان .1

-
 463.  

 .581همان،  .2
 .224، ص العلماء قصص .3
  .691 /1: فارسنامه ناصري .4
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ميـرزا محمـد بـا      . اسعد پاشا و داود پاشا دو تن از حاكمان عثمـاني بـود            
 پاشا كـه از دچـار شـدن بـه           در اين ميان، داود   . اسعد پاشا رفاقت داشت   

سرنوشت سيسيانوف هراسناك بود، عوام رجاله و اوباش را اغوا كرد، تـا             
خانـه ميـرزا محمـد يـورش بـرده او را            با هو و جنجال در كـاظمين بـه          

 به طور واضح ايـن منازعـه و ايـن كـه             تاريخ ذوالقرنين  نويسنده   1.كشتند
چگونه ميرزا محمد جان بر سر رفاقتش با اسعد پاشـا گذاشـت را شـرح                

تر ازين فقره قتل جناب ميرزا محمـد مزبـور اسـت در           غريب«: داده است 
ه طهران اين عمـل از او سـر زد،          كه در دار الخلاف    ولايت بغداد بعد از آن    

قدرى مايه وحشت شاهنشاهى از او شد و بـه تـدبيرات كاملانـه او را از                 
از اتفاقـات در بـاب      . دربار دولت عليه به ارض عتبـات عاليـات فرسـتاد          

زادگان كه عبارت از اسعد پاشا و        وزارت بغداد فى مابين دو نفر از گرجى       
يرزاى معزى اليه با اسعد پاشا الفـت        داود پاشا باشند منازعه بود؛ جناب م      

به اشـاره   . داشت و بناى ترتيب نيرنجات و طلسمات از براى او گذاشت          
داود پاشا عامه خلق آن ولا بر جناب ميرزا شوريدند و بـه بهانـه تكفيـر،                 

  2.»روزى، على رئوس الاشهاد به خانه او ريخته مقتولش گردانيدند
 1232طرات خود در سـال      حافظ محمد عبدالحسين كرناتكي ضمن خا     

را بـرملا   تلويحا دست داشتن داود پاشا را در قتـل ميـرزا محمـد اخبـاري                
خبـر  . امروز مستر كهون آمده بود: چاردهم ربيع الثانى روز دوشنبه    «: كند  مي

هنـدى  «داخل شدن داود افنـدى بـه بغـداد و قتـل ميـرزا محمـد اخبـارى              
آگراآبادى كه عالم زبردست و مجتهد در كاظمين       

-
 عليهما الـسلام   

-
 ، بودنـد  

                                                 
، فاجعه قتل محمـد اخبـاري  صادق نشأت، : مقاله:  به نقل از118، ص دين و دولت در ايران   .1

  . 116، ص 3ج منتظم ناصري ). ش1330تهران، (، 6اطلاعات ماهانه ش 
 .240، ص تاريخ ذوالقرنين .2
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اين داود پاشا همان است كـه در جريـان نگـارش             1.»معه پسرش را شنيدم   
 شيخ احمد احسائي كه در آن توهين آشكار به خلفا شده بـود،      شرح الزياره 

  2.ور شده و فاجعه آفريد به كربلا حملهق 1241 شوال 13 در
ه به منازعه ميـان     با اشار بدون اشاره به منبع خود،       لؤلؤ الصدف نويسندة  

 او را محرك عوام بـراي قتـل         اسعد پاشا و داود پاشا بر سر حكومت بغداد        
كند، جز آن كه در اين بين ايـن حكايـت را              ميرزا محمد اخباري معرفي مي    

قـا  دارد كه فتواي قتل ميرزا محمد از طرف آقاي سـيد محمـد مجاهـد و آ                
. در شـده بـود     فرزند شيخ جعفر كاشف الغطـاء صـا        ]1241م   [شيخ موسي 

چون ميرزا محمد بعد از ورود كاظمين محـراب و          : عبارت وي چنين است   
منبري پيدا كرد و مريد و اتباع بهم زد و در منبـر و مجـالس خـود سـب و              

كرد، چون خلد آشيان مرحوم آقا سيد محمـد مجاهـد             مي لعن شيخ مرحوم  
ا ديـد  از بلاد عجم مراجعت كرد و در كاظمين مشرف گرديد و اين غوغا ر         

ميرزا محمد مرتدع   . ميرزا محمد را نهي فرمود از تعرض شيخ و شتم ايشان          
آقـا سـيد محمـد بـه        . نشد بلكه اسباب آزار آقا سيد محمد را فـراهم كـرد           

بـود   كربلاي معلي مشرف شد و جناب آشيخ موسي را كه پسر شيخ جعفر            
ردار و بعد از والد مرحومش فقيه و سرآمد علماي عصر بود آگهي داد از ك ـ        

مرحوم آقاشـيخ موسـي بيـدرنگ جمـاعتي از اهـل نجـف را               . ميرزا محمد 
برداشته و بـه كمـال جلالـت و شـوكت وارد كـاظمين گـشت و در آنجـا                    
انجمني از علماي آن بلد مثل مرحوم سيد عبداالله شبر و شيخ اسداالله و آقـا                
سيد محمد مجاهد ترتيب دارد و در آنجا سؤالي نوشـتند از مرحـوم شـيخ                

فرمايند در باره ميرزا محد اخباري كه لايـزال   سؤال كردند كه چه ميموسي  

                                                 
 .238، ص  الطريقةتذكر .1

 100، ص )1383محمدباقر نجفي، تهران، (، بهائيان: شرح آن را بنگريد در .2
-

 101. 



  33  مقدمه

 

 

ايشان نوشتند كه قتل او واجب است و هر كـه در قتـل او               . سب علما كنند  
و اين حكم را علماي ديگـر       . شريك شود من ضامن هستم بر او بهشت را        

امضا كردند و به دست يكي از گماشتگان آقاسيد عبداالله شبر دادنـد تـا بـر                 
گشت اين واقعه را      مي چون داود پاشا از پي بهانه     . ردم عوام قرائت كردند   م

جمـاعتي كـه از نجـف حركـت         . شنيد آن هم امداد كرده عوام را شـورانيد        
كرده به اعوام و اشرار كاظمين و بغـداد جمعيتـي زيـاد جمـع شـدند و در                   

ناسـخ  همان شب ميرزا محمد اخبار به كشته شدن خود كـرده چنانچـه در               
نقل كند، پس اطراف خانـه او را گرفتـه او را پـاره پـاره و قطعـه                   واريخ  الت

  1.اش كردند و در مقابر قريش دفن نمودند قطعه
البته از ديد مريدان خاص ميرزا محمد، اصوليه به عنوان قاتلان ميـرزا             

:  در اين باره آمده اسـت فوائد شيرازيهدر حاشيه . شدند   مي  محمد شناخته 
ويست و سي و دو در مقـابر قـريش بـه سـعي غاغـه                و در سنه هزار و د     

يـه شـهادت رسـيدند،      اصوليه با ولد امجدش ميـرزا احمـد بـه درجـه علّ            
  رحمهما االله، و در آن حال فرموده بود

 توهم به گوشه بام آ كه       /كشند و غوغايي است       به جرم عشق توام مي    
  خوش تماشائي است

» صـدوق غلـب   «با  و قبل از شهادتش فرمود كه ظفرت و اخبرتك بالن         
  :فرمود  ميصار تاريخنا و مكرر

 خنجـر بيـداد او از خـويش    /قاتلم كو تا شهادت سرخ رو سـازد مـرا    
  2پردازد مرا

                                                 
درباره فتوايي كه عليه وي صادر شده، گرچه زمان آن را متفاوت ذكر . 134، ص فلؤلؤالصد .1

 .102، ص العبقات العنبريه: كرده، بنگريد
  .272 مجلس، ص 8109لي زند، نسخه ع، فتحفوائد شيرازيه .2
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اين در حالي است كه در گزارش مـشروحي كـه از قتـل وي توسـط                 
اخباري نبيه  ايقاط ال هاي او با نام ميرزا ابراهيم در پايان كتاب            يكي از نبيره  

  1.وابستگي آنان نشده است اي به ماهيت قاتلين و آمده، هيچ اشاره
از »  السلم المرونق فـيمن تكفـر و تزنـدق        «شيخ آقابزرگ ذيل مدخل     

آثار ميرزا محمد اخباري نوشته است كه به خاطر تأليف همين كتاب بود             
  2. در كاظمين كشته شد1232كه او در سال 

   و ميرزا محمد اخباري نجفيمنازعه شيخ جعفر
 1154(لماي وقت، شيخ جعفر نجفي معروف به كاشف الغطاء          در ميان ع  

) 1156: يا(
-
 بيشترين تلاش را براي محدود كردن ميرزا محمـد          3)1228 

شيخ جعفر از شاگردان زبده وحيد بهبهاني و همطـراز          . اخباري انجام داد  
وي از  . سيد مهدي بحرالعلوم، ميرزاي قمي و سـيد علـي طباطبـائي بـود             

برجسته نجف به شمار آمده و نزد فتحعلي شـاه كمـال   عالمان و مدرسان  
كـشف الغطـاء عـن مبهمـات     شـهرت وي بـه نگـارش        . احترام را داشت  

پدرش شيخ خضر از علماي نجف و فرزنـدانش هـر           .  است الغراء يعةشر
  4.هاي علمي نجف بودند كدام سرسلسله خانداني از خاندان

                                                 
 322، ص ايقاظ النبيه .1

-
 324. 

 .12/221، ذريعه .2
ميـرزا محمـد   .  اخـتلاف نظـر هـست   1228 و 1227در باره درگذشت سال شيخ جعفر بين    .3

تاريخ فوتي براي شيخ جعفر گفته كه همراه با توهين         » اشرف«اخباري از قول شخصي به نام       
 به دنبال نام وي است، گرچه در همان نقل او را شهيد هم دانـسته                 »مرواني«به او در افزودن     

  : فقال: المروانيو من أعجب افادات مولنا اشرف في تاريخ شيخنا الشهيد جعفر ! است
پـي سـال تـاريخ اشـرف        / جواهري قدسي رسـيد و گذشـت      / شيخ جعفر گزين هفت دشت    

در ادامه چندين تاريخ فوت ديگر هم براي     . (هزار و دو صد گشت با بيست و هشت        / نبشت
  ).305 ص 7167 ، نسخه خطي مجلس، القلوبتسلية). (شيخ جعفر از اشرف نقل شده است

 شاگردان، آثار علمي، اخبار سياسي و كلمـات علمـا در بـاره وي را                شرح حال وي، اساتيد،    .4
 44، ص 1، ج تاريخ علمي و اجتماعي اصفهان در دو قرن اخير: بنگريد در

-
 121. 
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 فتحعلي شاه داشته آمدن وي به ايران توانست تأثير خود را در دربار
كاهش نفوذ وي در ايران و در نهايت        سبب  به احتمال   باشد، اقدامي كه    

الحـق  زماني كه شيخ جعفـر رسـاله        . به عراق شد  ميرزا محمد   بازگشت  
 الـصيحة   را در دفاع از مكتب اصولي نوشت، ميرزا محمد كتـاب           المبين

ه گذشـت ك ـ   1. را در رد بـر آن نگاشـت        بالحق علي من ألحد و تزنـدق      
ميرزا محمد در شرح حال وحيد بهبهاني در كتاب رجال خود، بدون نام 

تنكـابني نوشـته    . آوردن از شيخ جعفر، او را فقيه المرواني خوانده بـود          
: است كه وقتي شيخ جعفر درگذشت، ميرزا محمد اخبـاري گفتـه بـود             

مات الخنزير بالخنازير، و اين به سبب بيماري شيخ جعفر بود كه نامش             
 2.شد حلق و گلو و گـردن ورم كنـد           مي  است، بيماري كه سبب    خنازير

اگر اين حرف درست باشد، كه البته محل ترديد هـست           
-

 مگـر آن كـه   
منبع ديگري هم آن را تأييد كند        

-
 و كينـه     نشانگر اختلاف نظـر عميـق      

ــان  شــيخ جعفــر در اصــفهان و شــهرهاي ديگــر،  . آنهاســتشــديد مي
به . داشت   ميرزا محمد و مريدان وي       هاي تبليغي فراواني بر ضد     فعاليت

. نگاري به شاه و ديگران نيز در اين مـسير فعاليـت داشـت    علاوه با نامه 
تنكابني از حضور وي در تهران و مناظره با وي و برقراري يك مباهلـه               

   3.نيز خبر داده استسرانجام  بي
. ، بحث اصولي و اخباري بود فكرياين منازعهاصلي و اساسي محور 

                                                 
 .938، ص 3، ج مكارم الآثار .1
 .132، ص لؤلؤ الصدف، 224، ص قصص العلماء .2
: بنگريد: ع شفاهي خود آورده است    شيخ محمد حسين كاشف الغطاء داستان مباهله را از مناب          .3

 91، ص   العبقات العنبريه 
-

لؤلـؤ  مؤلـف  . 222 ص ،قـصص العلمـاء  : ؛ و نيـز بنگريـد بـه     92 
 گويد كه مباهله برقرار شد و دليـل آن هـم مخالفـت وزيـر اعظـم صـدر                    132، ص   الصدف

ترسـيد ميـرزا محمـد بـا علـم اعـداد و               اصفهاني بود كه علاقه به شيخ جعفر داشـت و مـي           
  .سمات بلايي سر او بياوردطل
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 از سوي شيخ جعفر، در الحق المبيننگارش  طور كه اشاره شد، همان
 2. از سوي ميرزا محمد اخباري شد الحقصيحة سبب نگارش 1اصفهان

كار منازعه كه بالا گرفت و به دليل ترس از نفوذ افكار ميرزا محمد، شيخ 
دست كم دو رساله عليه ميرزا محمد جعفر به ايران آمد و در اين فاصله 

ني كه ميرزا محمد به فتحعلي شاه پناه برد، شيخ جعفر به زما. نوشت
 شرح مفصل اين 3.ايران آمد و تلاش كرد تا دربار را وادار به اخراج كند

 ذيل العنبريه العبقاتماجراها را شيخ محمد حسين كاشف الغطاء در 
 و برخي از قصص العلماءشرح حال جدش شيخ جعفر بر اساس مطالب 

لؤلؤ الصدف در تاريخ  نويسنده .اني آورده استمنابع شفاهي و خاند
 نيز به تفصيل ماجراي منازعه ميان شيخ جعفر و ميرزا محمد را نجف

  4.مرور كرده است
المسائل درباره منازعه شيخ جعفر با ميرزا محمد اخباري، دو رساله 

كشف الغطاء عن معايب ميرزا محمد عدو العلماء و رساله و الاجوبه 
رساله نخست، اولين . نب مختلف اين منازعه را نشان دهدتواند جوا مي

 روضات الجناتبخشي از رساله دوم، در . شود  ميبار است كه نشر
 درج شده اما آن هم به طور كامل، اولين بار است كه در اينجا انتشار

  .يابد مي

                                                 
 رساله دوم فقط اشـاره شـده اسـت كـه در شـب پـنجم رمـضان در                    14382در پايان نسخه     .1

تـاريخ علمـي و اجتمـاعي       : مقايـسه كنيـد بـا     . اصفهان خاتمه يافته اما سال ذكر نشده اسـت        
 65، ص 1، ج اصفهان

-
 66. 

با ميرزا محمد نبود، بلكه چنان كـه        آمدن به ايران و اقامت در اصفهان صرفا به خاطر مبارزه             .2
 . آمده به دليل اختلاف ميان عشاير نجف بود1/154  :معارف الرجالدر 

 250، ص الكرام البرره .3
-

 251. 
 128، صص لؤلؤالصدف .4

-
 134. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بة المسائل و الاجوةلرسا. 1





   و الاجوبه المسائلةلگزارش رسا

 يكي از آثار برجاي مانده از اين مجادله سـخت           المسائل و الاجوبه   ةلرسا
اي از مـسائل     تواند گوشـه    ميان ميرزا محمد و علماي عتبات است كه مي        

يـرزا محمـد    رسـاله، اثـري در رد م      . مطرح شده ميان آنان را نـشان دهـد        
 اخـتلاف   اخباري با ادبياتي تند؛ با اين حال حاوي اطلاعـات تـاريخي و            

  .اند نظرهاي فكري است كه مؤلف و ميرزا محمد داشته
نام مؤلف در اين رساله نيامده و از آخر نيز ناقص است، اما با مقايسه               
ميان اين رساله و رساله دوم شك نخواهيم كرد كه مؤلف آن شيخ جعفـر               

هاي نخست قرن سـيزدهم      كاشف الغطاء، يكي از بزرگترين مجتهدان دهه      
و  )1205(و از شـاگردان برجـسته وحيـد بهبهـاني           1227 هجري متوفـاي  

ج مكتب اصولي استمرو.  
 و يا اندكي پيش از آن رساله نوشته شده          1220اين رساله حوالي سال     

اي است كه ميان      منازعه ةو مانند رساله دوم، حاوي اطلاعات مهمي دربار       
ي و  اخباريان و اصوليان اين دوره، و به طور خاص ميان شيخ جعفر نجف ـ            

اين منازعه يا به عبارت ديگـر       . ميرزا محمد اخباري در جريان بوده است      
اين نگاشته، زماني است ميرزا محمد اخباري در كنف فتحعلي شاه بـوده             
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و شيخ جعفر به ايران آمده است تا اجازه ندهد افكار ميرزا محمد آن هم               
  .با حمايت سلطان، در ايران تسلط يابد

له حاضر را كه از پايان هم نـاقص اسـت دو            توان رسا   مي به طور كلي  
به جز مقدمه، بخشي مربوط به برخي از مسائل در اوضـاع و             . بخش كرد 

هايي كه بـه     احوال ميرزا محمد و انتقاداتي است كه او وارد كرده با پاسخ           
او داده شده و بخشي كه مربوط بـه تفـاوت مـسلك مجتهـد و اخبـاري                  

  .شود مي
     ةلقتوجه داريم كه شيخ جعفر ع و عـلاوه   1ي با شهر اصفهان دارد جد

 را هـم در ايـن شـهر         الحق المبـين  بر اين دو رساله و پيش از آن، رساله          
 الـصيحة  اي است كه ميرزا محمـد اخبـاري         اين همان رساله  . نوشته است 

  .را در رد بر آن نوشته استبالحق 
اين زمان در اصفهان، كسان ديگري از وابستگان به مكتب اصولي نيز            

مـولي علـي اكبـر بـن        . عليه ميرزا محمد اخباري مشغول فعاليـت بودنـد        
الـرد  ، صاحب كتابهاي متعدد از جملـه رسـاله          اي   اژه محمد باقر اصفهاني  

 كتابي هم در رد بـر پـادري نـصراني يعنـي             علي الميرزا محمد الاخباري   
وي . همين طور كتابي در رد بر شيخ احمـد احـسائي          . هنري مارتين دارد  

يزد بسر برده و از طرف فتحعلي شاه امامت جمعـه و جماعـت              مدتي در   
با اين حال، وي اصفهاني و از علماي برجسته ايـن شـهر             . را داشته است  
 در اين شـهر درگذشـته و در تخـت فـولاد اصـفهان               1232بوده در سال    

                                                 
علاقه و ارتباط شيخ جعفر با اصفهان بسيار گسترده است و تنها همين شـاهد بـر ايـن امـر                      .1

ر او در اين شهر به شوهر رفتند و همسر سه تن از علماي ايـن شـهر                  كافي است كه سه دخت    
الدين مهـدوي، قـم،      مصلح (تاريخ علمي و اجتماعي اصفهان در دو قرن اخير        : بنگريد. بودند
 .80، ص 1ج ) 1368الدين مهدوي، قم،  مصلح(، بيان المفاخر؛ 146، ص 1، ج )1367
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 بـوده   روضـات  ظاهرا رساله وي در اختيـار صـاحب          1.مدفون شده است  
الرد علـي   به عنوان 4/12821شي به شماره   اي از آن در مرع       نسخه 2.است

  . موجود است ميرزا محمد الاخبارييقةطر
 كه نسخه اصـل آن  المسائل و الاجوبههمان طور كه اشاره شد، رساله  

در اختيار استادم علامه سيد محمد علي روضـاتي اسـت، در مقايـسه بـا                
 و تشابه محتوايي، از هـيچ كـس جـز مرحـوم شـيخ               كشف الغطاء رساله  

  .تواند باشد فر نجفي معروف به كاشف الغطاء نميجع
*** 

يعني ميرزا محمـد     ،اين شخص گويد كه    در مقدمه مي   رساله   ةنويسند
در عتبات بوده كه گرفتار حـسد و عـصبيت و شـهرت و              رتبه    كم اي  طلبه

هدان برداشته، به مذهب اخباري     تحب رياست شده، دست از متابعت مج      
مجتهد شدن عمري   است  ن كه حس كرده     روي آورده و دليل عمده آن اي      

تواند مـوقعيتي بـه       اما در مكتب اخباري به راحتي مي       ،خواهد  طولاني مي 
سپس از روي آوردن او به دشنام دادن به علما ياد كـرده كـه              . دست آورد 

پس از آن وي بـه دربـار پادشـاهي          . نتيجه آن اخراج از عتبات بوده است      
اما . ادشاه ديگر معارضه با وي نكردند     حرمت پ  پناهنده شده و علما نيز به     

وي به عكس، در محيط امن آنجا، ضديت و دشنام گويي به علما را ادامه           
داده، شروع به مكاتبه با هواداران خود در قم و كاشـان و اصـفهان كـرده                 
است، به طوري كـه برخـي از يـاران وي در اصـفهان، شـعارهايي عليـه                  

  .نوشتند  ديوارها ميرويمجتهدان 

                                                 
  .4/146  :مل امل الآتكملة .1
 945، ص   3، ج   مكارم الآثـار  : در باره وي بنگريد   . 4/408: تروضات الجنا  .2

-
در آنجـا  . 947 

 .اي هم بر رسائل شيخ احمد احسايي داشته است آمده كه رديه



  عليه ميرزا محمد اخباري» كاشف الغطاء«دو رساله از شيخ جعفر نجفي   42

 

 

گويد بخشي از رساله درباره احوال او يعنـي ميـرزا محمـد و                مي وي
از . بخشي درباره ظاهريه يعني جريـان اخبـاري و اسـتدلالهاي آنهاسـت            

دانـيم    آورده شده، و نمـي    الرد علي الاخباريه    آنجايي كه مطالب در رساله      
مقصودش چيست، در اينجا مطالب را به صورت سؤال و جواب خواهـد     

رسالة الحـق المبـين فـي تـصويب رأي           است مقصودش    آيا ممكن . آورد
) 1227م ( شيخ جعفـر كاشـف الغطـاء     ازين الاخباريتخطئةالمجتهدين و   

: ذريعـه بـاره داشـته اسـت؟ در         باشد؟ يا نويسنده خود رسـاله اي درايـن        
  . ياد شده استيةالرد علي الاخبار چندين رساله با عنوان 10/182

اينهـا  : گويـد   مـي  مؤلـف . شـود  ي م ـ به هر حال نگارش رسـاله آغـاز       
پاسخ آنهـا در    . شود  پرسشهايي است كه از علما كه نايبان ائمه هستند مي         

هـدف آن   . اصفهان نوشته شد، در يك روز يا كمتر از آن، در ماه رمـضان             
منـد بـه      تا كـساني كـه علاقـه       بود كه اين پاسخها به طهران فرستاده شود       

  .ه ببرندبهرتشخيص گمراهي از رشد هستند، از آن 
بايد توجه داشت كه پرسشها به گونه اي است كه خود حاوي جواب             

بـه عنـوان    » لـة مسأ«است، گرچه جواب آنها پس از طرح سؤال با عنوان           
  .آيد مي» الجواب«

 توسط خود شـيخ     بةالمسائل و الاجو  آيا ممكن است اين رساله يعني       
  جالـب اسـت كـه بخـشي از          جعفر كاشف الغطـاء نوشـته شـده باشـد؟         

كـشف الغطـاء عـن معايـب        توضيحات آن با آنچه شيخ جعفر در رسـاله          
  آورده شبيه است، اما به دليل نثـر بـسيار عـادي             العلماء ميرزا محمد عدو 

  .توان رساله حاضر را از او دانست اين كتاب، نمي
كـشف  و مطالبي است كه شيخ جعفـر در رسـاله           ال اول شگفت    ؤس

اين سـوال و جـواب از آن        . است آورده   الغطاء عن معايب ميرزا محمد    
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در اينجـا پرسـش     . دانـد   مي روست كه ميرزا محمد شيخ جعفر را اموي       
عباس منقرض شدند يـا      اميه در جريان مختار و بني      آيا بني اين است كه    

همچنان كساني از آنان در عراق عجـم يـا عـرب هـستند؟ جـواب بـه                  
شـود، و     مياي است كه ميرزا محمد اخباري از نسل اموي معرفي             گونه

امويان از بين رفتند، مگر دو . گيرد  ميدر واقع سيادتش محل ترديد قرار
ايـن گـروه    . گروه از آنان، يك گروه به عمان رفتند و گروهي بـه هنـد             

هاشم معرفي كنند و از ريختن  دوم، لباس سبز پوشيدند تا خود را از بني
ر گذشـتند،   اين ها گروهي بودند كه از نيشابو      . خونشان جلوگيري كنند  

مطالـب بـه صـراحت    ايـن  . سپس به هند رفتند و با سادات درآميختنـد  
 كـه بـين هنـد و نيـشابور          اسـت به اجداد ميرزا محمـد اخبـاري        اشاره  

  . اند سكونت و رفت و آمد داشته
همان طور كه اشاره شد اين تلافي اتهامي است كه ميـرزا محمـد بـه                

   .شيخ جعفر زده و او را اموي معرفي كرده است
 ال بعدي در باره كسي است كه در نسب كسي         ؤس

-
 شايد شيخ جعفر     

-
 

 در حالي كه هيچ كس از عـرب و عجـم چنـين طعنـي در                است، طعن زده 
حكم چنين شخصي چيست و بايـد بـا او          . اند  وارد نكرده نسب آن شخص    

صورت گرفتـه    پاسخ اين است كه بلي، اين كار از روي حسادت            چه كرد؟ 
از اظهار و ابراز بيزاري از او و اخراج وي           مؤمنان،   ةوظيف. و نادرست است  

الحمايـه شـاه     تحـت  در تهـران و   ميرزا محمد  ، چون اين زمان   اما .بلد است 
 ايـن اخـراج پـس از آن          كه كند  مي شرطنويسنده ما از روي احتياط      است،  

اقـدام او در    در اينجا باز از     . دهداخراج او را ب   خواهد بود كه سلطان اجازه      
نسب يكي از اشخاص كه بايد از مجتهدان باشـد، اظهـار بيـزاري              در  طعن  

داند المرسلين مي دكرده و آن را ناشي از نشناختن شريعت و احاديث سي.  
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     يه نوشتن بر ميـرزا محمـد اخبـاري يـاد           نويسنده در اينجا از لزوم رد
 بـالحق فـي     حةيالصگويي به رساله وي با عنوان         پاسخ مقصودشكرده كه   

الحق المبـين    در رد    ميرزا محمد اين رساله را    . استو تزندق   رد من كفر    
 بهتر اسـت    گويد  مينويسنده   ).104 /15: ذريعه( بودكاشف الغطاء نوشته    
 احوال اوسـت    ةاي را كه دربار      ناحق بناميم و رساله    نام كتاب او را صيحه    

  .  بناميمالكتاب الناطق في بيان احوال الزنديق المنافق
 . دوم چست؟ نامي از آن در جايي نيامـده اسـت           ةمقصود وي از رسال   

 نويسنده گذاري همين رساله به اين اسم باشد؟       ممكن است مقصودش نام   
. بايد در صورت صلاحديد سلطان ارسـال شـود        تنها  افزايد اين رساله     مي

سلطان هم بهتر است اجازه دهد رساله هر دو خصم روي منبـر خوانـده               
 اينهـا   .ها  ا مجتهدان است يا اخباري    شود تا حاضران تشخيص دهند حق ب      

  .مطالبي است كه ميان شيخ جعفر و ميرزا محمد اخباري گذشته است
 بلدان او   ءاست كه نظر شما درباره مردي كه علما       اين  پرسش بعدي   

را از نجف و كربلا و كاظمين و شيراز و خراسان اخراج كردند و او به                
 ـ      ، در آنجا  شاه پناه برده   ه وي شـد تـا وقتـي كـه           همه گونـه احـساني ب

ميهماني بر شاه وارد شد      
-

 مقصود شيخ جعفر     
-

و كتابي به نام سـلطان       
 الـصيحة نوشت، اين مرد علم مخالفت با او برافراشت و كتـابي بـا نـام                

مـان او را پـاس نداشـت،        عليه او نوشت و حرمت سلطان و ميه       بالحق  
 حالي كه زاده شيراز و طهران و خراسان را پاس نداشت، درميهمان شاه

ري نظـر شـما دربـاره       آداشت،    مي هر كسي حرمت ميهمان شاه را نگاه      
  چنين مردي چيست؟ 

اين توضيحات اشاره به بخشي از رويدادهاي مربوط به ميرزا محمـد            
و مسائلي است كه ميان او و شيخ جعفر كاشـف الغطـاء گذشـته               اخباري  
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سان كرد  در اين توضيحات آمده است كه سلطان چندان به وي اح          . است
  . كه او توانست خانه و كنيز و غلاماني تهيه كند

حيا است، از سلطان هـم انتظـار         پاسخ اين است كه اين مرد فردي كم       
. هاي خود را روي منبر بخوانند    رود كه اجازه دهد هر كدام اينها نوشته         مي

اي دربـاره ظـالم بنويـسد تـا مـردم فريـب او را                مظلوم اجازه يابد نوشته   
  .نخورند

 مردي كه در كربلا و نجـف درسـي خوانـد و             ةنظر شما دربار  : الؤس
مدتي ماند، اما مشاهده كرد كه اگر بماند، كمترين مردمـان خواهـد بـود،               

در تعليم بـه او     مش  معلّبنابرين به انحراف گرويد و در مقابل احساني كه          
 پاسخ اين است كـه البتـه         ، چيست؟ كردبه وي   ده بود، شروع به طعن      كر

منـي حرفـا فقـد       من علّ   : كه فرمود   )ع(مؤمنانردي به فرمايش امير   چنين م 
رود كه اين ر    از سلطان نيز انتظار مي    . رني عبدا عمل نكرده است    صيت عي

 اين اشـاره بـه آن       !).لابد تا حسابش را برسند    (علما را نزد آنان بازگرداند      
ه علماي عتبات از اين كه فتحعلي شـاه ميـرزا محمـد را در پنـا               است كه   

  .خود گرفته بوده، ناراحت بودند
عاهـاي كرامـت و    ادة دربـار ه در اينجا  و پرسش جالب توج     مهم ةنكت

پرسش بعدي اين اسـت كـه       . طلسمات توسط ميرزا محمد اخباري است     
پاسـخ ايـن      اين قبيل اعمال و حكم شرعي آنها چيست؟        ةنظر شما دربار  

خداونـد را قـادر      وجـود نداشـته و        است كه چنين روشي در ميان انبيـاء       
 ظاهر   )ص(اي به دست پيامبري     اند، مگر آن كه قرار بوده معجزه        دانسته  مي

فاقي قرار باشد بيفتد، يا بايد از راه حـلال باشـد يـا              اما اگر چنين اتّ   . شود
اگر حلال باشد، طبعا بايد براي انبياء هم رخ داده باشـد در حـالي               . حرام

م باشد مسلما اميـران و شـاهان از         اگر حرا . دانيم چنين نبوده است    كه مي 
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مانـد و      كه كسي در عالم نمـي       ديگر كردند و اگر چنين بود      مي آن استفاده 
 آنچه هست، نـوعي تظـاهر اسـت و اقـسامي            .گرفت  جا را فساد مي   همه  
  : دارد

قسم اول استفاده از حيله و تدبير است كه خود با روشـهاي متفـاوتي           
تضادي داده شده و هر كـدام موكـول          يكي اين كه اخبار م      :شود  مي اعمال

شود   مي گفته،  آيد  مي از درست در  كه  شود و از آن ميان يكي         مي به زماني 
يـا آن كـه در كاغـذهاي مختلـف اخبـار            . كه من همين را خبر داده بودم      

آيد خواهـد گفـت كـه     شود، باز يكي كه درست در مي متفاوتي نوشته مي 
مـريض  دهـد، اگـر     مـي ه دارويـي مثل كار اطبا ك ـ   . من اين را نوشته بودم    

خوب شد خواهد گفت كه از داروي من بوده و اگر نشد خواهـد گفـت                
حقيقت آن اسـت كـه تنهـا خداونـد          . كه اين قضا و قدر الهي بوده است       

فاقـا درسـت در     دهـد كـه اتّ      مـي  گاهي هم خبري  . داند  مي است كه غيب  
د بـه    اعتمـا   و شـخص   م و وسوسه شـده    همين امر سبب اين توه     .آيد مي

اين در حالي است كه همه كراماتي كه منـسوب          . دهد  خدا را از دست مي    
 است، براي كسب مال دنياسـت و  ساختگيهاي  به امامان گمراه و يا بقعه    

كننـد تـا خـود        مـي  اي از مريدان هم براي كرامات دروغين نقل        عده. بس
  . شوندن متمايلشود تا عوام به آنا  ميبهره ببرند و اين سبب

 ز اين اخبار هم به نوعي مطـابق قـضا و قـدر اسـت و اتفـاق           بخشي ا 
اينهـا بـه علـم ايـن        كه  كنند   ال تصور مي  آن وقت شماري از جه    . افتد مي

 چند مثال از ديگران و از خـودش       ،  نويسندهدر اينجا   . گردد  شخص بر مي  
 :گويـد    و مـي   كند  مي ه خود ياد  از سفر مكّ  وي  . زند كه خواندني است    مي

وي متوجـه   . كه كارهاي شريف مكه در دسـتش بـود        رد  مدر آنجا مردي    
از يكي از بزرگان مكـه كـه        . اي به خانه من رفت و آمد دارند         د كه عده  ش 
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گويـد     او مـي    كه اين كيـست؟    پرسد  شيعه بوده اما در تقيه، درباره من مي       
 و گـاه دو بـار در        آن شخص به سراغ من آمد     . وي يكي از اولياءاالله است    

 من اتاق ديگـري كنـار اتـاقم داشـتم كـه گـاه بـراي                 .آمد  روز نزد من مي   
اين شخص تصور كرد كه آنجـا       . رفتم  استراحت يا كارهاي ديگر آنجا مي     

وقتي شريف سـرور بميـرد      : يك بار از من پرسيد    . مخزن اسرار من است   
 من شخصي از برادران شريف به نام غالب          گيرد؟  چه كسي جاي او را مي     

دانـد امـا از       تنها خداوند غيـب مـي       :گفتم. شتديده بودم كه قابليتي دا    را  
در . زنم كه غالب جاي او را خواهد گرفت         روي فراست مؤمن حدس مي    

رفتم، مرا در راه ديد در حالي كه ابوبكر طيـار از     به مكه   سفر حج بعد كه     
داند، چـرا     مي اين شخص غيب  : به وي گفت  . بزرگان مدينه هم با او بود     

ين وقت وهـابي ظهـور      همدر  . خواهد شد كه به من گفت غالب، شريف       
 اگـر بـرود      آيا غالب به جنگ وي خواهد رفت؟      : سيدپركرده بود، از من     

غالب خواهد رفت، بـه  : دانستم گفتم چه خواهد شد؟ من با قرائني كه مي       
بـاز او   . و چنـين شـد    . او نزديك خواهد شد، اما جنگي رخ نخواهـد داد         

هـايي اسـت كـه     هـايي از راه  مونه اينها ن.گويم تصور كرد كه من غيب مي    
شوند گويي نسبت به برخي اشخاص مي عي غيبكساني مد.  

شـود انجـام داد،       از راه حرام مي   نوع سوم اين كارها، اعمالي است كه        
كارهايي از قبيل سحر و شعبده، نظير آنچه كساني در بـصره شمـشير در               

. روند  راه مي يا كساني كه روي طناب      . كنند و مانند آن     شكم خود فرو مي   
بـا ارتـداد، يـا      يـا   شود،    برخي از اين كارها با تقرب به شياطين انجام مي         

هايي در شهرهاي عراق عـرب،        انجام اعمالي زشت و امثال اينها كه نمونه       
 و البته معدن اين كارهـا در زمـان          .خراسان، اصفهان و كاشان وجود دارد     

  .ما، شيراز است
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كه ميرزا محمد از يكي از علمـا        پرسش بعد درباره چند ايرادي است       
-
شيخ جعفر كاشف الغطاء      

-
 گرفته از جمله در اين باره كه شهادت ثالثه          

نيز درباره بحث صـفات ذات و       . نه شرط صحت اذان است و نه جزء آن        
كند    اخباري در اينجا موضع ولايتي دارد و سعي مي         .يكي دو مسأله ديگر   

  .ايرادي در اين باره از شيخ بگيرد
 را بيـاورد     نده بدون آن كه نام شخص صـاحب آن عبـارات          نويس

-
 و  

مقصود شيخ جعفر كاشف الغطاء است       
-

گويد من صاحب آن عبارات    مي 
صــاحب اعتراضــات را كــه 

-
 ميــرزا محمــد يعنــي 

-
بــه او ايــراد گرفتــه  

شخصي از خدام اهل بيت است كه هميشه شمـشير بـر دوش             . شناسم  مي
پـردازد و خداونـد       ناظره با اهل كتاب مـي     كند، به م    مي دارد، از دين دفاع   

البتـه صـاحب    . كساني از علماي آنان را به دست وي هدايت كرده، است          
رود،  شناسم، در خانه نشسته، به مساجد مسلمين نمي      مي اعتراضات را هم  

كند، و اگر بخواهد سنگي براي حوض خانه درسـت            حمايت از دين نمي   
شخصي است كه فقط    . ي او بياورند  دهد كه از اصفهان برا      مي كند، دستور 

يكـي از اعتراضـات ميـرزا محمـد بـر آن عـالم،              . به دنبال شهرت اسـت    
بندي او از اصول دين و فروع دين است كه بـه اسـلاميه و ايمانيـه           تقسيم

بندي است و ايـن نـشأت    نويسنده ما مدافع اين تقسيم  . تقسيم كرده است  
دانـد، بـرخلاف ميـرزا        ميگرفته از گرايش اوست كه اهل سنت را كافر ن         

  .محمد كه گرايش به آن سمت و سو دارد
نگاري بـه شـهرها      وي از تلاش اين شخص يعني ميرزا محمد در نامه         

از جمله كربلا و كاظمين و شيراز و برخي شهرهاي خراسان ياد كـرده و               
كار او طعـن بـر علمـا        . اين كه سبب گمراهي شماري از عوام شده است        

 موارد، لعن و طعن وي، تبديل به مدح و ثناء براي            است، گرچه در بيشتر   
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هـا بـراي مـردم       نگـاري  زماني كه در ضمن ايـن نامـه       . شود  آن عالمان مي  
را نوشت، صـاحب     بالحق في رد من كفر و تزندق         الصيحةاصفهان رساله   

الكتاب الناطق في بيان احوال الزنديق المنـافق        همان عبارات، كتابي با نام      
اجـازه سـلطان آن را بـه        كسب  مش آن بود كه پس از        البته تصمي  .نوشت

 هدف آن بود كه رساله او و رساله ميـرزا محمـد در مـلأ              . طهران بفرستد 
خواسـت    او نمـي  .  آشـكار گـردد    آنانعام بر مردم خوانده شود تا حق بر         

پيش از اجازه گرفتن از شاه رساله را بفرستد، مبادا كاري برخلاف فـضل              
اين رساله مخفي خواهـد بـود تـا سـلطان          .  باشد و احسان شاه انجام داده    

  .اجازه دهد
         عي شده اسـت    پرسش ديگر اين كه اين شخص يعني ميرزا محمد مد

كه شاه و شاهزاده چهار بار استخاره كردند پشت سر آن شخص             
-

 شـيخ   
جعفر 

-
  .  نماز بخوانند اما خوب نيامد

 ـ  سخن از روي    جواب اين است كه اين       ت عقـل اسـت،     جهالت و قلّ
زيرا خوب نيامدن استخاره ممكن است دلايل ديگري داشت، باشد، شايد 

  .آمده  ميزاده مشكلي پيش براي شاه
پرسش ديگر اين كه نظر شما در باره كسي در نماز مسلمانان حاضـر              

هـاي بـدي بـه او         بـه طـوري كـه نـسبت        ،نشده، زوجه خود را آزار داده     
  .اند داده

اسـت كـه وي شخـصي بـي         پاسخ باز تأكيـد بـر سـفاهت او و ايـن             
  .آبروست

پرسش ديگر در باره طرح اين ادعاست كه ميرزا محمد گفته است كه             
فلان شخص   

-
 شيخ جعفر    

-
 به تهران آمد و من از او خواستم مناظره كنم     

 خواسـت تـا     ميـرزا  از   شـيخ .  در حالي كه به عكـس بـود        .اما قبول نكرد  
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كـه علمـا را بـراي       اي   ه خواسـته  چگونه از شـا   :  و به او گفت    مناظره كند 
 از كمتـرين    1مناظره گرد آورد، در حالي كه اكنون مردي دهاتي جنيجاوي         

 بـراي منـاظره آمـده و فقـط نـيم            اسـت،  به علم طفره رفتن      اما آگاه علما  
من با دسـت    : بعد هم به تو گفته    . ساعت براي مناظره از تو خواسته است      

ا ميرزا محمـد اسـت و جعفـر          بحق  : نويسم  مي خود
-

الغطـاء    كاشـف    
-
 

ميــرزا محمــد هاشــمي هنــدي :  و او بنويــسد،جنيجــاوي مبطــل اســت
 هـر مآن را بـا     هـر دو    . اسـت  فر جنيجـاوي  نيشابوري مبطل و حق با جع     

. هر كس غلبه كرد، مكتوب او مهر شود       . گذاريم  مي  نزد شخصي  خودمان
در اين وقت او يعني شيخ جعفر، نزد فرزندش شيخ موسي آمد كه جامع              

از شـاهزاده خواسـت كـه در        . نهي آمد . بود و استخاره كرد   مكارم اخلاق   
گفت كه اگر شاه تصميمي در اين بـاره         وي  . حضور او دو نفر را بخواهد     

بـدون اجـازه او هـم    . داشت در كمال آباد به ايـن كـار دسـتور داده بـود         
خـواهم   من هم بدون اجـازه شـاه نمـي        : او نيز گفت  . شود كاري كرد   نمي

  .كاري انجام دهم
اينجا به بعد، نويسنده بـه برخـي از نظـرات ميـرزا محمـد دربـاره                 از  

استدلال بر بطلان رأي مجتهدين پرداخته از جمله به منافات داشتن آراي            
. گويـد  مجتهدين با حديث حلال محمد حلال الي يوم القيامه سـخن مـي            

گويـد كـه      مـي  نويسنده اين را به عنوان پرسش مطرح كـرده و در پاسـخ            
اي آنهـا وقتـي     آر. جتهدين به معناي تغيير دين نيست     عوض شدن رأي م   

همه احكامي كه متعلق به ازمنـه       .  تغيير كند  كند كه قيد و شرايط      مي تغيير
  . شوند و اوضاع هستند، با تبدل قيد عوض مي

هـا همـه را    پرسش بعد درباره روايات كتب اربعه اسـت كـه اخبـاري     
                                                 

 .اشاره به جناجه، روستايي نزديك نجف كه شيخ جعفر كاشف الغطاء از آنجا بود .1
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 پاسخ اين است كه با      ؟تحق با كدام اس   . يدانند و مجتهدان ظنّ    علمي مي 
توجه به اشكالات سندي و متني، اگر كـسي همـه آنهـا را علمـي بدانـد،                 

تـرين اشـكالات، اشـكال در نـام راوي و      ساده. انكار ضروري كرده است   
اين همـه وسـايط ميـان مـا و كلمـات        . اغلاطي است كه پيش آمده است     
سندگان كتـب  همان طور كه نوي. ه استائمه، طبعا اشكالاتي را پديد آورد   

اند، يا مبـاني يكـديگر را در كنـار           اربعه برخي از احاديث را كنار گذاشته      
نويـسنده بـه    . اند، ما هم حق داريم چنـين كنـيم          گذاشتن نادرست دانسته  

درستي همه آنها بر محمد      اي دال بر   گويد مگر اين كه وحي تازه       مي عنهط
هـاي   سلسله اخبـاري  تواند اشاره به محمد امين استرآبادي سر        امين كه مي  

  . جديد باشد، نازل شده باشد
هـا از مجتهـدان در امـر اجتهـاد و            پرسش بعدي درباره انتقاد اخباري    

تقليد اين است كه عمل به ظن عقلا قبيح است، زيرا لازمـه آن مخالفـت                
پاسخ اين است كه عقلا عمل به ظن به اين كـه مـولي فـلان                . شرع است 

به ويژه در جايي كه رسـيدن       .  جايز است  تكليف را از بنده خود خواسته،     
نسد باشدبه واقع مشكل يا به تعبير اصوليين باب علم م.  

اشكال بعدي اين است كه اخباريين بر اين باورنـد كـه اجتهـاد يـك                
پاسخ اين اسـت كـه      . ها به ما رسيده است      ي و از سنّ   بدعت در دين است   

 با استفاده از    اجتهاد تلاش براي بدست آوردن حكم شرعي است، آن هم         
به هـر حـال     . مقدماتي چون نحو و صرف و آگاهي از مسائل علم اصول          

نكتـه  . براي به دست آوردن حكم شـرعي، بايـد زبـان شـارع را دانـست               
ها   يها كه اجتهاد را از سنّ       سنده در پاسخ به اخباري    جالبي كه در اينجا نوي    

ت كـه طعـن بـر    اند، ايـن اس ـ   و مجتهدان را مقلدان آنان شمرده  اند دانسته
انـد، اشـكالي      ند از عامه گرفتـه    گوي تهدين به اين كه برخي از آنچه مي       مج
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كند، زيرا ما و اهل سنت، همان وضعي را كـه در اصـول داريـم     وارد نمي 
در توحيد و نبوت و معاد با آنان موافقت داريم اما در   . در فروع هم داريم   

. م و در برخي نـه     افقيدر فروع هم، در برخي از امور مو       . عدل و امامت نه   
در اصـول و فـروع هـيچ مـوافقتي بـا آنهـا              ها نيستيم كه     ما مانند اخباري  

با ملل گذشـته هـم      . ما حق را، هر كجا باشد، پيروي خواهيم كرد        . ندارند
  . در توحيد و با باقي مسلمانان در نبوت و معاد موافقت داريم

ه احاديـث   ها ب  آيا درست است كه فقط اخباري     پرسش بعدي اين كه،     
خ ايـن اسـت كـه بـه عكـس، ايـن        پاس ـ كنند نه مجتهـدان؟   ميائمه عمل 

كنند، يعني به عبارت ديگر، بـه        ها هستند كه به روايات عمل نمي       اخباري
 علم به يـك خبـر       .كنند  پيروي نمي ز روايات   دستور داده شده ا   نحوي كه   

ا اينه ـ. االله شـود   حديث بايـد عـرض بـر كتـاب        . بايد پس از نقد آن باشد     
  ....و گذارند  ميداند كنار  مياخباري كه اجماع را حجت

  
شكار است كه بحث ادامه داشته ولي       يابد و آ    مي نسخه در اينجا پايان   

  .سفانه نسخه ما ناقص استأمت



  هو المنتقم
  بسم االله الرحمن الرحيم و به ثقتي

العالمين، و صلي االله علي محمد و آله الطاهرينالحمد الله رب .  
  

  : عدما بأ
 علي علماء هاتيك الجهـات، مـن        ذاًنه قد كان رجل في العتبات، متلم      فإ

، و كان عنـدهم فـي أدنـي         طاهرين ال ئمةهدين و أعاظم نواب الأ    تر المج أكاب
مقام لايبالون به إن قعد و إن قام، و ربما أفضي به الحال إلي الجلوس حذاء                

ج ، فخـر  ةيلبرا بين   ةشهر و ال  سة الريا ، و حب  العصبيةالنعال، فأخذه الحسد و     
جتهاد لاتنـال إلا     الا يقة، لعلمه بأن طر   ية المجتهدين و تابع الأخبار    بعةعن متا 

 تنـال   ية الأخبار يقة طر بعد صرف العمر بالنظر في أخبار سادات العباد، و أنّ         
 فتلبس بلباس العلماء    ،ية إلي سادات البر   ةالروايات المستند  ]2[بحفظ بعض   

 الفضلاء، فحكم الفضلاء بإخراجه من البلاد، لـئلا         و طفق يطعن علي فحول    
 مكان، حتي تحصن بظلّ االله و        من مكان إلي   يكثر فيها الفساد، و صار طريداً     

 و العدل طهـران، فتـرك العلمـاء         لسلطنةان، فĤواه إليه و أدخله إلي دارا      كمالإ
ارضـة   والامكان، فلما علم أنه لايسوغ للعلماء مع       بندگانض له، احتراما    التعرّ

عيـان، و   طمينان، فأخذ في سب العلمـاء الأ      سلطان أهل الإيمان، حصل له الا     
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صار يكتب في ذلك إلي قم و كاشان و أصبهان، و يكتب بعض أتباعـه لعـن    
كـان قبـل    ] 3[ المجتهدين و علماء أصبهان في المساجد علي الجدران، و قد         

   فا من الانتقـام، مـن      ، خو ه بشيء مما لايناسب المقام    الاعتصام، لايقدر أن يتفو
 المختار، فصنعوا صية بو1اعلام، فما أشبه حاله بحال قوم علمويدي العلماء الأأ

 قلـع   ةلـي إراد  إمر  ي إذا آل الأ   الفقار، حتّ  ل ذي ار، حام ما صنعوا مع حيدر الكرّ    
 فذلتّ له الرقاب، و قد بلغ حال هذا الرجل مـع العلمـاء              ،الميزاب، سلّ سيفه  

ل القوم مع ولي االله أميرالمؤمنين، فكـان مـن الواجبـات            ين إلي نحو حا   لالعام
، بعض في بيان حاله، و بعض في بيـان          ئية، ذكر بعض المطالب الجز    ضيةالفر

ها  و وضـعتُ   يـة الأخبارعلي   الرد   لة في رسا   المهم قد اتضّح   ، لأنّ يةحال الظاهر 
 حذرا من جريان اسم المزور الكـذاّب علـي        ] 4[ علي نحو السؤال و الجواب    

   :فأقول و باالله التوفيق بالصواب،  يرجي أنه لاينطق إلاّلسانٍ
، كتـب جوابهـا فـي       ئمـة ل عنها العلماء نواب الأ    أس، ي مهمةهذه مسائل   

دارالملك أصبهان، في يوم أو بعض يوم مـن شـهر رمـضان، لتـصل إلـي                 
 و الملك الدائم طهران      لسلطنةدارا

-
 حماها االله من نوائب الزمان و وصـل         

  صاحب العصر و الزمان    لةطانها و خاقانها بدو    سل لةدو
-

 لينتفع بها كلّ من     
 و العناد، و ترغم أنـف       العصبيةسلك طريق الرشاد، و تجنّب سبيل الغي و         

  .ضلال العبادإفساد و إكلّ من أراد 
 ما قولكم : لةمسأ

-
 دكم االله أي 

-
عـن  هـل انقرضـوا   ] 5[؟ ميـة أ  في بنـي 

العباس أو بقـي مـنهم أحـد        و في أيام بني    اح المختار و السفّ   قعةآخرهم بو 
  في عراق العجم أو عراق العرب أو في غير مكان؟

العجم قد    عراق إن الذي وصل إلينا من الآثار و الأخبار، أنّ        : الجواب
                                                 

 .عملوا: شايد. كذا .1
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العـرب، لأنـه     العباس، و كذا عراق     بني فةخلي منهم، لقربه من محل خلا     
ة لم ينقل أنّ لهم  محل دار خلافتهم و كانوا ساعين في استيصالهم و            بقيـ

 ـ لهـم    نّأا ممن عاند و نصب و تعـصب، و المنقـول            في العراقين إلّ   ةبقي 
 قـسم ذهبـوا إلـي جزائـر         :ن خوف القتل و انقسموا إلي قسمين      هربوا م 

ان، و نحوهـا و سـكنوا هنـاك و هـم معروفـون فـي تلـك                  البحر كعم ـ 
ضر العمائم،   توجهوا الي الهند لابسين خ     لي الآن، و قسم   إ] 6[ المواضع،

هم و  ءهم، و يحفظـوا نـسا     ءهاشـم، ليحقنـوا دمـا       بني ئفةمنتسبين إلي طا  
هم، و يحتمل    ءأبنا

-
 و االله أعلم     

-
 ذهبت علـي    قةفر: هم صاروا فرقتين   أنّ 

طريق البحر، و يحتمل     
-

 و العلم عند االله      
-

 علـي مـا يظهـر مـن بعـض           
 ،ة و بقوا فيها مد     خراسان، مملكة من   قصبة ،هم مرّوا بنيشابور  العلامات أنّ 

 و  ،توطّنـوا فيهـا آمنـين      ثم خرجوا منها هاربين و توجهوا إلـي الهنـد و          
 في تلك الجهات، ةدا الهئمةاختلطوا مع من كان من السادات، و أولاد الأ

     الأولاد غالبـا يـسيرون      ز سـوي الأفعـال لأنّ     فاشتبه الحال، و لم يبق ممي 
 ضح بما فيها، فمن نسبوه إلـي        تتّ يةنالآ] 7[  الأجداد، و   الآباء و  ةعلي جاد

 ة من شرب الخمـور، أو اللـواط و الفجـور، أو تـرك صـلو               قبيحةأفعال  
علـي  مة  ، أو المداو  يضة الفر لة، أو سب العلماء الذين حبهم بمنز      يضةالفر

بيداالله بن زيـاد، و مـن        أو ع  يةولي يزيد بن معا   سبوه إ  و العناد، ن   العصبية
بالمعروف و ينهي عن الفحشاء، و يحافظ علي وه يعظّم العلماء و يأمر رأ

ثبـات  لإصلوات الجماعات، و ينـاظر اليهـود و النـصاري و المخـالفين              
 علموا أنه طـاهر النـسب، خـال عـن           ةدا اله ئمة و الأ  )ص (مذهب النبي 
م و الأب، و ربما يعلم خبث نسب بعض النـاس مـن              الأ جهةالطعن من   

و ممـا   ] 8[  الجنّ أو النسانس   ها تشبه وجوه  نّإالنظر إلي وجوههم حيث     
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  :هاشم، قوله لي بنيإفي حق المنتسب منهم يحسن أن يتمثل به 
  ل النعامأ  كإلّ السقب من ر ريشلعمرك إن إلّك من ق

ما قولكم   : لةمسأ
-
 دكم االله أي 

-
 فـي رجـل طعـن فـي شـخص بحـسب             

  مع أنه لم يطعن في نسبه أحد من العجم و لا من العرب، و إنما جاء                ،النسب
 و لا بيان، و إنما دعاه الحسد الكامن في الـصدر            نةبيبالزور و البهتان من غير      
 االله والامكـان، و      ظلّ ة عليه من حضر   الشفقةي من   ئر الظاهر علي اللسان، لما   

يمـان، و اسـتند فـي        من أهـل الإ    وامحب جميع العلماء الأعيان و جميع الأع      
ا الطعـن مـن جميـع أهـل          به ـ إثبات تلك الدعاوي الكاذبات، التـي اسـتحقّ       

مـوات،   شخص فاسق ظالم للأحياء و الأ      ةموات إلي شهاد  الس] 9[الأرضين و   
 شـاعر لـم   ة عليه من الأباطيل و التزويرات و إلي شـهاد     ةمع أن دعوي الشهاد   

 سـيد   يعةيزل يأتي بالمداعبات و ينسب العلماء إلي الكفر و إنكار مذهب شر           
، مع أن ذلك    المحبة المزح من علامات      علي طريق  المسبةالكائنات، زاعما أن    
ولي الأبصار، إذ لا يدعي عاقل دعوي كذبها أوضح مـن           أكذب لايخفي علي    

 و مـا الـذي يجـب أن         ، النهار، فما حال هذا الطعن المعلون      بعةالشمس في را  
  يفعله به المؤمنون، و ما الذي يجب فعله علي المطعون؟

ن ع هـذا الطـا    أنّ] 10[  سـطر  رّر و ذكـر و    ا ح نّه قد علم مم   إ: الجواب
التجرّي علي رب السماء، و إنما       الحياء، كثير  ، قليل فةالصلا ، كثير حةالوقا بين

سلام مـن   الإ يعةهو رجل سفيه، لايبالي بما قال و ما قيل فيه، حفظ االله شر            
 صاغرا من مقرّه، و أمـا       شرّه، و أدخله تحت غضب سلطاننا ليخرجه ذليلا       

 أميرالمـؤمنين فهـو     يـة ن و علي كلّ من أقرّ بـولا       الذي يجب علي المؤمني   
دوا إليه، و لايعولوا في أمر مـن  ا يترد منه، و الفرار و التباعد عنه و ألّ   ةالبراء

فقوا علي إخراجه من المكان، بشرط أن يأذن سـلطاننا     مور عليه، و أن يتّ    الأ
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رار، و عول   يمان، فإنه لما عول علي أخبار الأش       و الإ  يعةالمقوم لقواعد الشر  
خبرهم في الطعن علي نسب لـم يطعـن فيـه أحـد سـواه مـن                 ] 11[علي  
الأخبـار، و  كـة ار، فضلا عن الأخيار، علم من حاله أنـه لايبـالي بحيـا         الفج 

  الأطهار، و أما الذي يجب علي المطعـون        ئمة و الأ  تحريف أحاديث النبي ، 
 يقبلـوا قولـه     ي يطّلع علي حقيقته المؤمنون، و لا      فهو أن يشرح أحواله حتّ    

صغي إلـي قولـه بعـض       أما   أمر يكون لأنه لو سكت عن الحال، رب        في كلّ 
ل به المقام إلي    آ و هو كالحصان العزوم، و فمه غير ملجوم، فربما           ،الجهال

          مـا أرسـل مكاتيبـه      أن ينسب أفضل العلماء إلي أنه من أولاد الحرام، و رب
لدين، و عليه أيضا أن يكتب في       م علي ا  ه لايبالي بالتهج  إلي المخالفين، لأنّ  

 رسـالته التـي     بلـة و بيان تفصيل قبايح أفعاله، في مقـا       ] 12[شرح أحواله،   
و   بالحق في رد من كفر و تزندق       الصحية المطعون و سماها     كتبها في حقّ  

 صـيحة  مـن شـهق و نهـق أو     1دهن ز ناحق اَ  صيحةيها  ولي أن يسم  كان الأ 
ن أحوالـه    التي تبي  لةي الرسا منافق، و يسم  الحمار الناهق من فم الكافر و ال      

بالكتاب الناطق في بيان أحوال الزنديق المنافق، ليكـون عـاملا بمـضمون             
قوله  

-
دي عليه يعتدي بمثل من اعتدي عليـه، و إن جـزاء           ت إن المع  :تعالي 
 و الجـاري    يقة ثم الموافق للطر   ، مثلها، مع ان العادي هو البادي      سيئة السيئة

بعد حـصول   ] 13[ لّاإيرسل الكتاب الناطق إلي مكان       ألا   قةالحقيعلي نهج   
 السلطان و المأمول من حضرته، منّ االله علي العالم ببقـاء            ةالإذن من حضر  

 ليظهـر حـال   ،دولته أن يأذن لكلّ من الخصمين أن تقرأ رسالته علي المنبر        
ينال  ل ةيو يعرف بينهم صاحب الأفعال الرد     كلّ منهما بين أهل البحر و البرّ        

  .يةخبارخر بذلك، إما المجتهدون و إما الأالف

                                                 
 ).من فَم(دهن، از . ظاهرا بايد اين را فارسي خواند .1
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 ما قولكم : لةمسأ
-

دكم االله  أي
-
 أهـل البلـدان مـن     علماءفي رجل نفاه 

          ن بظـلّ االله     النجف و كربلاء و بلد الكاظمين و شيراز و خراسان، ثمتحص 
يمان، ثم تشفق عليـه     لإسلام و المشيد لقواعد ا    لإم لأركان ا   المقو ،والامكان

 ذيتـه خوفـاً   أظه من البلاء الذي كان نازلا عليه و أعرض الناس عـن             و حف 
حسان، و بذل لـه     لإو قهره و سلطنته، ثم أحسن إليه تمام ا        ] 14[ من هيبته 

ه ضـيف إلـي      توج  ثم ،واري و الغلمان   الأموال ما اشتري به الدار و الج       من
ه ذلك السلطان من أبعد دار و أقصي مكان و أتحفه بكتاب و جعله باسـم              

 للدعاء من كلّ من يقرأ و يعـرف         ليكون له الأجر و الثواب، و ليكون سبباً       
مبناه، و يفهم مدلوله و معناه، و يسبق اسمه علي طول الزمان، و إلي ظهور          

 حتي  1صاحب العصر و الزمان، فافتري علي الضيف و أعاب علي الكتاب،          
 لكتابـه، و  اب، و كتب مكاتيب في الذم للضيف و     شهد الناس بأنه مفتر كذّ    

 بالحق فـي الـرد علـي مـن     الصحيةاها  في الطعن عليه، و سم     لةصنف رسا 

 ضيفه و لا ضيف     مة حر  السلطان و لا   مة و لم يرع حر    ، تزندق ]10[كفر و   
يمـان متـي رأوا     لإزاده شيراز و طهران و خراسان، مع أن جميع أهـل ا            شاه

ه و  كرمـو أ بنـدگان والامكـان      مـة ضيفا قاصدا إلي طهران للحـضور بخـد       
 فما حالـه و مـا الـذي يرجـي مـن             ،احترموه و لو كان من نصاري نجران      

  ماينبغي للمفتري عليه أن يعمل به؟السلطان في حقه و 
 لنعمـة  الوفـاء، جاحـد    الحياء قليـل   أما حاله فقد علم أنه قليل     : الجواب

 الـسلطان   ةن، و الذي يرجي من حـضر      حسالإالسلطان، صاحب الفضل و ا    
 ،لضيفه علي الوجه المشروع أو يخلي بين الظالم و المظلوم         ا الانتقام منه    مإ

 المنبر و يأذن للناس في الانتقام ]16 [عليكتابه   أن لكلّ منهما أن يقر    ذو يأ 
                                                 

 شيخ جعفر    الحق المبين اشاره به رساله     .1
-

 نويسنده همين رسـاله      
-
 اسـت كـه ميـرزا محمـد          

 . را در رد آن نوشت بالحقالصيحة يا  الحقصيحة
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 في بيان أحواله لـئلا      لةمن القابل للانتقام، و ينبغي للمظلوم أن يكتب رسا        
  .تفترّ الناس بأقواله

قولكم  ما  : لةمسأ
-
 دكم االله أي 

-
 علـي رجلـين مـن أهـل         أ قر  في رجل  

 علي ذلك حتي علم أنه لو بقي علـي  ة و من أهل النجف و بقي مد       ءكربلا
ه عندهما حول النعال، فـصد       و كان محلّ   ، الرجال تلك الحال لكان من أذلّ    

حـسان تعليمهمـا و     إ، فقابـل    فتُعرَ خالف: عنهم و انحرف، و عمل بقول     
  ه؟ؤجزاما تفهيمهما بطعنهما و لعنهما، فما حاله و 

ــ و حــة و الوقــافــةحالــه فــي الــصلا: الجــواب الحيــاء و الوفــاء و  ةقلّ
 عـن البيـان لاتخفـي علـي أدنـي أفـراد             ةغنيحسان،  لإا  و إنكار  النعمة جحود
 – لم يـسمع هـذا مـضمون قـول أميرالمـؤمنين           سبحان االله، أ  ] 17 [الإنسان

وليـاء كـان    عض الأ  صار له عبدا، و إن ب      حرفاً] كذا[مه   من علّ  إنّ: السلام عليه
 في مكان عند بعض المخالفين الأشـقياء، فكـان إذا مـرّ علـي مجلـس                 أيقر

ه أن ينادي باسمه فـي     ؤ و جزا  ،مه راكبا ترجل تعظيما له    درسه بعد موت معلّ   
 العباد، و إنه ليس      رب عة خرج عن طا    إنه قد  ،كل بلاد علي رؤوس الأشهاد    

 ـ            شكر المخلـوق لـم يـشكر       فيما يدعيه من شكره الله بصادق، لأن مـن لـم ي
 عيـة  و نرجوا من االله أن يجعل في قلب بندگان والامكـان أن يـرد ر               ،الخالق

  . شكرا لمن مكنّه من العاصين من رعيته و سلطّه عليهم،العلماء إليهم
] 18 [ما قولكم : لةمسأ

-
 دكم االله أي 

-
 بعـض   نه يدعوا أرجل يدعي    في   

ثـار، و يقتـل بهـا       لإض ا الدعوات، أو يصنع بعض الطلسمات، و يوقع بع ـ       
  ار، هل لعمله في الشرع أثر، أو أنه من محلّ المنكر؟الكفّ

الذي عهدناه من الأنبياء و الأوصياء التبرّي من هذه الأشـياء،           : الجواب
 السماء و لم يقـع شـيء مـن           إنما القادر رب   ،قائلين بأنا لانقدر علي شيء    
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يـان المعجـزات، و     يـات و ب   ظهـار الآ  كإا في بعض المقامات     ذلك منهم إلّ  
حري علي سؤالهم العلماء الأعلام النواب عنهم        

-
 عليهم الـسلام   

-
  لـو    ثـم 

حلال  إما أن يكون لها طريق    :  لكانت بين أمرين   ،حقيقةشياء  كانت لهذه الأ  
 ،حلال] 19 [يرضي به الشارع أو لا بل ينحصر بالمحرّم، فإن كان له طريق           

 اكتفوا به عن حمل الـسلاح، مـن         لم يكن خفيا علي الأنبياء و الأوصياء، و       
السيوف و الرماح و عن جمع الجنود و العساكر، و هو خلاف المعهود من        

مـراء و   الأوائل و الأواخر، و ان انحصر بطريق الحرام لـم يخـف علـي الأ              
 لم يبـق أحـد   ،الحكام، و لو سلّط االله الناس بعضهم علي بعض بمثل ذلك 

لنظام و شارك فـي الملـك سـفهاء          و فسد ا   ،في جميع الأقاليم و الممالك    
  : دعون لذلك المتظاهرون به علي أقساممالناس الملك العلام، و ال

 من يستعمل طريق الحيل و التدبير و الافتراء و التزوير و            :ولالقسم الأ 
  : لهم طرق مختلفه

 ، و يكثـر   ة و يعلقها بأوقات متعـدد     ة متضاد ة أن يخبر بأخبار عديد    منها
 و  ، فإذا أصاب منهـا خبـر، قـال أنـا أخبـرت بـه              ،ناسدعواها بين ال  ] 20[

  خر، يسكت عن ذكر أكاذيبه الآ
 فـإذا أصـاب     ،ة أحكامـا متعـدد    ة أن يكتب في قراطيس متعـدد      و منها 
  .ني كتبت ذلك و سكت عن غيرهأ أبان ،واحد منها

 فـإن حـصل     ،ذا داوي المرضي  إطباء  أن يصنع صنيع بعض الأ    و منها    
 و ان جري القـضاء قـال هـذا مـن رب             ،الدواءالشفاء قال هذا مني و من       

 ضيزي، فهذا إن أصاب شيئا أصابه الغـرور         قسمة فقد قسم مع االله      ،السماء
 لايعلـم  :ا قـال لّإو الفرح و السرور، و قال ألم أقل لكم يكون كذا و كذا و        

   .الغيب إلا االله و ما شاء االله كان و ما لم يشأ لم يكن
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 همةالناس الوا ] 21[ فتغلب علي    ،ع اتفاقا  فيق ةأن يخبر بشيء مر   و منها   
ذا قال لشخص أنا أدعوا عليك و أقتلك و أنت تموت في            فإو الوسواس،   

  دخلهـم الـوهم و غلـبهم الـشيطان و لـم يعتمـدوا علـي رب                 ،وقت كـذا  
 و كـل الكرامـات      ،السموات، فيقولوا هـذه مـن الأكاذيـب و المزخرفـات          

لقبـاب التـي يـضعها الجهـال،         الـضلال، و إلـي بعـض ا        ئمة الي أ  بةالمنسو
 ـ    مة يتخذونها لأن تكون لهم خد     ،لتحصيل بعض الأموال   رَ، أو يكونـوا مةد ،

  .عوامي تدخل في قلوب الأ، حتّبةفينقلون عنهم كرامات كاذ
م الجاهلون عالقضاء و القدر، فيتز  فقة ما يكون سبب مواالقسم الثاني

 ـ      أنّ ، ة اسـمها جـراد  جةه زو الأمر مستند إليه، كما نقل أن شخصا كانت ل
، فأشـارت عليـه     المعيـشة أبـواب   ] 22[  و انـسدت عليـه     ،فافتقر زوجها 
، فادعي ذلـك و صـار لـه         يبة أن يظهر و يدعي العلوم الغر      ةزوجته جراد 

اسم مشهور بين الناس حتي وصل خبـره إلـي سـلطان الوقـت، فطلـب                
 أنـت  : و قبض عليها، فقال لـه    ةحضوره بين يديه، و وضع في كفّه جراد       

هـذا  : أخبرني مـا فـي كفّـي، فقـال نادمـا          : فقال. نعم: تعلم الغيب؟ فقال  
 ،ه أنه يعلم الغيب   د، فثبت عن  ة، فسمع الملك لفظ جراد    ةجراد تدبيرك يا 

و أكرمه و احترمه، و بذل له الأموال و زادت شهرته بـين النـاس، و قـد                  
 ـإفق لي مثل ذلك في ذهابي إلي الحج، حيـث           اتّ ه كـان فيهـا شـخص       نّ

 العرب  ]23[ ي تردد الناس من   أ بيده، و ر   مكةور شريف   مأمعظّم جميع   
  مكةأهل   فسئل عنّي بعض أعاظم      ،و العجم إلي       ع،  و كـان يخفـي التـشي

فقـال  . ليـه إدون   يترد فضةأري الر : هذا ولي من الأولياء، فقال له     : فقال له 
صار نعم، هذا رجل جعل االله محبته في قلوب جميع أهل المذاهب، ف: له

اليوم مرّتين و كان في الدار التي أنـا         في  د إلي    وثوقه ربما يترد   ةمن زياد 
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 لأسـباب آخـر، فـصار فـي         أوعتزل به النوم    أفيها بيت علي طرف كنت      
نظره أن في ذلك البيت تظهر لي الأسرار، و تنكشف لي فيه المغيبات، و     

 ،فيـة خلي  إقام يحدث للناس بذلك و استجازني علي أن يصل الشريف           
إذا مات الـشريف    ! يا سيدي : ، فقال ةفلما صار في نظره ذلك، جاءني مر      

 الـشريف   ةخوإو قد كنت رأيت من      .  من يكون شريفا بعده    ]24[ سرور
 ـإلايعلم الغيـب    : ، فقلت له  بليةولدا صغيرا له قا    ا االله و لكـن بمقتـضي       لّ

فق ذلـك و صـار      ، فـاتّ   المؤمن، إن الذي يكون بعدهم اسم غالب       فراسة
، رأيتـه فـي     نيـة  الثـا  ةو لما حججت في المر    . شريف بعد السرور غالبا   ال

، و ينة و كان معه أبوبكر الطيار من أكابر أهل المدحيةالطريق، فأخذني نا
فـأخبرني أن الـشريف غالبـا       . أنا أعلم أنك تعلم الغيب    ! يا شيخ : قال لي 

ي  كيف ينته ـ  بة الوهابي أو لا؟ ثم مع المحار      ةبمكة لمحار هل يخرج من    
لوهابي و يخرج   لي قريب ا  إست بالقرائن أن الشريف يخرج      فتفرّ. الحال

ه و لم يقـع بينهمـا       ذا تقاربا يرجع كلّ منهما إلي محلّ      إليه الوهابي حتي إ   
 المؤمن  سةو لكن بمقتضي فرا   إني لا أعلم الغيب     ] 25: [فقلت له . حرب

ت و فق الأمر كذلك، فصار في نظره أنـي أعلـم المغيبـا   فهمت ذلك، فاتّ  
  . سةكل ذلك و االله ما كان مني عن سبب، إنما هو مجرّد فرا

ي تردد الناس إلي، فزعم     أو أعجب من ذلك أن رجلا من أهل مصر ر         
خذ لـي   : أني من أكابر الأولياء و كان معه مرض في الباطن خفي، فقال لي            

 و قـصدي أن الفـال لـيس         ، مـا هـو طيـب      :فالا بالقرآن، فتفألت له و قلت     
، فزعم أني أقول مخبـرا      مكةن علي نحو كلام أهل      سني ليس بح  بطيب، أع 

! يـا سـيدي   :  معه مرضا، و قال    عنه أنه مريض، فاضطرب كثيرا، فعلمت أنّ      
  ثم ذهب إلـي    ] 26[ الكعبةتصدق بكذا و كذا حول      :  فقلت له   كيف أفعل؟ 
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 و كثيرا ما يقع من      ، هنا شخصا من أعاظم الأولياء     أهل مصر و أخبرهم بأنّ    
  .قيةمور الاتفاا القبيل و أكثر ما يسند إلي الناس من هذا القبيل من الأهذ

 لأنـه لـو     ئيةل إليه بطريق الحرام، و له تأثيرات جز       ما يتوص القسم الثالث   
   :ة و له طرق كثير،تباعهم سلطانا علي الناس لفسد النظامأجعل االله الشياطين و 

  بـين النـاس فـإنّ      فةو و هي معر   ة و الشعبد  نة عمل السحر و الكها    منها
 ئفـة  فيها و من جملتها طا    كثيرا من هؤلاء من يري في النار جالسا و يستقرّ         

 ،في جوفه  و منهم من يضرب نفسه بالسلاح و يدخله          ،ة في البصر  فةمعرو
ه يـدخل فـي فـم الحيـوان و           و منهم من يري الناس أنّ      ،راو قد رأيته مكرّ   
ل علي نحو المشي علـي      و منهم من يمشي علي حب     ] 27[ .يخرج من دبره  

  . لي غير ذلكإالصراط 
   ،ةذلك طرق كثيرل و ، رب العالمينبمعصيةالتقرب إلي الشياطين و منها 

 كالكفر بـاالله أو برسـوله أو        ،ق بالارتداد بحسب الاعتقاد   تعلّي ما   :منهاو  
   مثلا، مةنكار العدل أو الإمابإبالمعاد أو 

 أو الروضـات    الكعبـة بول فـي    ق به بسبب الأعمـال كـال      ما يتعلّ منها   و
 أو أسـماء االله أو      ئمـة  أو المساجد و تلطيخ القرآن أو أحاديـث الأ         فةالمشرّ

   بالعذرات، مة أو القبور المحترئمةالأنبياء أو الأ
ق بارتكاب كبار المعاصي من شرب الخمر و الزنا و اللواط و            ما يتعلّ و منها   

ض و قد وقـع  ئرها من الفرا الصبح أو غيةفطار شهر رمضان عمدا و ترك صلو     إ
الأشياء في عراق العرب و في خراسان و أصبهان و كاشـان            ] 28[ كثير من هذه  

و لذلك كان العلمـاء متـي       ومعدنها في ذلك الزمان شيراز      و نحوها من البلدان،     
دوا إليـه و لـم   يترد  منه، و لمةرأوا شخصا يدعي مثل هذه الدعاوي أظهروا البراء 

 ، اليهودي الذي كان يخبر بالمغيبات     قضيةيه، و يدلّ علي ذلك      يعولوا في أمر عل   
  .سلام فأسلم فلم يبق عنده شيء من ذلكلإفأمره الإمام با
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 ما قولكم : لةمسأ
-

 دكم االله    أي
-
        علـي   فـي اعتراضـات أوردهـا بعـض 

 قائلهـا خـارج عـن       فات زاعما فيها الفـساد و أنّ      عبارات في بعض المصنّ   
  الرشاد و السداد؟ 

 عليـا ولـي االله فـي الأذان، لـيس            قول أشهد أنّ    أنّ :ما محصوله : اهأولّ
 بلافصل أولي   الخليفة قول أميرالمؤمنين أو      منه، و أنّ   و لاجزءاً ] 29[ شرطا

  و مـا    مـة  عا ية، لأنّ الولا  مةمالإثبات ا إ في   لة االله و أصرح دلا    من قول ولي ،
 يـة ن و الـولا   ، و لو جمع بين الوصـفي      مةمالإي ا ذكر من الوصفين يفيد معن    
و « :ن يقـول  أ ك ـ » عليا ولي االله   أشهد مع قول أنّ   «كان أولي و إن ترك لفظ       

مـا بعـد    أ،  ئيـة ن خيف منه اشتباه الأعوام في الجز      إ ، أولي »أن عليا ولي االله   
 فـأنكر   ، فهو راجـح بلااشـتباه     ،ظهور الحال بين الناس و الأمن من الاشتباه       

 يـة  الـولا  صـفة نكـار ثبـوت     إ ة المـستفاد مـن هـذه العبـار        ذلك زاعما أنّ  
  .  عن ربقة المؤمنينلأميرالمؤمنين فيكون قائلها خارجاً

ثبات الـدوام فـي بعـض صـفات واجـب           إ ما مضمونه أنّ  ] 30[ :ثانيها
الوجود  

-
 و علا     جلّ 

-
 لايحول و    و ما كان علّته الذات     تفي الذا     العلة لأن   

  .  زاعما أن ذلك كفر،لايزول
 و هي   نيةيماإحدهما  أ:  الاعتقادات قسمان  صولأ ما مضمونه أنّ   :ثالثها

 و هـي    ميـة سـلا إ و   ؛مـة  و المعاد و العدل و الامـا       ةالتوحيد و النبو  : خمسة
يمـان و أن    لإصـول ا  سلام و أ  لإأصول ا ولي زاعما أنه لافرق بين       الأ ثةالثلا

   .ميةمالإهذا الادعاء لايوافق مذهب ا
يعمـل بظـواهر     من لم يكن من الكفـار و كـان           ما مضمونه أنّ   :رابعها

 الاسـتدلال   كيفيـة  بالمقدمات التـي يتوقـف عليهـا         فةالأخبار من دون معر   
خرج من  أفتاء و الحكومات    لإي ا يتولّ] 31[ يات و الروايات و مع ذلك     بالآ
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 علي احتساب أهل العمـل      لةالبلاد لئلا يظهر فيها الفساد، زاعما أن فيها دلا        
 وجه يـزول بـه الـشك و          و تقرير الجواب علي    .بظاهر الأخبار من الكفار   

  :  مقاماتبعةمعان النظر في أرإ يستدعي ،الارتياب
مـن   ة تلك العبـار   أنّعنها  والجواب  ،  يةالولا   لة ما يتعلق بمسأ   أحدهما

كتب بالنور علي وجنات الحور و كيف يخفي عن         أحسن العبائر تليق أن تُ    
 ةصـف  بلافصل علـي     فة و الخلا  ةمار الإ صفةجاهل فضلا عن عاقل تفضيل      

 و  ، في مفهومهـا و مـصداقها      ية و امتيازها عليها لاشتراك معني الولا       يةالولا
فيها مع الاطلاق عن أميرالمـؤمنين بـل لابـد فيهـا مـن              ] 32[لذلك لايعبر   

 و سـيرتهم و     ميـة مـا جمـاع الإ  لإ فمخـالف    ئية و ادعاء الجز   ،ينةنصب القر 
و قد أنكر هذا الفصل الـصدوق        .  مذهبهم ةضرور

-
 رحمـه االله   

-
 و جعلـه    

  نسبوا بعض روايات رويت     مة لعنهم االله، و الشيخ و العلا      ضةمن بدع المفو 
  . في هذا المقام إلي الشذوذ

امهم         فإ إني عرفت صاحب العبارات،      ثمنهّ من عبيد أهل البيـت و خـد
 يناظر اليهود و ،ميلم يزل واضعا سيفه علي عاتقه، يدافع عن دين النبي الأ 

 و  ،همئ و إنجيلهم و قد هدي االله علي يده بعـض علمـا            ارتهموالنصاري بتَ 
 و يـأمر  ، أميرالمؤمنين و عـن ولايتـه      فةيناظر المخالفين و يحامي عن خلا     

        الأحكـام و يعـرّف النـاس    ] 33[ن بالمعروف و ينهـي عـن المنكـر و يبـي
 صـاحب   و كذا عرفـت   . الحلال و الحرام من يوم طفوليته إلي حين مشيبه        

 لايتردد إلي مساجد    ،الس في بيته مع غلامه و جاريته      الاعتراضات، فإنه ج  
 يعـة المسلمين و لايحضر جماعتهم و لايحامي عن الـدين و لايقـوي شـر      

عيـان، حتـي إذا أراد      سيدالمرسلين؛ دأبه طلب الدنيا مـن الأكـابر حتـي الأ          
و إنمـا عملـه أن يكتـب        .  لحوضه أرسل من يطلبهـا مـن أصـبهان         ةصخر



  عليه ميرزا محمد اخباري» كاشف الغطاء«دو رساله از شيخ جعفر نجفي   66

 

 

، و ليس غرضـه     ةدا اله ئمةو الطعن في نواب الأ    كلمات تشتمل علي اللعن     
و من لطف االله    . مذكوراين الناس مشهورا و في المحافل       سوي أن يكون ب   

  . و باطن العلماء ما استفاد سوي أن كان لعنه عندهم من أهم الأوراد
 إنـه   ، عنها و الجواب بقوله معلول الذات لايزول،     ] 34[ق  ما يتعلّ ثانيها  

عين بمثل  ماء و المتكلمين و الفقهاء و جميع المتشرّ       قد لهجت ألسن الحك   
  اللام في قولهم موجود لذاتـه أو واجـب الوجـود لذاتـه، أو أنّ               نّذلك، فإ 

 للـذات، و   لـة  لذاته، معناه التعليل، فـالمراد أنهـا معلـو         بتةبعض الصفات ثا  
فلان الصادق سـليم    : ت، معناها نفي العلل كما نقول     ا الذ لية أن معلو  لاشك
 لذاته، و فلان الكاذب خبيث و جاهل لذاته، و لا يراد حيئنذ إلا أنه               النفس

، و من العجب أن شخصا لايعـرف معنـي   جية خارةعلّليس لجهله و خبثه     
، و  و الأولاد ] 35[  و هذا المعني لايخفي علي الـصبيان       ، هو مصداقها  ةعبار

  .  و العنادةالعصبي ةإنما دعاه إلي ذلك زياد
، نيـة  و إيمـا   ميـة إسـلا : لـي قـسمين   صـول إ  تقسيم الأ ق ب ما يتعلّ ثالثها  
 و كيـف يخفـي علـي جاهـل     يةإن ذلك معروف بين جميع البر  الجواب،  

سلامي يستباح بسببه سـبي الأطفـال و        إ: فضلا عن عاقل، أن الكفر قسمان     
 و الأمان   مة السؤر و عقد الذ    سةالنساء و قتل النفوس و أخذ الأموال و نجا        

 و  ةا، و إيماني يستباح به اللعن و الطعن و البراء         و الصلح و العهد و نحوه     
يقضي بالخلود في النار، و استحقاق العذاب فوق عذاب الكفار، و إنما لم             

ولئك لطفا من االله بالمؤمنين و حفظا لهم مـن          أيحلّ من هؤلاء ما حلّ من       
   ]36[ بطش الظالمين

  يدقّ خفاه عن فهم الذكي     فكم الله من لطف خفي 
عجب من هذا المسكين كيف فضح نفسه بين العالمين، حتـي           و إني لأ  
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چرا عاقل كنـد    «ين،  لرد جميع المؤمنين، خصوصا العلماء العام     صار لعنه وِ  
  . »كاري كه باز آرد پشيماني

 و  ، من ذلك  لية خا ةالعبار: الجوابين،  ق بتكفير الأخباري  ما يتعلّ رابعها  
فتـاء و القـضاء بـين       لإولا با  من لم يكن من الكفار و كان مشغ        نما فيها إنّ  إ

 ـ  بالمقـد ةالقضاء بين الناس مـن غيـر خبـر      ف عليهـا فهـم   مات التـي يتوقّ
خرج من البلاد، و لزم علي النـاس أن  أيات و لزم منه حصول الفساد،      االرو

 ـ و رب] 37[ سـلام  الإيعةلأنه مبدع في شر   يفضحوه   ب علـي باطلـه   مـا تترتّ
ات من خراج أربع مرّ الإلصفةافق لشخص بهذه   ضلال بعض الأعوام كما اتّ    

 و بلد الكـاظمين و شـيراز و بعـض بلـدان خراسـان،               ء كربلا : بلدان بعةأر
فـضح نفـسه بـين    يقد رأيت عجبا من هذا الشخص لم يـزل      لسبحان االله،   

رسال المكاتيب و الرسائل إلي البلدان، و يذكر فيها الطعـن علـي             بإالناس  
 للصبيان، و   ملعبةمنه، و يجعلونها     ةبعض العلماء فتكون سببا للعنه و البراء      

 ب عليهـا المـدح و الثنـاء و الـدعاء لمـن        للعلماء الأعيان، و يترتّ    كةأضحو
فليته يكثر من ذلـك اللعـن   »  سبب خير اگر خدا خواهدوشود عد «،  ذمهم

باللعن و الطعن، و أعجب من      ] 38[ حتي يكثر الناس لهم في المدح، و له       
ف ا كتب إلي غيرها من البلدان، أنـه صـنّ         ذلك أنه كتب إلي أصبهان و ربم      

، فلما سمع بـذلك صـاحب       في رد من كفر و تزندق      بالحق   لصيحةا لةرسا
الكتـاب النـاطق فـي      اها   في بعض أحواله سم    لةتلك العبارات صنف رسا   

، و عزم ألا يرسلها إلا بعد حـصول الإذن مـن            بيان أحوال الزنديق المنافق   
لي بأنّ الرسالتين مـن الشخـصين يظهـران          االله والامكان مع حكمه العا     ظلّ

 ليعرف أن الحق مع مـن       بين الناس بطهران، و يقرءان بمجمع من الخلائق       
رسـال قبـل    لإ لـسان، و لـيس لـه ا        كان و ينال المبطل اللعن و الطعن بكلّ       
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 حسان، المـشهور فـي كـلّ      لإيكون جاحدا للفضل و ا    ] 39[ الاستيذان لئلا 
 عـن   عـة سببه مع عـدم قابليتـه للـشفا       محل و مكان، و من جملتها العفو ب       

 مـن الزمـان،     هـة خان بعد أن عصي بر     قلي مصطفيعن  عثمان و    أعاظم بني 
 العليـة  ة حتي يـصدر الإذن مـن الحـضر        مخفية لابد أن تكون     لةفهذه الرسا 

  .يةعملا بمقتضي الوفاء الذي أمر به رب البر
 ما قـولكم  : مسأله

-
 ـ  دكم االله  أي 

-
نّ أ  فـي رجـل كتـب إلـي أصـبهان،          

 تجـئ  مـع فـلان، فلـم      ةات علي الصلو  زاده والامكان استخار أربع مرّ     الشاه
   فما حاله و ما يستحق؟،ماملإ و جعلها طعنا علي ذلك احسنة ةالاستخار

 ،أحـد ] 40[  العقل فغير خفي علـي ةقلّأما حاله في الجهل و   : الجواب
لاتقف  يةاو لها وجوه لأن العوارض السم     حسنة غير   ةفإن خروج الاستخار  

ه كان مكتوبا علي الشاهزاده     علي حد فلعلّ  
-
ه دام ظلّ 

-
بعـض الـضرر مـن     

 يةذيات، فأراد االله سلامته من ذلك عنا      ؤتصرفّ هواء أو عروض بعض الم     
لوجـه االله و    ] ؟[ شفقته رضي بي مع دروشـتي ابـا          ةو منها أنه من زياد    . به
 و أنا    ، ظل االله  ة لحضر عةطا

-
 علم االله  

-
مجيئه إلي الجـامع     لم أكن راضيا ب    

 لـم   ن بدفع الناس، فات الثواب، و إلّـا       نّه إن أمر الغلما    الخلائق، لأ  ةمع كثر 
ن يظهـر حـسده و عداوتـه        أراد أ ن االله   أو منها    . السلطان ةيكن موافقا لعزّ  

زاده في بيان أنه يستخير       وفائه مع الشاه   ةقلّعقله و   ة  قلّللعلماء و سفاهته و     
 فـلا معنـي     ،مام إن كان عدل و المـسجد قريبـا        لإا] 41[علي الراجح، لأن    

لجاهـل  ، و إن كان مرجوحا لعوارض فلا معني لها أيضا، يفعل ا           ةللاستخار
  .بنفسه ما يفعل العدو بعدوه

ما قولكم   : لةمسأ
-
 دكم االله أي 

-
 عـة  في رجل ترك الحضور فـي جمـا        
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المسلمين و لم يدم علي الحضور في مساجدهم حتـي نـسبوا إليـه تـرك                
 و اتخذ مماليك البيض و أذي زوجته حتي نسبوا إليه مـا نـسبوا،               ،يضةالفر

  ما حاله و ما يلزمه؟
 بإسناد القبيح إليه أظهر مـن       ة و عدم المبالا   هةحاله في السفا  : الجواب

 ب، فيستحق   االله و رسوله، لأن حفظ العرض واج       ن، ثم أنه قد عصي    أن يبي
ات، لأن ماء    طرد خمس مرّ   و ظنّي أن صاحب هذا الحال هو الذي       . التعزير

  .الحياء قد سقط من وجهه
 ما قولكم : لةمسأ

-
 دكم االله  أي 

-
 في رجل كذب في ادعائه علـي رجـل          

 أن  الحقيقة ]42[  فأبي و امتنع و في     ،ةورد إلي طهران أنه طلب منه المناظر      
الأمر بالعكس لأنّ هذا الغريب أرسل إلي هـذا المـدعي أنـه يجـيء إليـه                 

نك كيف تريد من ظلّ االله أن يجمع العلماء لمناظرتك أر له  و ذك  ةللمناظر
ن رجل ديهاتي جنيجاوي ضايع الأصل من أقل العلماء لكـن           و قد جاء الآ   

 مـن مطلـب إلا      تطفـر  فلايدعك   ة علم الطفر  فةله امتياز علي العلماء بمعر    
، و هو أن يكثر أحد الخصمين التبسم و         ية علم الحقباز  فةبعد تمامه، و معر   

مـن العلمـاء و    اليد و البدن حتي يظنّ العـوام أنـه       كة بالعيون و حر   الرمش
دي الحـق مـع     يأنا أكتب ب  : ، ثم قال  عة مقدار نصف سا   شرط أنه لايريد إلّا   

بيـده ميـرزا    ] 43[جاوي مبطـل، و هـو يكتـب         يميرزا محمد و جعفر الجن    
جاوي ثم  ينمحمد الهاشمي الهندي النيشابوري مبطل و الحق مع جعفر الج         

 من غلب يمهر مكتوبه بمهره؛      المهرين عند واحد في المجلس، فكلّ     نضع  
، 1فلم يجبه الجواب، فذهب إلي ولده الجامع لمكارم الأخلاق ميرزا موسي  

 ة هذا المدعي، فخرجت الاستخار    حثةإني استخرت علي ترك مبا    : فقال له 

                                                 
 .فرزند شيخ جعفر كاشف الغطاء .1
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 زاده أن يجمعني و إياه، فأجاب الميرزا        الشاه مةنهيا، فأعرض بخد  
-

ه م سـلّ  
 االله

-
آبـاد و لايمكـن      كان له رأي في ذلك لأمر به في كمـال           بأن الشاه لو   

أنا لا أتعدي أمر الـشاه، فمـا        : فقال له . مور بغير إذنه  رض لمثل هذه الأ   عالت
  .حال هذا المدعي و ما الذي يستحق من النكال

  غـضب االله، لأنّ    إنّ هذا كذب و افتـري علـي االله و اسـتحقّ           : الجواب
 نـه لـو تـرك و       إ ف ، التعزير بمقدار ما يراه الفقيه      االله و يستحقّ   الكاذب عدو

  .كثر من الفساد في البلادأ] 44[ نفسه و لم يؤدب
 ما قولكم : لةمسأ

-
 كم االله د أي 

-
ياسا زعم أنه برهـان علـي       ق فيمن أورد    

: فساد مذهب المجتهدين و هو أن دين محمـد مبنـي علـي الـدوام لقولـه                
 و مـة  و حرامه حـرام إلـي يـوم القيـا         ،مةم القيا د حلال إلي يو   حلال محم ،

  ر، فليس من دين محمد و قـد اسـتنبطه            مذهب المجتهدين مبنيعلي التغي 
   فما حاله؟1مينأمن كلام محمد 

ين  هذا اتخذ الدين هزوا و خالف المجتهدين و الأخبـاري          إنّ: الجواب
 و  ،لون عنه لي مذهب و يعد   إ لأنهم لم يزالوا يذهبون      ،ن منه يؤو الجميع بر  

 و إن مذهب المجتهد لايتغير إلا مـع تبـدل   ،قصر فهمه عن معني الحديث 
كمـا أن   ] 45[  حكمه و إذا انقطـع انقطـع        استمرّ ،القيد، فلو استمرّ اجتهاده   

ل القيود و المراد    ل مع تبد   تتبد ، و الأوضاع  منة بالأز المتعلقة ع الأحكام يجم
طلاق و المقيـدين    لإ دائمان علي ا    الحلال و الحرام المطلقين     إنّ )ع(بقوله  

ي  و انقسام الحكم إلي ظاهري و واقعي و قطعي و ظنّ           ؛باقيان مع بقاء القيد   
 فيصح لنا أن نقول ديـن       ،نلي الآ ق عليه أهل الأديان من زمان آدم إ       مما اتف 

 يـة  ليس بمنقسم، فدين الأخبار    يةمحمد منقسم إلي قسمين و دين الأخبار      

                                                 
 .محمد أمين أسترآبادي .1
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شـكال كنـا نمـتحن بهـا        بـإ شكال  لإشبه هذه ا  و ما أ  . ليس من دين محمد   
 قـال بجـسميته أو بحيوانيتـه أو         ، فرعـون  بيـة الأطفال فنقول من قال بربـو     

 فـة  و كل من قـال بخـلا       ]46[  كذلك مسيلمة ة و كل من قال بنبو     ،إنسانيته
 ية كذلك، و كل من قال ببطلان مذهب الأخبار        غير علي و ،تهم قال بجسمي 

   مـور قـاض بنقـصان      يـراد مثـل هـذه الأ      إ و   ،ينحقّهكذا فيكون الجميع م
 بين جميع المـذاهب و هكـذا جميـع أقـوالهم     يةعشر  الاثني الشيعةمذهب  
 كل مـن يقـال      ، و لو صح الاستناد إلي مثل ذلك لصح أن يقال بأنّ           الشنيعة

ن يقال كل من قال بكفـر       تهم فهو محقّ، و إ    ين قال بجسمي  اري الأخب خطئةتب
  و ك،تهفلان قال بجسمي و .ته محق، فمن قال بكفره محقل من قال بجسمي 

 ـنهج البلا  في   )ع(أعجب من ذلك استناد بعضهم إلي قول أميرالمؤمنين         ةغ
 و لو بقي هـذا علـي ظـاهره لفـسد ديـن              ،ةفي الطعن علي اختلاف القضا    

 الأخبار بـأن النبـي   ]47[ تسلام و لزم الرد علي النبي و آله، إذ قد صح   لإا
 أو اعتـرف    لبينـة ا فإذا ظهـر كـذب       ، و اليمين  البينة كان يدور حكمه مدار   

  )ص( فهذا الطعن وارد في قـضاء النبـي        ،يهةصاحبه اليمين تبدل حكمه بد    
لـي  إ إنما أنا بشر تختصمون      :ما مضمونه ) ص(و قد روي عنه   ). ع(ئمةالأ و

 و رب    ته من بعض، فإن حكمت له بشيء من مال    ما كان بعضكم ألحن بحج
 مـن تأويـل ذلـك بمـن تبـدل            من النار فلابـد    بقطعةه   فقد قضيت ل   ،أخيه

ذا كانـت   إ و   نيـة  الـشيطا  يـة د الأهـو   بل لمجرّ  عية شر  ةحجقضاؤه من غير    
  .]السلام [سلاملإ فعلي ا،أحكام الشرع تثبت بمثل هذه الخرافات

 ما قولكم : لةمسأ
-

 دكم االله    أي
-
ون مـن أن الأخبـار   داه الأخبـاري  أفيمـا    

 و ردوا علـي     يـة معل و غيرها    بعة من الأر  ةالمعتبر] 48[  في الكتب  عةالمود
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، هل الحقّ مـع المجتهـدين أو لا بـل    ظنيةالمجتهدين في ادعاء أن بعضها   
  مع الأخباريين؟

نكـار  إ في بعض تلك الروايات معـدود فـي          الظنيةنكار  إإن  : الجواب
الآن  من أهل الأديان من يوم أبينا آدم إلـي           الضروريات و لا أظنّ أنّ أحداً     

ادعي أنّ أخبار تذكر علي لسان واحد بعد واحد أو في كتاب بعـد كتـاب                
 ة أو أكثر و يحصل العلم فيها بعدم اشتباه أحد من الـروا            سنة ألف   ةفي مد 

في تلك الطبقات و عدم حصول غلـط مـن كاتـب فـي تلـك القـراطيس        
        مـور يـأبي    أ علـي    المكتوبات و كيف كان فحصول العلم في أخبارنا مبني

مـام مـن     الإ فـة عدم الاشتباه في معـر    ] 49[ منها. عقل حصول العلم معها   ال
اشتباه كتابته أو اسمه أو لقبه و نحـو ذلـك و عـدم الاشـتباه فـي الـراوي                    

يمـان أو  إو أ أو وطـن  صفةلاشتراكه مع غيره في اسم أو لقب أو نسب أو     
ي  أو نحوها و عدم الاشتباه في الكتاب و عدم حصول الغلط فيه و ف              لةعدا

 أو نقل   تقيةضمار أو   إرسال أو وقف أو     إ من قطع أو     مة بالسلا يةمتن الروا 
 مع كون الوسايط فـي الأكثـر،        ،سنةبالمعني أو نحوها فيما يزيد علي ألف        

ضي عـرض   ت ـ لايق مـة ئالواحد بعد الواحد و عرض بعض الكتب علـي الأ         
الجميع مع أنه ثبت بطريق الظـن، ثـم كيـف الحـال بعـد العـرض و نقـد                    

 ،الكذب] 50[ خراج معلوم لإثين لم يثبت أنه لتحصيل العلم، و لعله         دالمح
ثم علمهم علي فرضه لايفيدنا علما و لو كان النقد مفيدا للعلـم لـم يكـن                 

فق عليه الجميع فالناقد الثاني و       مما اتّ  ةد النقد  تعد سوي النقد الأول مع أنّ    
مـين و   أمحمـد   مين نزل علـي     ح الأ والثالث و هكذا نقدهم عبث أو أنّ الر       

ين بأنّ نقد المحمدين يفيـد العلـم دون غيـرهم مـن             قلّده من الأخباري   من
         نقد بعـضهم     الناقدين، ثم كيف يمكن الاعتماد علي نقدهم و قد رد بعض 
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 بـل يعلـم أنهـم رووا أخبـارا          ،بل الواحد منهم يقع الاختلاف في تصانيفه      
 طين  ةماء الورد و طهار   أبطلوا العمل عليها كالتجسيم و التشبيه و الوضوء ب        

 مع بةفي شهر رمضان علي الجنا) ص(صباح النبي  إ أيام و    ثةالمطر إلي ثلا  
لـي  إعينه و لاتنام قلبه، إلي غير ذلك، و الرجوع          ] 51[ ما دلّ علي أنه تنام    

لون عليها منـزّل علـي      محونها و يع   يصح ةي الروا أنهم ضمنوا ألا يذكروا إلّا    
المعمول عليـه أو أنـه مـشروط بعـدم ذكـر            الغالب أو علي أنه من جنس       

 ثـم لـو     ،لي غير ذلـك   إالمعارض أو أنهم عدلوا عن بيانهم في أثناء كتبهم          
 مع أنهم لم يجتمعوا علي ،نقدوا و علموا كيف يحصل لنا العلم من علمهم    

   و ما  العقلية ةعي لذلك مخالف للضرور   نقد كلّ خبر فالمد    ا استندوا إليه مم
 علي  يهةتباع الظنّ في إثبات حصول العلم بعد قيام البد        دلّ علي المنع من ا    

لي الدليل في إثبات جوع الشبعان و ضماء الريان و          إخلافه بحكم الاستناد    
بالتنزيل علـي الأول    ] 52[ سائر ما يدخل في الوجدان فإذا لابد من تأويله        

 و كـذا مـا ذكـروا أن         ،صول الدين و نحوهما   ألي العلم أو علي خصوص      إ
 و في بعض الأخبـار فيكـون معلومـا و لـم             معةم نورا كما في الجا    لكلامه

هوا للنقد و تكذيب     توج  حيث ،ةيعلموا أن في ذلك طعنا عظيما علي الروا       
طهـار فـي     الأ ئمـة رد و لم يكتفوا بهـذا النـور و كـذا علـي الأ             البعض و ال  

 و أن المخـالف زخـرف و        لـسنة يجابهم عرض الأخبار علي الكتـاب و ا       إ
للهم إلا أن يكـون النـور       ا النور،   ةحظدار فكيف لايأمرون بملا   ضرب بالج ي

و معنـي كلامهـم      ،  ينمين و من تبعه مـن الأخبـاري       أنزل علي محمد    قد  
-
 

 صلوات االله عليهم  
-

 و  غـة  أن ما وقـع مـنهم مـن الكـلام فـي مقـام الـبلا                
 و  بـة  و دعـاء النـد     معةالجا] 53[ ة و زيار  غةنهج البلا  و   كالصحيفة حةالفصا
 صغاء إلـي كـلّ    لإ و هؤلاء دأبهم ا    ، و نحوها عليها ذلك النور     فةو عر العيد  
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 و يعولون علي كـلّ خبـر و إن       ،ناطق و عدم الفرق بين الكاذب و الصادق       
  . كان كذبه من الشمس أظهر

 إذ  ،العـصمة ظن ينـافي اعتبـار      لو كذا ما ذكروه من أنّ جواز العمـل بـا          
لأنا لانشك في الاحتيـاج      و هذا كلام عجيب يضحك الثكلي        ، فيها ةلافائد

 مـة يمـان و إقـا    لإسلام و أحكـام قواعـد ا      لإ أركان ا  يةإلي المعصوم و تقو   
الحدود و جهاد الكفار و التوصل إلي العلم بالأحكام لو لم تدعوا لحكمـة              

 الظالمين و عـدم إذن االله فـي قتـل            ضةإلي غيبته و عدم امكان لقائه لمعار      
فلما قضت  . م علي بغض المؤمنين   ظهرهأ] 54[ المخالفين و غيره لاحتواء   

يجـاب العمـل    إغراض لعدم التمكن منهـا و        قامت تلك الأ   لغيبة با الحكمة
 و لـولا الموانـع      ،بالعلم حينئذ في جميع الأحكام مـن التكليـف بالمحـال          

 و يقـضي و لايقـضي   ر و يحـد و لا يحـد       لأوجبنا ظهور من يعزرّ و لايعزّ     
 إليه و لو اتسع طريق العلـم  جةاحداد ال عليه و باعتبار انسداد باب العلم تزا      

  .لم يلزم غالبا الحضور بين يديه
 ما قولكم : لةمسأ

-
 دكم االله  أي 

-
   ون علي المجتهدين    فيما أورده الأخباري

   لأنـه   ،و هـو أن العمـل بـالظن قبـيح عقـلا           في قولهم بالاجتهاد و التقليـد       
   هـل لـذلك     ،ع الـشار  لفة فيلزم من العمل به مخا     ،دي إلي خلاف المراد   ؤي

  وجه أو لا؟
 عاقل جواز تكليف المـولي عبـده بمـا          إنه لايخفي علي كلّ   : الجواب

 المولي له أو يشك فيها أو يعلم عدمها بقصد الاختبـار و             ةرادإ يظنّ] 55[
 و لاسيما إذا لم يكـن العلـم         ، و يكون ذلك محسنا لذلك     يةحصول العبود 

ف من في أطـراف مملكتـه    فلو أن السلطان كلّ ،ممكنا و علم بقاء التكليف    
 أو مطلقـا لتوسـط      للمظنـة  ة بما يصل إليهم من الأخبـار المفيـد        ةعيمن الر 
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 طعـة زبك و التركمان المانعين من وصول القرائن القا       طوائف الأغوان و الأ   
 كـان فعلـه فـي       ،و الخدام المتكررين الباعثين علي حصول القطع بـأوامره        

 ةلتكاليف لـم يقـع مـنهم صـور         لأنه إذا سقط عنهم ا     ، مراتب الحسن  أعلي
و إن كلّفهـم بـالعلم فـي تلـك          عـة    و لم يدخلوا تحت اسم الطـا       ،مةالخد

 ةميأ بني] 56[ فقد كلفّ بالمحال و قد كان بيننا و بين ائمتنا تركمان             ،الحال
 و  ،الزمان  صاحب  غيبةالعباس إلي ما بعد       ثم كان اغوان بني    ، من الزمان  ةمد

 و دار الأمـر بـين سـقوط أكثـر           ،أكثر الأحكام انسد لذلك طريق العلم في      
 ـ ،فنا بـالعلم   و لو كلّ   التكاليف أو لزوم العمل بالظنّ      ،فـين بالمحـال   ا مكلّ  كنّ

 و قـد    ، يقبح التكليف بـالعلم    ،فبعد وجوب التكليف و انسداد طريق العلم      
 بان مم ـإ الانسداد لاينكره    م أنّ ا تقد  ا مـن خـرج عـن الـسداد لاشـتباه أو      لّ
عناد أو ةعصبي.  

 ما قولكم : لةمسأ
-

 دكم االله    أي
-
   ن علي المجتهدين   وفيما أورده الأخباري

 و إنمـا حـدث بـين        ،مين و لـم يكـن بـين المتقـد         عـة د الاجتهاد ب  من أنّ 
  هل لقولهم وجه أو لا؟ ، مة للعارين تبعاًالمتأخّ

 عن استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ       ة عبار ]57[ الاجتهاد   إنّ: الجواب
 ـ              بحكم شرعي  ق  حيث نبذ طريق العلـم بالبحـث عـن مقدماتـه ممـا يتعلّ

صـول أو   و النحـو و الـصرف و أكثـر مـسائل الأ          ةغاللبالموضوعات كعلم   
ا مـن    و كلّ من لا يعرف شيئ      ، و نحو ذلك   لة الأد فة الاستدلال و معر   بكيفية

خـذين  ، و لكن الحال يختلـف بـين الآ  خبارالمقدمات لايعرف شيئا من الأ  
ام فإنهم إن كانوا من العرب لم يحتـاجوا إلـي شـيء مـن                من الإم  فهةمشا

 و كذا   ، لأنهم عارفون باللسان   ،لةالألفاظ و لا بكيفيات الدلا    ب المتعلقةالعلوم  
 ـ ،   عهده دعن ب ما م أ و   ،صاحب الكتاب الذي كتبه من قول الإمام       رت و تكثّ
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 له   فلذلك إن لم يكن    ،و التدافع ] 58[عليه الأخبار و حصل فيها التعارض       
مور فهو من العوام لا من العلماء و حال الـراجعين إلـي              من تلك الأ   ةخبر

ا أخــذ مــن قــول  إذ فــإن العــامي، كحــال الــراجعين إلــي العلمــاءئمــةالأ
 أو   فعربـي   إن عربيـاً   ، لـسانه  فـة  يحتج إلا إلي معـر      لم فهةالمجتهدين مشا 

و أمـا إذا    ،   واحد أو كتـاب واحـد       و كذا إذا أخذ عن راوٍ      ، ففارسي فارسياً
 ـ    أ ةختلفت عليه الروا  ا م و   المقـد  فـة ه يلزمـه معـر    و الروايات أو الكتب فإنّ

قوي و الأضعف و الأصح و غيره و هكذا الحال فـي أحكـام               الأ المؤخر و 
ه يختلف الحال بين السماع     السلاطين مع الرعايا و الموالي مع الموالي، فإنّ       

 ـفإ ، و بين غيرها   ضةمعار] 59[  و الأخبار و القرائن من دون      فهةمشا ه مـع   نّ
 مـع بقـاء     ح لابد من اعتبار التـرجيح و الأخـذ بـالمظنون الـراج            ،التعارض

ــاب العلــم ــسداد ب  و الــسجلات و يا و كــذا حــال الوصــا،التكليــف و ان
      رين من الذين   مين أو المتأخّ  المكاتبات، فمن نسب أحدا من العلماء المتقد

 و نحوهم إلي    )ره(ينلصدوقَ و تعارضت كالكليني و ا     ةلّداختلفت عليهم الأ  
 و الطعـن    الفـضيلة  و عـدم     لة فقد قدح فيهم و نسبهم إلي الجها       ،يةالأخبار

علي المجتهدين بكون بعض ما يذكرونه مذكورا عنـد العامـة لايلـزم منـه               
 نوافقهم في التوحيـد     ،صول حالنا في الفروع معهم كحالنا في الأ       قدح، لأنّ 

 و كـذا فـي الفـروع        مـة مافي العدل و الإ    و المعاد منها و نخالفهم       ةو النبو 
ين حتي   الأخباري همةفي شيء و ليس لنا      ] 60[نوافق في شيء و نخالفهم      

بـع الحـق حيـث       فإنـا نتّ   ،صول و لا من الفـروع     من الأ لانوافقهم في شيء    
 فـي التوحيـد و بـاقي فـرق          بقـة  فنوافق أهل الملـل الـسا      ، اتبعناه ،وجدناه

ن نسب أحدا من المتقدمين ممن اجتمع في         فم ، و المعاد  ةالمسلمين بالنبو 
 فقد كذب علـيهم و سيخاصـمونه        ،ةي إلي الأخبار  ضةكتبهم الأخبار المتعار  
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بداعـه مـن    إين و إنمـا ظهـر        مذهب الأخباري  عة فالبد ،مةعند االله يوم القيا   
  .مينأالمسكين محمد 

م  المجتهدين ل  نّإين   في قول الأخباري   - دكم االله  أي - ما قولكم : مسألة
  ؟ية و إنما العاملون عليها الأخبارئمةلوا بأخبار الأميع

 عن ]61[ ةخبار الصادرين هم التاركون للعمل بالأ    الأخباري إنّ: الجواب
 التي أمروها بها و علي نحـو        لكيفيةوا عليها با  مل لأنهم لم يع   ، الأطهار ئمةالأ
 و إن ، كثـروا علـيهم  ابـة  لها حيث ذكروا أن الكذ   ئمة التي أوصي الأ   صيةالو

 ـ        ،مام كذابا يكذب عليه   إعلي كل    ا بعـد النقـد و       و إنـه لايعمـل بـالخبر إلّ
    ضرب بالجـدار و تركـوا العمـل بالأخبـار     لاعرض و ما خالف زخرف و ي

 علـي   لـة  الإجماع و لـزوم الرجـوع إليـه و الأخبـار الـدا             يةحج علي   لةالدا
يـل علـي    الرجوع إلي كتاب االله في إثبات الأحكام علي وجه لايمكن التنز          

لاع علي تفصيل الحال فلينظر     خصوص ما ورد فيه التفسير و من أراد الاطّ        
  .....] 62 [1ينهدين و خطأ الأخباريتالحق المبين لصواب المجإلي 

  

                                                 
 .كتاب شيخ جعفر كاشف الغطاء در رديه بر اخباريه .1





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كشف الغطاء عن معايب . 2

  ميرزا محمد عدو العلماء

  

  





   رساله كشف الغطاءمعرفي

اسـت،   روضـات صـاحب    كتاب خبر داده است،      نخستين كسي كه از اين    
  الحق المبـين   شيخ جعفر كاشف الغطاء كتابي با عنوان      : نويسد  ميآنجا كه   

همچنين رساله ديگري در نقد ميرزا محمـد بـن          . ها دارد  در رد بر اخباري   
كـشف الغطـاء عـن معايـب        به اخباري با نـام       عبدالنبي نيسابوري مشهور  

شـاه فرسـتاد و ضـمن آن          را نزد فتحعلـي    كه آن ميرزا محمد عدو العلماء     
اين زماني بـود    . كارهاي نادرست و عقايد كفري فاسد او را در آن نوشت          

. كه او به حريم سلطنت پناه برده و از دست علماي عـراق گريختـه بـود                
م ميـرزا محمـدك   «: ليف اين رساله را با اين عبارت نوشته       أخودش تاريخ ت  

 ميرزا محمد نسب شيخ جعفـر را بـه          كهدر آنجا گفته است     . »لامذهب له 
امويان رسانده و به سيد محسن كاظمي فقيه متقي نسبت داده كه لواط را              

ما در ذيل شرح حال ملامحمد امـين        . دانسته و مسائلي مانند اين      مي جايز
 استرآبادي برخي از عقايد فاسد ميرزا محمد و اهانت هاي او را در حـق              

  . علماي شريعت آورديم
 سپس بخشي از عبارات شيخ جعفـر را خطـاب بـه             تروضاصاحب  
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 اما شگفت آن كه شيخ محمـد حـسين كاشـف            1.ميرزا محمد آورده است   
الغطاء به رغم آن كه خود تندترين تعابير را بر ضد ميرزا محمـد اخبـاري        
دارد، با اشاره به اين نكته كه گفته شده است شيخ جعفر در هنگام اقامت               

 ميرزا محمد نوشته و نيز اين نكته كه بخـشي را            اي درباره   در ايران، رساله  
. كنـد    آورده است، نسبت آن را به شيخ جعفر انكار مـي           روضاتصاحب  
)  آوردهروضــاتآنچــه را (مــا چيــزي از ايــن مطالــب : نويــسد وي مــي

آوريم، زيرا صدور آن رساله از شيخ و صحت انتسابش به وي ثابـت                نمي
ا آن را نـشناخته و از مـشايخ         چنان كه هيچ يك از مشايخ م ـ      . نشده است 

صاحب الـدار أدري بالـذي      «به ويژه كه    . اند  خود چيزي درباره آن نشنيده    
بيشتر اهـل نجـف     . داند كه چه در خانه هست       مي صاحب خانه بهتر  » فيه

 اصـلا بـه آن اشـاره        قصص العلماء به علاوه كه در     . هم از آن خبر ندارند    
ال را براي شيخ جعفـر آورده      ترين شرح ح   نشده با اين كه اين مرد مفصل      

با اين حال اشاره به اين رساله       . و از زندگي و تصنيفات او خبر داده است        
چنان كه در شرح حال ميـرزا محمـد هـم از            . در رد بر ميرزا محمد ندارد     
اگر شيخ جعفر چيزي در رد او نوشته بود، و          .. .اين رساله ياد نكرده است    

اي داشت   شيخ چنان مرتبه  . كرد مي  از آن ياد   قصصلو به اجمال، صاحب     
به علاوه ميرزا محمد چيزي ننوشت تـا        .... كه متعرض اين كلب نمي شد     

  2.شيخ متعرض جواب او شود
رده بيشتر حدس و  روشن است كه آنچه علامه شيخ محمد حسين آو         

                                                 
 هـر دو  361 ص نخستين روياروييهـا ، و حائري در    116 ص   دين و دولت در ايران     الگار در  .1

خواهيم ديـد كـه شـيخ محمـد         . اند   با اين اثر آشنا شده و به آن ارجاع داده          روضاتاز طريق   
 با آن آشنا و نسبت آن را به شيخ جعفر انكار كرده             روضاتالغطاء نيز از طريق      حسين كاشف 

 .است
 .100، ص  )1998تحقيق جودت القزويني، بيروت،  ( في الطبقات الجعفريهالعبقات العنبريه .2
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در اصـفهان نوشـته شـده و نـسخه آن نيـز در            شيخ رساله را    . گمان است 
يعنـي هـم    . نه فقط يك رساله كه دو رسـاله       . همين شهر يافت شده است    

محتـواي  . كشف الغطاء عن معايب ميـرزا محمـد        و هم    ةب و الاجو  ةسئلالا
آنها بهترين دليل بر اين مطلب است، به ويژه كه جزئياتي درباره زنـدگي              

مراجعه به رساله اين مسأله را بـه        . پدر او و اشاراتي هم به فرزند او دارد        
كند دليلي    قتي خود تصريح به نوشتن رساله مي       و .راحتي حل خواهد كرد   

  .ندارد كه آن رساله را كار شخص ديگري بدانيم
كتابخانـه  ( تنها يك نسخه از اين رساله معرفي شـده       دنا وارهفهرستدر  

و در مقايسه روشن شد بخشي      ) 20 / 197 – 4077 به شماره    ،گلپايگاني
،  به بعـد اسـت      رساله 20 انتخاب كرده، از صفحه      روضاترا كه صاحب    

 و شايد سر جمع، كمتر از       گرچه از ميانه، بخشي از مطالب را حذف كرده        
  ].د به بع2/203  :روضات[.  استيك سوم رساله را آورده

المـسائل و   اين رساله به لحاظ مضمون و بسياري از تعابير، كاملا بـه             

ه توان يقين كـرد ك ـ      با مقايسه دقيق ميان آن دو مي       نزديك بوده و     بةالاجو
 بسياري از مـضامين، اسـتدلالها،       .الغطاء است  هر دو از شيخ جعفر كاشف     

ليل بر آن است كه هـر       بوده و اين د   نقلهاي تاريخي، و حتي الفاظ يكسان       
  .باشد دو نوشته يك نفر مي
تـر از     به لحاظ اطلاعات تـاريخي غنـي      كشف الغطاء   در مقايسه، متن    

 ـ      بوده و گزارش نزديك    الاسئله داد فكـري از منظـر شـيخ        تري از اين روي
در ايـن رسـاله، بـه بـسياري از          . دهـد   الغطاء بـه دسـت مـي       جعفر كاشف 

خصوصيات فكري ميرزا محمد، اخلاقيـات او، مـسائل مربـوط بـه شـاه               
قاجار، و نقش اين منازعه در مناسبات ميان ميرزامحمد و علما اشاره شده      

  .است
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ذ ميرزا محمـد در     شود كه تبليغات و نفو      مي از اين رساله چنين معلوم    
ايران، شيخ جعفر را به وحشت انداخته و او بـه هـدف خنثـي كـردن آن                  

ها به ايران آمده و شهر به شهر، هر كجا كه ميرزا محمد بوده رفته                فعاليت
وي نه تنها به دنبال نقـد مـدعاهاي ميـرزا محمـد بـوده، بلكـه بـه                   . است

كردند، پرداختـه     مي مباحثه با عالماني كه در شهرها از ميرزا محمد پيروي         
  . بيرون كردن وي از قزوين به دنبال حضور وي بوده است. است

الحمايـه شـاه     مشكل عمده شيخ جعفر اين بوده كه ميرزا محمد تحت         
بوده و همين امر او را وادار كرده است تا از برخورد تند با وي خودداري                

كنـد كـه در     مـي باره اشاراتي در كتاب دارد و حتي اشـاره         وي دراين . كند
صورت برداشته شدن اين حمايت معلوم خواهد شد كـه چـه بـر سـر او                 

گذارد، گويي براي آگـاه       مي وي به رغم احترامي كه به شاه      . خواهند آورد 
مطمئنا اين تبليغـات    . كند  مي شماري شدن شاه از حقيقت حال وي، لحظه      

محمد شاه ماندن ميرزا     مؤثر بوده و همين امور سبب شده است تا فتحعلي         
اين رسـاله درسـت زمـاني نوشـته         . را در تهران به مصلحت خويش نبيند      

داده   مي شده است كه هنوز وي تحت الحمايه بوده اما شيخ جعفر احتمال           
  .است كه شاه راضي به نگارش اين قبيل آثار در نقد او هست

 ميرزا محمـد، چنـد صـفحه        ] يا قبائح [كشف الغطاء عن معايب     رساله  
ندارد، اما روشن است كـه      »  له بسمله و حمد  «در نسخه ما    مقدمه دارد كه    

 مـا   .شـود   بعد از چند صفحه، رساله با بسم االله آغاز مي         . آغاز رساله است  
  .دهيم گونه همراه با اختصار از اين متن ارائه مي گزارشي ترجمه

  گزارش رساله كشف الغطاء

كـه در   اي دارد     همان طور كه اشاره شد، رساله، يك مقدمه چنـد صـفحه           
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ايش در آنجـا پـس از حمـد و سـت    . شـود  نسخه ما بدون بسم االله آغاز مي    
خداوند، از اين كه دشمني ديگران باعث شهرت او شده و دعاي ديگران             

  . در حق وي شده، اظهار شكر از خداوند كرده است
عاقلان بايد بدانند كه آنچه ايـن جاهـل را در ادعـاي دانـستن غيـب                 
همزمان با تجاهر به عصيان خداونـد فريـب داده اسـت، نبايـد ناشـي از                 

 كه اين كـار اتقيـا و اوليـاء          الدعوه بودن باشد   قدرت وي از باب مستجاب    
 و انس يا انجام     اق جنّ ب به فس  است، بلكه اگر درست باشد از بابت تقرّ       

اما اين كـه پادشـاه او   . ي خلاف ديگر يا آموختن سحر و جادوست      كارها
را در پناه خود گرفته، به معناي اين نيست كه از اين امر غافل است، بلكه                
معمولا پادشاهان است كه از تمامي صـنوف، كـساني را نـزد خـود نگـاه                 

. دارند، اما دور نباشد كه به غضب خداوند و غضب شاه گرفتار شـوي               مي
ظهـور كنـد، در پـيش چـشم         ) ع(سوگند اگر اين زمان امام زمـان      دا  به خ 

 هاگـر نبـود كـه بـا آن هم ـ         . مردمان تو را به دار مجازات خواهد آويخت       
 و ماننـد     جرأت و جسارت در حق علما، در زير سـايه شـاه پنهـان شـده               

ديدي كه چگونـه      اي مي   خود را استتار كرده   ) ص(منافقان زمان رسول االله   
آوردند و فرصت طعن بر يكي از علما و سادات را به              ميزبانت را در بند     

  .آوردي دست نمي
هـا و معايـب پنهـان تـو نوشـتم و              باره ويژگي حال كه اين رساله را در     

گذاشتم و فضلا كشف الغطاء عن معايب ميرزا محمد عدو العلماء نامش را 
از سر دوستي تو آن را استنساخ كرده و يكـي از صـلحا آن را بـه فارسـي                    

ميرزا محمدكم لا مـذهب     «: آورد، خواستم براي آن تاريخ بگذارم كه شد       در
ت عليه تو نزد خداونـد بـه        اين رساله به دست تو خواهد رسيد و حج        . »له

  .دهد  ق را نشان مي1218 اين تاريخ سال .روز قيامت خواهد بود
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سـپس لعـن بـر      . بـاز بـسمله و حمدلـه      . شـود   از اينجا رساله آغاز مي    
شـايد  [كند و از آن نيـست        سي كه خود را داخل در نسبي مي       اميه و ك   بني

، و لعن بر هر كسي كه علما او را اخـراج كردنـد، و هـر                 ]مقصود سيادت 
كسي كه ادعاي علم دارد و در واقع ندارد، و هر كسي كه خودش را ميان                
مردم مفتضح كرده اما مانند جن و نسناس از او در هراسند، و هـر كـسي                 

ا تحريف كرده است تا به وسيله آن، عوام را منحرف كند،            كه اخبار ائمه ر   
جهت كتاب كسي را نقد كرده و ارباب علم بر خطايش            و هر كسي كه بي    

مقصود ميرزا محمد اخباري است با اين خطاب در اينجـا بـه وي              . واقفند
كننـد و بـسياري از        مـي  بسياري از مردم و همسر تو، قوم لوط را لعن         كه  

  .بح رامردم تارك نماز ص
نويسنده كه كسي جز شيخ جعفر نجفي جناجي         

-
 و بعدها مشهور بـه      

  الغطاء نيست  كاشف
-

كشف الغطاء  من پس از تأليف كتاب      : دهد   ادامه مي  

، تصميم گرفتم رساله كوتاهي دربـاره كارهـاي          الغراء يعةعن مبهمات شر  
زشت اين مرد كه خداوند او را در شهر و روستا رسـوا كـرده بنويـسم و                  

.  بگـذارم  كشف الغطاء عن معايـب ميـرزا محمـد عـدو العلمـاء            مش را   نا
  :خواستم بنويسم او در برخي از علوم يگانه دهر است

وي در اين علم هيچ مانندي ندارد، چـون از          . اول علم تزوير و دروغ    
  .دروغ گفتن حيايي ندارد

 چرا كه فقط به مصالح دنيوي     . دوم علم طفره رفتن در بحث و مناظره       
پـرد تـا جـاهلان و عـوام           مـي  از جايي به جاي ديگر    . د نه اخروي  نگر مي

  .تصور كنند او عالم است
 چنان سريع سخن  . سوم علم حركات شيطاني شبيه حركت حق بازي       

توانـد بـا      كسي نمـي  . گويد كه مردم تصور كنند او عالمي بزرگ است         مي
  .وي مناظره كند مگر آن كه در اين علوم وارد باشد
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و شتم و طعن كه در آن بسيار فاضل اسـت و كـسي              چهارم علم لعن    
  .همĤورد او نيست

خدا و مردم آگاهند كه من يكسره به وعـظ مـشغول            ! اي ميرزا محمد  
چون شرط ايـن    . پرداختم  بوده و به كار امر به معروف و نهي از منكر مي           

بـا  .  دوري كرده و سكوت اختيار كنم      توكار تأثير است، تصميم گرفتم از       
  . خطور كرد كه از ابزار نصيحت استفاده كنمخاطرم به ز  بااين حال

. بدان و آگاه باش كه اعتبارت را شكستي و وقارت را از ميـان بـردي               
اول نقـص   . پنج خصلت داري كه سبب فضيحت تو در عالم شده اسـت           

وفايي، چهارم نداشتن حيـاء، پـنجم حـسد          سوم بي . دوم نقص دين  . عقل
  .كنم  ميهدي دارد كه بيانهر كدام اينها شوا. اندازه بي

         كني، ذم تـو      ت مي درباره نقص عقل همين بس كه وقتي كسي را مذم
 اش رفتـاري اسـت كـه بـا مـن داري، تـو               شود، نمونـه    سبب عزت او مي   

 را نوشـته    الغـراء  يعـة كشف الغطـاء عـن مبهمـات شـر        داني كسي كه     مي
  .  نه تكذيبكنند و  ميييدأتواند عيوب تو را هم بنويسد و مردم او را ت مي

اگر تو عاقل بودي، طعن در فضلايي كـه مردمـان در هنـد و سـند و                  
طعن تو در آنـان     . زدي  خراسان و ايران وعراق به دانش آنان معترفند نمي        

ادعـاي تـو در معارضـه و        . سبب بالا رفتن مقام و شرف آنان خواهد شد        
كه تمام  مباحثه با آنان مثل اين است كسي با ده همراه قصد دارد با شاهي               

براي مناظره با تـو جـاهلي دهـاتي         . مملكت زير سلطه اوست، مقابله كند     
كـه  ]  نويـسنده  شـيخ جعفـر   خود  منسوب به جناجه، روستاي     [جنيجاوي  

در بازگـشت از    . زنـي كـافي اسـت       كسي چون تو در نسب او طعـن مـي         
علما را گرد كن تا من بـا        : اي   گفته هآباد به تو پيغام دادم كه تو به شا         كمال

اكنون كمترين عالمان به طهران آمده است، كسي كـه از           . آنان مباحثه كنم  
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مـن  . تعهـدمان را بنويـسيم    توانيم هر دو كاغذي       مي. علم طفره آگاه است   
و تـو هـم     . بنويسم حق با ميرزا محمد اسـت و جعفـر جنيجـاوي باطـل             

مهرهاي خـود را بـا آنهـا        . جاوي و ميرزا محمد باطل    يحق با جن  : بنويسي
بعد از آن   . هر كسي شكست خورد، كاغذ او مهر شود       . يني بگذاريم نزد ام 

شـاهزاده  . فرزندم ميرزا موسي را بر آن داشتم تا با شاهزاده سخن بگويـد            
داد و ما از غـضب        مي آباد اجازه  اگر شاه موافق مباحثه بود در كمال      : گفت

  .كنيم گفتم مباحثه را به زماني ديگر موكول مي. شاه درهراسيم
  اميـه نـسبت دادي،     ن كه شخصي از اهل عراق عرب را بـه بنـي           اما اي 

اموياني هم كـه بودنـد      . بدان كه عراق عرب، محل عباسيان بود نه امويان        
برخي به سواحل بحر رفتند و برخي به هنـد، و خـود را بـه                . فرار كردند 

 دريـا و ديگـري      راهيكـي   . هند هم دو راه داشت    . اميه منسوب كردند   بني
ست آنان كه از خـشكي رفتنـد از نيـشابور گذشـتند و              محتمل ا . خشكي

تر به ايـن نـسب         شما نزديك ! شدند هندي نيشابوري  
-

 امـوي    
-

.  هـستيد  
جناجيه روستايي نزديك به نجـف بـود و         . شواهد نيز دال بر همين است     
چطـور تـو مردمـان آن را شـناختي؟ اسـم            . مردم آن فقيرترين اشـخاص    

سـيد  . د و تحصيل كرد شناخته شـد      جناجيه با نام پدر من كه به نجف آم        
خواهـد مـردي      مي كسي كه : گفت  مي  درباره پدرم  1سند مولانا سيد هاشم   

وقتي سيد هاشم درگذشت، كفن و      . از بهشت را ببيند شيخ خضر را ببيند       
الامر يا خضر را بـراي او نقـل           ملاقات با صاحب   .را به پدرم سپرد   دفنش  

شهداء و ائمه سامرا براي وي گشوده       ال  حرم سيد  اند كه درِ    اند و گفته    كرده
  . شد مي

                                                 
 تاريخ علمي اجتماعي اصفهان در دو قـرن اخيـر،    : درباره وي بنگريد  . (آقا سيد هاشم حطاب    .1

 ).44ص 
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ديگر اين كه به علماي اصفهان نامه نوشتي كه شاهزاده استخاره كرده            
پشت سر فلاني    

-
 مقصود شيخ جعفر اسـت       

-
چهـار بـار    .  نمـاز بخوانـد    

 آيـا   مقـصود از ايـن سـخن چيـست؟        . استخاره كرده و بـد آمـده اسـت        
شـايد  . كنـد   م اسـتخاره مـي    خواهي بگويي كه شاهزاده براي عبادت ه       مي

آمده، مـشكلي    نهي در اين استخاره چيز ديگري بوده، مثل اين كه اگر مي           
  .آمده است  ميبرايش پيش

وضع تو چندان مفتضح است كه حتي مريدانت در تهـران و همـدان،              
عدالتي و شقاوت تـو اعتـراف دارنـد، زيـرا كـه در مـسجد حاضـر                   به بي 
  . كني ه نماز صبح را ترك ميشوي، چنان كه برخي برآنند ك نمي

 ايراد گرفتي، آن هم كتابي كـه مـورد          كشف الغطاء همين كه بر كتاب     
تأييد فحول از فضلا از خراسان و يزد و كاشان و تهران و اصفهان وديگر               

اگـر انـدكي عقـل داشـتي        . شهرهاست، خودت را هدف انتقاد قرار دادي      
لمي و فروعات متعدد    تحقيقات ع آن همه   چنين برخوردي را با كتابي كه       

برخي از اين علما به اعتراضات و مزخرفـات تـو           . كردي  در آن است نمي   
 روزي كه سلطان حقيقت حال را بداند، آن وقـت اسـت كـه               .پاسخ دادند 

  .علما درباره جهل تو پرسش خواهند كرد
  : ت بود، اما شواهد نقص دين در تواينها شواهد نقص عقل

 علما درآمده است، علمايي كـه       ب آن كه قلم تو در خدمت س       نخست
     به منزله انبياء هستند و رد      اسـت بـاالله   خـدا و شـرك        آنـان در حكـم رد .

مطالب تو چنان است كه كساني به استناد آن مذهب اماميـه اثناعـشريه را               
 تـو آشـكار      و آيا حقيقت يك هزار و دويست سال پنهان بود        . كنند  رد مي 
  دهد؟  نشان نمي آيا اين سخافت قول شيعه را  كردي؟

تـو مجتهـدان را     .  بر نقص دين در تو، دروغگويي اسـت        شاهد ديگر 
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كنند اما خـودت بـه علـم عمـل            مي  و قياس عمل   كني كه به ظنّ     هم مي متّ
مـن ايـن   . كنـي  مي در حالي كه به عكس است، تو به قياس عمل . كني  مي

 .عالمان اخبـاري  خطاب به   . مطلب را در جمع علماي كاظمين بيان كردم       
مجتهـدان از   . ندادنـد پاسـخ   سه روز هم مهلت دادم كه جواب بدهند اما          

كنند، بلكه به دليل بازگشت آن به علـم، بـه             پيروي نمي ظن  ظن به عنوان    
 از   تـا  يك بار براي آمـدن بـه اصـفهان اسـتخاره كـردم            . كنند  آن عمل مي  
از . تر است، بـاز بـد آمـد         بد آمد، از نطنز كه دو منزل اضافه        ،كاشان بيايم 

بـه آنجـا    . خوب آمـد  . اردستان استخاره كردم كه چهار منزل دورتر است       
تو پيرو ميرزا محمد    : گفتم. ديدمدر اين شهر    عالمي از مريدانت را     . آمدم

در اين باب يعنـي عمـل بـه ظـن           .  من مستقل هستم   ،خير: هستي؟ گفت 
. دربـاره اسـانيد روايـت و اشـكالات آنهـا صـحبت كـردم              . بحث كرديم 

باره كه لعن مجتهـدان را روي ديـوار          ابق بر اين مطالبي دراين    س. پذيرفت
  .نويسد از وي شنيده بوديم مي

كتابي كه به شاه اهداء شده بود دست بـردي و بـر آن               آن كه در     سوم
چطـور ممكـن    . حواشي نوشتي، بدون آن كه اجازه شاه را داشـته باشـي           
. لمـا آگـاه اسـت     است به تو اجازه داده باشد، با آن كه از دشمني تو بـا ع              

 حتـي   .پـذيري   حتي اگر آنان معجزه هم بكنند، از روي دشمني آن را نمي           
همين مطالب هم كه نوشتي، نه فقط علما كه ميـان طـلاب هـم مفتـضح                 

  .شدي
تبديل . دهد  كني كه كوه را از جاي تكان مي          آن كه كارهايي مي    چهارم

ع ه بودي تا تشي   و تحريف اخبار، و اين كه مدتي به حاكمان بغداد پناه برد           
را خراب كنند، اما حتي آنان نيـز قبـول نكـرده، از تـو اعـراض كـرده و                    

  .دروغهاي تو را نپذيرفتند
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 آن  نتيجـه  فتوا دادن تو به هواي جلب محبت ديگران است كـه             پنجم
  . تقديم رضايت مخلوق بر رضايت پروردگار است

اند هم    كردهن و انعام    اما شواهد عدم وفا با كساني كه در حق تو احسا          
  .زياد است

 در پنـاه خـود      خـوف و خطـر    وفايي با شاه كه تو را در وقت          يكي بي 
گرفت، آن هم زماني كه از كربلا و كاظمين و شيراز و خراسان و حتي از                

در تمـام  . بيرونت كردند، حتي از رشـت هـم  ) در وقت ورود من   (قزوين  
 و پنـاه داد، پـولي       اين شهرها، علما تو را طرد كردند، اما شاه به تو خانـه            

در . بيش از نيازت به تو داد، به طـوري كـه كنيزكـان و غلامـان خريـدي                 
همان حال و در پاسخ به احسان شاه، به مهمان خاص او دشنام دادي، در               
حالي كه او هنوز در خانه بود و وقتي از خانه شاه بيـرون آمـد، در خانـه                   

اي كفرآميز گفته بود،    حتي اگر اين مهمان حرفه    . غلامان و شاهزادگان بود   
شمردي، همان طور كه اهل اديـان         باز بايد به احترام شاه، او را محترم مي        

اما تـو همچنـان ميهمـان شـاه را بـه دروغ             . ديگر در تهران محترم هستند    
هـا نوشـتي و شـهرهاي مختلـف          گويي متهم كردي و در ايـن بـاره نامـه          

  .فرستادي
ته شـده بـود، طعـن و نقـد          ديگر آن كه در كتابي كه به اسم شاه نوش ـ         

هاي آن به همـه شـهرها         كتابي كه همه علما آن را پذيرفتند و نسخه        . زدي
اي براي هند نوشتم و ثـواب آن را بـراي پادشـاه قـرار                 حتي نسخه . رفت
. تو حرمت پادشاه را نگاه نداشتي     . فصلي هم در عقايد به آن افزودم      . دادم

شاهان به رسم آباء نام خـويش       دانستي كه     اگر واقعا عقل و وفا داشتي مي      
رود در حالي كـه       كنند، اما آنها از بين مي       را بر مساجد و مزارات حك مي      

دســت مانــد تــا بــه  ايــن كتابهــا مــي. مانــد يــاد و نامــشان در كتابهــا مــي
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من وقتي احسان شاه را ديـدم بـر خـود فـرض             . برسد) ع(الزمان صاحب
كـساني  . ش را به او اهدا كنمديدم تا اين كتاب را به نام وي بنگارم و ثواب 

اي از اين كتاب نوشته و به نقـاط ديگـر             مند باشند، نسخه   كه به شاه علاقه   
فرستند، هرچند در انتشار اين كتاب، نيازي بـه امثـال تـو نيـست، امـا                   مي

اي مـن     از وقتـي تـو در دربـار بـوده         . خواستم بگويم كه اهل وفا نيـستي      
 هيچ كس هم اجـازه نـدادم بـه تـو            به. اي درطعن و نقد تو ننوشتم      نوشته

اين به خاطر پادشاه و تلاش او در حفظ دين و شريعت و             . آزاري برساند 
اگر نظر شاه از تو برگشت، در آن        . هاي مسلمين بود   خون مسلمانان و راه   

. صورت خواهي ديد كه به حكم شـريعت از تـو انتقـام خـواهيم گرفـت          
اما اكنون كه ديـدم در      . تاسبرخورد من در اين مدت به خاطر شاه بوده          

 و طعن و دروغ و تزويري هست، يقين         هاي خود تا چه اندازه سب      نوشته
خـوب آمـد و     . كردم كه شاه راضي به سكوت من نيست، استخاره كـردم          

  .اين امر سبب شد تا رساله حاضر را بنويسم. ترك آن بد
توهين بـه سـيد سـند       . وفايي نسبت به عالمان و فقيهان است       سوم بي 

. يد محسن كاظمي و اين كه او لواط را حلال شمرده يكـي از آنهاسـت               س
هر كسي كه اين سخن را از تو بشنود، حق است كه بر تو در هـر مقـامي         

  .خداوند خاك بر دهانت بگيرد. لعنت كند
وفايي در حق عالماني كه نـزد آنهـا تحـصيل كـرده و تعلـيم                 چهارم بي 

است كـه بـه بزرگتـرين       ] طباطبائي[نمونه آن مولانا مير سيد علي       . اي  ديده
اين در حالي است كـه تـو از        . همش كردي ف در اموال مردم متّ    گناه و تصرّ  

وفائيت با من هم نمونه ديگر است، در حالي          بي. كمترين شاگردان او بودي   
شـماري از بزرگـان از جملـه        . كـردي   آمدي و تحـصيل مـي       مي كه نزد من  

  .با ديگر علما نيز وفا نكردي. دده حاجي ابراهيم به اين امر شهادت مي
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وفايي با همسرت، كسي كه آن هم احسان در حق تـو كـرد،               پنجم بي 
اما وقتي تو را امر به معروف كرد و نهي از منكر، چنان در حق وي سـتم                  

  . كردي كه خبرش به همه جا رسيد
در كربلا با تو بحث كرده محكومت       . حيايي است  ديگر در تو بي   جنبه  

از قزوين  . همين طور در كاظمين، شيراز و رشت      . ز رو نرفتي  كردند، اما ا  
يي براي او   كسي كه پنج بار آبرويش برود، آيا حيا       . هم تو را بيرون كردند    

  ماند؟ باقي مي
آنچـه تـو را بـه مـذمت علمـا و            . حسد هم در تو شواهد فراوان دارد      

. هاي ملعونه وارد كرد، چيزي جز حـسد نبـود          طعن بر آنان و ارسال نامه     
اي جز اين داشـته اسـت كـه اكنـون مـسخره اطفـال شـيعه                  اما چه نتيجه  

 ـ            مي خدا را . اي  شده ت و خـواري را تـا       خـواهم بـه حـق بـاطن علمـا ذلّ
چنين خواهد شد و الحمد الله رب العـالمين و          . ترين حد نصيب كند    پايين

  .ي االله علي محمد و آله الطاهرينصلّ
 و له الحمد ما أكثر لطفه علي        سبحان االله ] بسم االله الرحمن الرحيم   . 1[

سانه إلي حيث جعل أفعال الأعداء سببا لذكري بالحمد و الثناء و            حو أتم إ  
مـا ابتلـي   ] أشكر[ ؟ أشكرنعمة ء، فما أدري أيا صباح و مس  الدعاء في كلّ  
 قبـل   ، من جميع الخلق علـيهم     لسنة إليهم و تسلط الأ    ةسنّه الأ أعدائي بتوج 

 ـ   ن و أضرب بسنان أم مـا أنعـم بـه علـي            ي اللسا وجه منّ ُٔاأن   اني  حيـث رب
ه جعـل    و أعظم من ذلك أنّ     ، و نوه باسمي بعد أن كنت مهينا حقيرا        صغيراً

 ـ ول  لي من أوليائي لأنّ    أعدائي خيراً  ي إن دعـا لـي يكـون وحـده داعيـاً           ي، 
، فـصار    سـاهياً  والعدو حيث رماني أيقض لي من كان عـن الـدعاء غـافلاً            

   حين، ه لي من الداعين الحامدين في كلّجميع الخلق بسبب
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 بـلاد    أن ترسل بما ترمينـي بـه مـن المعائـب إلـي كـلّ               1فأنا ألتمسك 
 العبـاد و ينتـشر لعنـك علـي رؤوس الأشـهاد             ةفّليحصل الدعاء لي من كا    

التناد حيـث    ي الخزي يوم  و تلقّ » چرا عاقل كند كاري كه باز آرد پشيماني       «
 االله  لعنةمن الشياطين، ألا    ] 2[ لأحزابكك و   تي النداء من رب العالمين ل     يأ

 مـن أَتَـى     الَّإِ،   ون و لا بن   فَع مالٌ يوم لا ين  � ين،علي القوم الضالين المضلّ   
    2.�بٍ سليماللَّه بِقلَ

 ما اغترّ به هذا الجاهل من الإخبار علي دعواه مـن            و ليعلم العاقل أنّ   
المغي    ن بغـي أ  رضين و الـسماوات لاين    ار الأ بات مع تجاهره بالعصيان لجب

ما يحمـل علـي ذلـك مـن          الدعاء بل إنّ   بةيحمل علي أنه من باب استجا     
 بل علي أن يكون حاله لو صدق مقالـه         ،ن الأبرار الصلحاء الأتقياء   كان م ، 

 يعـة نس و الشياطين بـالكفر بـشر      لإ و ا  اق الجنّ ب إلي فس  كحال من تقرّ  
تحت القدمين    بةد المرسلين أو بالكتا   سي يس أو بالتلويـث     ة سور ةرذَبالع 

 كما نقل ذلك عن بعض إخوانه المحلدين فـي          ، الطاهرين ئمةح الأ لضرائ
 ليخبـره عـن     ، النهـار  بعة و اشتهر اشتهار الشمس في را      ،كثير من الأعصار  

 باتبعض المغي، ل بذلك إلي بعض مقـصوده مـن        فيتوص  الـد أو  يهماتر 
   تعلّم ما تعلّمه السو خبـر    ،ون فيهـا  لنـار و يـستقرّ     حيـث يوقـدون ا     ةرح 

  ـ   ،باتاليهودي المخبر بالمغي  ذهبـت عنـه تلـك    ،ا أسـلم و تـاب   فإنـه لم 
 ـ   ال الحركات قد طرق سمع    علـي سـوء    ] 3[ ك أحـد إلا   جميع فلا يحملنّ

           ه بـه أحـد مـن       الصنيع حيث لم يدع دعواك أحد من العلماء و لم يتفـو
 فقـد أسـندوه     ، الفيحـاء  حلةال أهل   مةا لعلّ ةفق مرّ تّاالصلحاء الأتقياء و إن     

                                                 
  .خطاب به ميرزا محمد اخباري است .1
 .89، 88شعراء،  .2
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 احتـسبوه مـن     لـة  مـن رأوه بهـذه الحـا        و كلّ  ، سيد الأوصياء  ةلي حضر إ
  و ظـلّ   . أو نحو هذه الأشياء    ة أو السحر  الكهنةابين أو   الأشقياء و من الكذّ   

 1االله
-

  أدام االله تعالي أيام دولته     
-

 ة لكـن جـرت عـاد      ، لايخفي عليه ذلك   
نده جميع الأصناف مـن نـاج       ط علي جميع الممالك أن يجتمع ع      من سلّ 
همـه و إداركـه     ف ة و كيف يخفي عليه الحال و قـد ضـربت بقـو            ،وهالك
ت لـه الرقـاب الـصبر       ذي ذلّ ك الّ لشاق الم  فكره الأمثال لكن من      ةوجود

لنكـال و العقـاب، فلاتحـسب        بوجوب ا  الحكمةوالإغضاء إلي أن يقضي     
 و عـن    ،ليـه  إ طلـة ت نفسك عليه بما أوصلت من دعاويك البـا        سلّأنك د 

 ـ   ة بوجـوب المؤاخـذ    الحكمةقريب تقضي    ه غـضب االله و      عليـك فيتوج
عي هذه   من اد  قنا كلّ  االله أنه لو صد    يخفي علي ظلّ   غضب الشاه إليك، أ   

  كاذب فـاجر فـي أنّ      قنا كلّ ار لصد ار أو الكفّ  ثار من المسلمين أو الفج    الآ
  .  لا أنه ساحر، من الدعاء،ما صدر منه

قد يسند إليه بعـض الأحـوال و        الحال  ] 4[ليه بحسن   لعنا ع نعم من اطّ  
  فـواالله لـو أنّ     ،لكليـة  و لايسند إلي نفسه شيئا با      بليةهو ينفي عن نفسه القا    

 مرصاحب الأ 
-

  عليه السلام  
-

 لصلبك علي   ، ظهر في هذه الأوقات و الأيام      
  .لي غير مقام الإفساد إعيون الأنام أو غربّك عن محلّ

و كنـت تـستتر      ، علـي العلمـاء    لعظيمة ا ةجرأ متي صارت لك هذه ال     ثم 
طمينـان  لا فواالله لو لم يحصل لـك ا       ،الأنبياء منهم استتار المنافقين من خاتم    

 و لـم يمكنـك      داً لكان لسانك مقي   2،بدخولك تحت نطق بندگان والامكان    
   .أن تشرف علي الطعن في ساداتك العلماء أحداً

                                                 
  .فتحعلي شاه استمقصود  .1
 .رود بي است كه در هر دو رساله براي شاه بكار ميبندگان والامكان دو لق .2
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 بها الركبـان فـي      و سجعت  بها الأقران    التي فقت  كراماتك   جملةو من   
استتر مـن     في بيان حالك و كشف ما      لةفت رسا ني بعد ما صنّ   ، أ  مكان كلّ

كشف الغطاء عن معائـب ميـرزا محمـد عـدو           يتها   و سم  ،قبيح أفعالك 

 الـصلحاء   سـية ا لك جميع الفضلاء و ترجمها بالفار       استنسخها حب  ،العلماء
] 5[ طبـا بـه أهـل طهـران        هـذا الزمـان مخا      خطر في بالي أن أرخ     ،الأتقياء
 وهذه  1»ميرزا محمدكم لامذهب له   «:  بمن عصي االله فأحبط عمله     تعريضاً

  . عليكمة االله يوم القياحجة إليك و هي صلة واةلالرسا
*** 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ي االله   و صـلّ   ، العـدم  ظلمـة  نور الوجود من      النسم و مشتقّ   ئالحمد الله بار  

 ـ     ميـة أ   و لعن االله بني    ،ب و العجم  د و آله سادات العر    علي محم   ل مـا غـسق لي
 مـن نـسب أحـدا     و كلّ،خل في نسب و ليس منسوبا إليه     د من    و كلّ  ،أظلم و

 مواضـع   خمـسة  من طرده العلمـاء مـن         و كلّ  ، عليه ةحجإلي نسب من دون     
 مـن    و كـلّ   ، العبـاد   من لعن العلماء و لم يخـف مـن رب          لدفع الفساد، و كلّ   

من لايستحي من النـاس و لا مـن االله فـي             أهله، و كلّ   عي العلم و ليس من    اد 
 مـن قـدم دنيـاه علـي          و كـلّ   ،س بغير لباسـه    من تلب   و كلّ  ،تيان بقبيح فعله  لإا

 مـن    علمه، و كـلّ    ةقلّعي العلم مع     من اد   و كلّ  ، لها علي أم رأسه    آخرته رافعاً 
شوا  من فضح نفسه بين الناس فاستوح ـ      عي أن حكم االله تابع لحكمه، و كلّ       اد

 لـة  من لعـن العلمـاء و هـم بمنـز           و كلّ  ،اسن و النس  منه استيحاشهم من الجنّ   
 ئمةالأ] 6[ خبارأ من حرفّ     و كلّ  ،الأنبياء

-
 علـيهم الـسلام    

-
 بتحريفـه   ليـضلّ  

    و كـلّ   ، الشياطين حزبه   من علم أنّ    و كلّ  ، من خبث لسانه و قلبه      وكلّ 2،الأعوام
 ج

                                                 
  . ق را نشان مي دهد1218بر اساس حروف ابجد، سال  .1
 . العوام :بخوانيد .2
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 مـن لطـف االله      لفـضيحة  فعادت ا  ،ه علي  لفضيحة شخص ليظهر ا   ةمن غير عبار  
 فـشهد بخطائـه أربـاب       ، من أعاب علي كتاب أحد من غير فهم         و كلّ  ،إليه

  .العلم
كثيرا من الناس و زوجتك يلعنون قوم لوط و كثيـر مـن النـاس                 إنّ ثم 

  . الصبح و االله أعلمةيلعنون تارك صلو
كشف الغطاء عـن مبهمـات       من كتاب    ي لما أكملت شطراً   نّفإ: و بعد 

 أحببت أن أشرع في تأليف كتاب مختصر لبيان مخازي من            الغراء يعةلشرا
         كشف الغطـاء عـن     يه  فضحه االله تعالي بين أهل البوادي و الحضر و أسم

 ـ     ،قبايح ميرزا محمد عدو العلماء     ه رجـل عـالم فاضـل        و كشف حالـه أنّ
  :وانه في علومأزمانه و فريد عصره و  مةعلا

وك من الأخبار مـن     حه لايبالي بما ي   فإنّ علم الكذب و التزوير،      :أحدها
 و لايقرّ  ، بمن لايبالي بمنكر و نكير     صة مخصو لفضيلة و هذه ا   ،قليل أو كثير  

 ،نظيـر  بعذاب القبر و النار و الزمهرير، فليس له في هـذا العلـم شـبيه و لا                
ولايكون أحد في هذا العلم أفضل العلماء إلا من سـقط مـن وجهـه مـاء                 

  . ما بين الأرض و السماءي من الكذب و إن بان و ملأيستحي فلا،الحياء
لي مـصالح الـدنيا     إ نظره    لأنّ ة عند البحث و المناظر    ة علم الطفر  :ثانيها

 لي مقام لينقطع الكـلام و لـيظنّ       إ] 7[، فيخرج من مقام     ةخردون مصالح الآ  
ال و الأعوامفضله الجه.  
 فيـسرع   ،يـة بـاز  الـشبيه بحركـات الحقّ     نية علم الحركات الشيطا   :ثالثها

 الناس أنه أفضل من العلماء الأعلام، فلاينبغي أن يناظره          بالكلام حتي يظنّ  
  . الحدة بهذين العلمين متجاوزةأحد حتي يكون ذا خبر

 من يغالبـه     و قلّ  ، و هو فاضل فيه    ، علم اللعن و الشتم و الطعن      :رابعها
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 طعنه و لـم يعلـم   ه أنه لايقابل  لظنّ ، و لذلك زاد للعلماء لعنه     ،عليه و يباريه  
  صار طعننا فيه أكثر مـن طعنـه، علـي أنّ           ،صنا الشرع في لعنه   ه حيث رخّ  نّأ

  لعنه لنا يعد          مـن أعظـم     ةونـه للآخـر   ه الناس من الكبـائر، و لعننـا لـه يعد 
  .ق بأشقي الأشقياءتعلّله، ق بالعلماء و لعننا لّع لعنه قد ت علي أنّ،الذخائر

  : و بعد
ني لم أزل مـشغولا بـالوعظ       و علم الناس أ    قد علم االله  ! يا ميرزا محمد  

 ـ  ،ف و أنهاهم عـن المنكـر      و لعباد االله، آمرهم بالمعر    لنصيحةو ا  ا كـان    و لم
عتناء بك و ترك    لا و عدم ا    التأثير عزمت علي هجرك    ةبمظنّروطا  ذلك مش 

 أكاذيبك و سفاهتك و نقصان عقلـك لأنّ       ] 8[ علي   لةجواب مكاتيبك الدا  
 ثم خطـر فـي      ،فيه جوابا  و لاترد علي الس    ،ما قيل السفيه جوابه السكوت ك   

 ،ب قلبك و بـدل حقيقتـك      ب القلوب و مبدل الحقائق ربما قلّ       مقلّ بالي أنّ 
و  ، علـي الحكـم و النـصايح        مشتملاً  علي نصحك، فاستمع كلاماً    فعزمت 

  :انظر إلي ما قيل و لاتنظر إلي من قال
 ـ     :اعلم  لـت وقـارك، و تحم     اعتبـارك، و أذهبـت     صت و اللهّ أنّـك نقّ
 و  ، و عرفت بصفات خمس هى أخـس الـصفات         ، نارك جتأج عارك، و 

  : ة، و تنالك بعد المماة في الحياالفضيحةبها نالتك 
 عدم  :رابعها.  عدم الوفاء  :ثالثها.  نقص الدين  :ثانيها.  نقص العقل  :أولها

د و   و على كلّ واحد منها شـواه       1لحد،ا الحسد المتجاوز    :خامسها. الحياء
  .  بل و لا الجاهل،دلائل لا تخفى على العالم

  : اما شواهد نقص العقل فأمور
ه ه الذم إليك، و إذا رميتَه توج لذم من إذا ذممتَضت إنك تعرّ:أحدها

                                                 
 .للحد: چاپي .1
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بالمعايب رت عليك، فأنا ألتمسك أن ترميما د ني بالمعايب و تنسب إلي
د الناس قدري و يزيد  عنده و عن1] ...9[أمكنك من المثالب حتي يرفع 

 و ينقص اعتبارك و يذهب وقارك و يعرف كذبك ،ي و فخريبذلك عزّ
 من  لعقلت أنّو تلعن علي رؤوس الأشهاد أنت و حزبك، فلو كنت عاقلاً

قادر علي أن يكشف  الغراءيعةكشف الغطاء عن مبهمات الشرر علي قد 
الغطاء عمبونهلايكذّقونه و ا استتر من معايبك و جميع الناس يصد، 

  و أوقعتةللفضيح ضت عاقلا لما تعرّ كنتفتفتضح بين جميع الخلق و لو
  .تخلص منها  لاةبلينفسك في 

 ـ رنك ابن لبون كيف با    أك حيث عرفت من نفسك       إنّ :ثانيها زلَزت الب 
زت مـع جهلـك     ر فلو كنـت عـاقلا مـا بـا         ، و لم تخف صولتها    2القناعيس

فاق و أشرق نورهم في الهنـد       جميع الآ فضلاء قد أذعنت لهم الخلائق في       
ن نـسبوك إلـي العلـم        إ ،ن و أذربايجان و ايران و العراق      و السند و خراسا   

 وإن ،ن لعنوك كنت عند الخلق أشقي الأشقياء    و إ  ،ن العلماء عدك الناس م  
هت سهام الخلق    توج ة و إن أصابوك بأبر    ،رميتهم بسهم رد سهمك عليك    

   .إليك
ه    إ ثمعلـيهم         ن عللت ما وج 10[ ته من الطعن إليهم و ترادف الـسب [

 و أنت تعلـم     ، مشروط بالتأثير  ،بالنهي عن المنكر فهو أيها الجاهل المغرور      
  الأصـوات   أنكـرَ  إنّ� : عليهم قال  من سمع صوتك الشرير في الرد      أن كلّ 
العقل أنك ترسـل     فة، و أدلّ من ذلك علي الجهل و سخا        � الحمير لصوت 

 و  ، للـصبيان  عبـة لم و   كـة ضـحو أ مكان فيجعلونها     كلّ رسائيل ضلالك إلي  
                                                 

  .يك كلمه محو شده است .1
  :اشاره به شعر جرير .2

    القناعيسزلِ البلة في قرن       لم يستطع صوزّو ابن اللبون إذا ما لُ
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 ، ارتفع مقـامهم مـن بركـات أئمـتهم         ،اد في ذمهم نهيقك و كلامك     ز كلما
 بعـد   تبـة  مقامك فلازالوا بحمداالله يرتقون إلـي مقـام الـشرف ر           ضوانخف

  .طنهم تتسافل حتي تبلغ أقصي الثريأخري و لازلت من تأثير با
غ  الذي بل ـم شاهمنه ،ام العرفلي نحو حكّام الشرع ع   حكّ نّألم تعلم    أ

 و مـنهم الخـان و الكدخـدا         ،عـرض صيته أطراف الأرض فـي الطـول و ال        
 ،، فلايكون خان إلا برقم من الشاه ولاكدخدا إلا بـرقم مـن الخـان              عيةوالر

 هيـة العقول و ادعـي الـشا       من ناقصي  ثة من كان معه اثنان أو ثلا      ليس كلّ  و
 فمن يعرف   ، علي نحو غيرها من الصنايع     ةدينيصنعة   ثم العلم    ،يصير شاها 

ــ ــالنج اح و نحــوهم غيــر أربــاب اء و الــصايغ و الطبيــب و الجــرّار و البنّ
 ،حمداالله فـي جميـع أطـراف الأرض        ب يعة علم الشر  صنعة و أهل    ؟صنعتهم

 و مثالـك فـي طلـب        ، العلـم و أهلـه     فـة  من الرجوع إليهم في معـر      بدفلا
 ةالعالم من الجاهل مثال من كان معه عشر       ] 11[ز   مع العلماء ليتمي   ةالمناظر

 ،ت الخلائـق بـسلطنته     مع الشاه الذي قد أقـرّ      ة و طلب المناظر   ،من الأتباع 
 ممـا لايناسـب     ةض الشاه للمنـاظر    فتعرّ ،وقال أريد دليلا علي كونك شاها     

 ، و نقـصان عقـل     قـة  مع العلمـاء الكبـار حمـا       ة فطلبك المناظر  ،حال الشاه 
 ، مثل جعفـر الـديهاتي الجنيجـاوي       ، مع جاهل مثلك   فلاتليق مناظرتك إلا  

 آبـاد أرسـلت     من كمال   و لذلك لما رجعت    ،المطعون من بهتانك في نسبه    
ن جاء إلـي   و الآ؛ع لي العلماء أباحثهم  أجم:  االله نك كنت تقول لظلّ   أإليك  

 ة علم الطفـر   فة لكنه أعلم منهم في معر     هم سهماً أ و أخط  هم علماً طهران أقلّ 
لـي  إ و قـرب التمـام و أردت أن تظفـر            لةذا دخلنا في مسأ   إ ف ،يةزو الحقبا 

 ـ        ،غيرها  ـ    ي أتم  قطعت رجليك بالدليل فلا أتحول عنهـا حتّ ل هـا لـئلا يتخي
 : و عزمـت علـي أن أكتـب بيـدي          ، معرفتك ةالحاضرون من طفرتك زياد   



  101  كشف الغطاء عن معايب ميرزا محمد عدو العلماء

 

 

 الحـق مـع     : و جعفر الجنيجاوي مبطل و أنـت تكتـب         ،الحق لميرزا محمد  
 من وقع   مين، فكلّ أهران عند    محمد مبطل و يوضع الم     الجنيجاوي و ميرزا  

 حتـي   مـة  ثم المقدمات لاأفـرغ مـن مقـد        ، يمهر مكتوبه بمهره   ،عليه الحق 
 كما  النتيجةنكار المقدمات بعد الوصول إلي      إ و ترشم كي لاتستطيع      تكتب

 عينـي عـال الجـاه ميـرزا موسـي أن            ةفت ولدي و قـرّ     ثم كلّ  ،هي عادتك 
الـشاه يرضـي بـذلك      ] 12[  لو كان  : فقال ؛اده والا يعرض الحال علي شاهز   

فقلـت نـؤخرّ ذلـك      . آباد و نحن نخاف من غضب الشاه       لأمر به في كمال   
 فواالله ما جزاء من خرج علي أولي الأمر و النهي إلا تقييده             ،إلي وقت آخر  
  .و إرساله اليهم

 شخصا من أهـل     ميةأ   إلى بنى  نكّ أتيت بالعجب حيث نسبت    إ 1:اثالثه
اس، و مـن       العرب، و قد علم الناس أنّ عراق العرب محلّ بنـى           عراق العبـ

 فروّا منه، و لم يبق منهم أحد، و لم يعـرف أحـد مـن                ميةأ  كان فيه من بنى   
أهل العراق من أهل الصحارى و البلدان بهذا النـسب، و إنمّـا ذكـر أنهّـم                 

خـرى إلـى     هربت إحديهما إلى بعض سواحل البحر، و الأ        ،صاروا فرقتين 
أحـدهما  : هاشم خوفا، و لما كان للهند طريقان       الهند و ألحقوا أنفسهم ببنى    

 على البحر، و الآخر على البرّ فيحتمل      
-

  و اللـّه أعلـم     
-

 أنّ البـرّيين ذهـب      
، ثم ذهبوا إلى الهند     ة فبقوا فيها مختفين مد    ،منهم جمع على طريق نيشابور    

 ين فصاروا هنديهذا النسب، و الآثار تـدلّ       فجنابكم أقرب إلي  . ين نيشابوري 
، الحكمـة  نـة  فإنّ الأوائل ناصبوا من قرنوا مـع الكتـاب، و خـز            ،على ذلك 

  . طعنت بسهمك النوابئمةوفصل الخطاب، و أنت لما لم تدرك الأ
فكيــف .  مــن أدنــى القــرى، و أهلهــا مــن أفقــر النــاسجيــةثــم جنــا

                                                 
 .ثانيها: لدر اص .1
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ــ ــا عرف ــةت أصــلهم، و مــا ظهــر اســم جن ــدى حيــث  إلاجي  بظهــور وال
ــصيل     ــتغل بتح ــف و اش ــي النج ــا إل ــرج منه ــرف  ] 13[خ ــم و ع العل

ء يتزاحمــون اء و الــصلح، و كــان الفــضلاالفــضيلةو التقــوى و بالــصلاح 
  . خلفهةعلى الصلو

و السيد الـسند الواحـد الأوحـد واحـد عـصره و فريـد دهـره العابـد                   
 العــالم العامــل، و الفاضــل الكامــل المرحــوم ،الزاهــد، و الراكــع الــساجد

 ور مولانا السيد هاشـم    المبر
-

  رحمـه اللـّه تعـالى      
-

مـن  :  قـال فـي حقـّه      
 فلينظـر إلـى وجـه الـشيخ         الجنّـة أهـل   أراد أن ينظر إلى وجه من وجـوه         

ــا حــضرت خــضر، و لمدــسي ــا ال ــى غــسله ة الوف  ، أوصــى أن يقــف عل
ء مطلّعـون علـى حالـه،       الكرامـات تنـسب إليـه، و جميـع العلم ـ         وكانت ا 

 الأمـر  صـاحب    ةونسب إليـه ملاقـا    
-

  روحـى لـه الفـداء      
-

 أو الخـضر أو     
 معا هما

-
  عليهما السلام  

-
 الـشهداء   و أنـّه فتحـت لـه بـاب سـيد           

-
عليـه   

 الــسلام
-

ــةســاير الأ[ ســامراء ئمــةا و  ــه1]ئم   و اللّ
-

  ســبحانه و تعــالى
-
 

  .حقايقالأعلم ب
ــين     ــذبا يفــضحك ب ــذبت ك ــا ك ــدبرك لم ــل ي ــك عق ــت ل ــو كان فل

ــه   ــك علي ــاس، و لا يوافق ــو ،أحــدالن  ــأ فل ــربت م ــى ش ء الجــبن، اطعتن
  2.وهيهات أن يؤثر معك

ــا ــاء   :3رابعه ــي علم ــت إل ــك كتب ــتخار صــفهان أنّأإن ــاهزاده اس  ش
ــصلو ــي ال ــرّ ةعل ــع م ــي المــسجد أرب ــلان ف ــع ف ــا فخرجــ،ات م ! ت نهي

 أتريـد     لهـذا فـي الطعـن علـي؟         دخـلٍ   الجنـون فنـون، و أي      !سبحان االله 
                                                 

 .روضاتداخل كروشه از  .1
 . دوباره چند صفحه از اين قسمت رساله انداخته استروضاتصاحب  .2
 .ثالثها: در اصل .3
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 فتخــرج عــن ةستخير علــي العبــاديــ] 14[ أن تخبــر النــاس أن الــشاهزاده
 و إن لـم يكـن       ، و المـسجد قريـب فعـل       ذا كـان عـدلاً    مام إ لإ ا الأدب، لأنّ 

 أمـر خفـي   ةعدلا لم يفعل، علي أن الباعـث لـصدور النهـي فـي الاسـتخار        
 حــضوره و ســرّ عظــيم معنــوي، لأنّ

-
أدام االله تعــالي لــه البقــاء و حفظــه  

 مكــروه و بــلاء مــن كــلّ
-
 ،وانبــ لايرضــي بــه الأفــي ذلــك المكــان ممــا 

 ــ ــذي ذلّ ــسب ال ــي الأب بالن ــرب أعن ــاب العجــم و الع ــه رق  و الأب ،ت ل
 ـ يـة  الاخـلاص و نهـا     ةبوته بشد أالذي ثبتت    الاختـصاص   ة و زيـاد   ةالمحب 

لأن حــضوره 
-
ــالي  ــه االله تع  أدام

-
ــين الأ ــصفوف   ب ــاء ال ــي أثن ــوف و ف ل

أنـواع مـن     و فيـه     ،ة دافـع لايوافـق العـزّ      بحيث يـدفع بدنـه الـشريف كـلّ        
 و إن أذن ، و الاحتيــاط لازمة إلــي أن الأعــداء كثيــر  مــضافاً. ةلّــالمــذ

  .للغلمان في دفع الناس و فعلوا ذلك فلا رجحان
 كـة ضـحو أ من العقل لما كتبت ما يكـون         ةلو كان فيك ذر   ! فيا مسكين 

  .هيفعل الجاهل بنفسه ما لايفعله العدو بعدو،  للخلائق
 مـا   خـذت  وقارك حيـث اتّ     و أذهبت  ، اعتبارك إنك نقصت  1:اخامسه

     و لبـست غيـر لبـاس       ،لاينبغـي جنايتـه     مـا  لاينبغي لك اتخاذه و جنيـت ، 
 من همدان   ]15[ كيلي فعل القبيح كثير من الناس حتي أن مريد        إفنسبك  

  .و من تبعك في طهران معترفون بشقاوتك و عدم عدالتك
 حتـي   ،نك تهاونت عن فعل الفرائض و حضور المساجد       أو مثل ذلك    

 عوا أنهم اجتمعوا معك       ة من الناس إلي ترك صلو     نسبك جمعالصبح و اد 
رت علـي نفـسك     ت لس  الصبح، فلو كنت عاقلاً    ةي صلو مرارا فرأوك لاتصلّ  

اجتنبوا مواضع التهم:ت ما يبعث علي التهم كما قيلوتجنب .  
                                                 

 . رابعها :در اصل .١



  عليه ميرزا محمد اخباري» كاشف الغطاء«دو رساله از شيخ جعفر نجفي   104

 

 

 ـ    و أظهـرت   ، نفسك هدفا للـسهام     إنك جعلت  1:هاسادس ن ي جهلـك ب
كـشف   علـي     الفهم و عدم الذكاء حيث أعبت      ةبقلّو رموك    ،جميع الأنام 

 و اسـتكتبه فحـول      ،ه جميع الفحول بعين الرضا و القبول      ا الذي تلقّ  الغطاء
 ،صبهان و غير مكان   إالفضلاء من أهل خراسان و يزد و كاشان و طهران و            

مكـان، فمـا دعـاك أن       قالوا هذا من لطف االله و يمن بركات بندگان والا         و  
 ـ علي كتـاب خـال مـن العيـب سـوي             بةعا بالإ تفضح نفسك   عقلـك   ةقلّ

 الليلـة نقصان فهمك و علمك، فجعلت تخـبط فيـه خـبط عـشواء فـي                و
 و خرجت عنه حيث خرجت أعمـي، و         ،ليه حين دخلت  إ دخلت   ،الظلماء

 قين مـن ردي   قـين و الفـضلاء المـدقّ      الحمد الله الذي أظهر للعلمـاء المحقّ      
 و  عيـة جهلـك بالمـسائل الـشر     كلماتك و وضوح بطـلان اعتراضـاتك و         

 علـي   رتت و س  لك أدني عقل لسكت   فلو كان   ] 16[ بيةرع ال يةالألفاظ اللغو 
 فرب طاعم يعيب مطعوما     ؛نفسك، و كيف تدرك حلاوته و فمك مريض       

  : كما قيل،و العيب في الطاعم دون المطعوم
  ا به الماء الزلالايجد مرّ         مريض فمن يك ذا فم مرّ

  

كما قيل، يعيب و لاعيب في العايب دون المعيب عايبو رب  :  
  وآفته من الفهم السقيم   و كم من عايب قولا صحيحا

  

 و طربـوا    ، و قد ابتهج به جميع العلماء و الفضلاء        الغطاء كشفأتعيب  
 و كتـب    ، و استحسنوا مـا فيـه مـن التفريعـات          ،علي ما فيه من التحقيقات    

 و كان العـزم علـي أن يكتـب          ،ا علي اعتراضاتك و مزخرفاتك    بعضهم رد
 لكن رأوا أن الإعراض عنك أولي و عدم الجـواب عـن             ،الجميع في ذلك  

   .مزخرفاتك أحري
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قين من قين و الفضلاء و المدقّو الحمد الله قد ظهر للعلماء و المحقّ
عيةجهلك بالمسائل الشر] و[ ، كلماتك و وضوح بطلان اعتراضاتكردي ،

مع الظفر و  االله  االله علينا برجوع ظلّذا منّو إ، بية العريةو الألفاظ اللغو
 سئل عن جهلك العلماء ، الحالحقيقةعلي لاع طّلانيل المقصود و أراد ا

  .أرباب الفضل و الجلال

    :الدين فأمُورو أما شواهد نقص 
من الهمم  ] 17[  ما عندك   اللسان و القلم، و صرفت      أنكّ شغلت  :أولها

 الأنبيـاء، و جعـل الـراد        لـة هم اللهّ تعالى بمنـز    ء الذّين جعل  افى سب العلم  
عليهم كالراد على اللهّ، و هو على حد الشرك باللهّ و الطعن علـيهم طعـن                

  رسول اللهّ  يعةعلى شر 
-

  صلىّ اللـّه عليـه و آلـه        
-

 بالأنبيـاء   ةسـو أ و لهـم     
 الكـذاّب و أبـو      مـسيلمة منـاء، فقـد خـرج        الأ ئمةوالقائمين مقامهم من الأ   

 على رسول اللهّ     1لعنسىالحمار ا 
-
 لهآى االله عليه و     صلّ 

-
 و الخوارج علـى     

 أميرالمؤمنين
-

  عليه السلام  
-

 فى كلّ زمـان     يةعشر  و خرج عن دين الإثنى     
، قفيـة  و الـوا   الفطحيـة ، و   عيليـة ، و الإسما  سية، و الناوو  يةجمع قليل كالزيد  

 كلّ مـن المـذاهب      ، و يةعشر وغيرهم، و كان الحقّ مع الكثير، و هم الإثنى        
عوام من أنّ الحـقّ مـع القليـل          على الأ  ه من المبدعين، و ما لبست ب      لقليلةا

 يظهـر  ة أو النبـو مة نعم فى أول ظهور الإمـا .لشيعةبديهى البطلان فى حقّ ا    
ء، و قصرك الحقّ على نفسك      احك على العلم  فى قد  ف ،الواحد بعد الواحد  

ما استند أهـل الأديـان      ، و رب  ةلشيع طعن في دين ا    ،و شياطين آخرين معك   
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 إذ لم يعلموا    ،عشر إلى قولك    الإثنى مةالآخر فى بطلان مذهب القائلين بإما     
 على ضلال إذ ليس لهم علماء سوى        ميةالإما: فقالوا. بكذبك و قبح فعلك   

  .بعض الجهال
إلي مـذهب   ] 18[براز هذا الكلام إلا توجيه الطعن       بإويلك ما حاولت    

 ألف  ة أدين حق يخفي و يستمرّ به الخفاء في مد         :ئل القوم ، ليقول قا  لشيعةا
 بلغـت  الـشيعة  عقـول    فـة  سـخا   و إنّ  ! و كسر، إن هذا لعجيب     سنةو مأتي   

 كما قال االله     ةلّ فيكون هذا لهم من أعظم الأد      ،يةالنها
-
 مثلك مثل   نّإ: تعالي 

ذا رأي أنهم   إيمان الكفر و العصيان، ف    لإالشيطان حيث يحسن لبعض أهل ا     
ين، فـأدخلهم   رهم وسواسـي   فـصي  ،قبلوا ذلك منهم أتاهم بطريق الدين     لم ي 

 ـ          ةفي العصا  ا رأيـت أنـك      و هم يظنون أنهم في أعظم الطاعات، و أنت لم
هم عن الدين، أتيـتهم بطريـق ترجـو أن           و رد  قةلاتستطع إضلال هذه الفر   

كره  إلا أن يتم نوره و لو        ي االلهُ و يأب �يكون سببا لدخولهم في ضلال مبين       
  1.�المشركون
يــت أنّــك تعمــل بــالعلم و  و ادع،نّــك اســتعملت الكــذبإ :ثانيهــا
العامـل  أنـت   نّك  إيعملون بالظنّ و بالقياس، و عندى و اللّه          المجتهدون

 لأنّك تتعدى في الأحكام من غيـر اسـتناد إلـي            ،بالقياس و العامل بالظنّ   
 ئمةقول الأ 

-
 عليهم السلام  

-
   ـثعليـك كمـا أ     إثبات ذلـك      و قد أردت  ه بتُّ

على جميع المدخلين أنفسهم في الأخباريين حيث اجتمعوا فى مجلـس           
د الكاظمين   الدرس في بلا  

-
 عليهما السلام  

-
لا أنّكـم   لو] 19[:  فقلت لهم  

 و لولا أنّكم تكذبون فـى ادعـاء العمـل           2،]منكم[تعملون بالقياس لكنت    
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 لكنـت   ،أهـل البيـت    بالعلم، و عدم الأخذ بظاهر القرآن من غيـر تفـسير          
  مـن علمـاء الكـاظمين      عة كلّ ذلك عليهم بحضور جما     معكم، و أثبت  

-
 

عليهما الـسلام    
-

ا           ثـة  إلـى ثـلا    لمهلـة فطلبـوا ا    ام و مـا أجـابوا، و أمـ  أيـ
 بل لرجوعه إلـى     ،نّه ظنّ إن من العمل بالظنّ من حيث       ؤالمجتهدون فبري 

  . فهم عاملون بالعلم،العلم
 فإنىّ لما خرجـت مـن كاشـان         ،ي إلي إصفهان  و اتفّق لى أمر فى مجيئ     

فاسـتخرت  . فاستخرت اللهّ عليـه فنهـانى     . أردت التوجه إلى طريق قهرود    
 فاستخرت إلى طريق أردستان      فنهانى  منزلين ةعلى طريق نطنز، و فيه زياد     

 فتعجبت لأنىّ لم أعلـم      ،فأمرنى و نهانى عن تركه    .  أربع منازل  ةو فيه زياد  
 ـفل.  سيد المرسـلين قـضيا بـذلك       يعةن و شر  أنّ باطن المجتهدي   ا وردت  م

 ـ: فقلـت . د من مريديك في البلا     فاضلاً رت أنّ شخصاً  خبِأأردستان   ونى آت
 و من يكـون ميـرزا      : فقال ؟أنت تابع ميرزا محمد   :  فلما جاؤا به قلت له     ،به

: فقال] 20[ ؟ الأخبار علميةعى  أنت تد :  فقلت له  ! أنا مستقلّ بنفسى   ؟محمد
 كيـف يمكـن     ؟يهـة  و البد  ةعى خلاف الضرور   أتد !يا مسكين : فقلت ،نعم

 و كتاب بعـد     ،حصول العلم من خبر يتردد على لسان واحد من بعد واحد          
 اشـتباه   محتملـة  ، القطـع  محتملـة  بأسانيد   ،سنة فيما يزيد على ألف      ،كتاب

صـول  أ فطفر إلى    . النقل بالمعنى إلى غير ذلك من الوجوه       محتملة ،الراوى
فـإن كـان بـديهيا      . لا ى نتحققّ أنّ ما أقوله بديهى أو      قف حتّ :  فقلت ،الدين

الحقّ معك و قد كـان      :  و ظهر أمر اللهّ قال     الحجةفلما تمت   . انقطع الكلام 
ء ا لعـن العلم ـ   بـة  من أصناف العصيان مثـل كتـا       موراًأفي السابق ننقل عنه     

علمـاء  المجتهدين على الجدران، و لعن علمـاء إصـفهان و غيـرهم مـن ال              
 بأنّ المجتهدين يعملون بالظنّ لرجوعـه إلـى         الحجة و أقمت عليه     ،الأعيان
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نـّه ظـنّ و إن سـميتموه        إ 1]مـن حيـث   [نفسه  العلم، و أنتم تعملون بالظنّ      
هم عاملون بـالعلم    ف،  يهو أنتم غير راجعين إل    إلي العلم    فهم راجعون    ،لماع

  .قرّ و اعترف بذلكأ ف،و أنتم عاملون بالظنّ
 و كتبـت    ، ظـلّ اللـّه    ةهدى إلي حـضر   أنكّ تصرفّت فى كتاب     إ :هاثالث

إذنه، و كيف يأذن لك فى ذلك و هو        عليه الحواشى من غير     
-

] 21[ دامت   
 دولته

-
قبلهـا  تء، و أنهّم لـو جـاؤا بالمعـاجز لـم            ا يعلم بعداوتك مع العلم    

 ظـلّ   مـة ه، و عدم مراعاتـك حـر       و بغضا فما أجرأك على اللّ      ةمنهم عداو 
   ؟اللّه

 بـين العـالم و     فـضح بهـا   ن ت بـة م كتبـت كتـا     ل ،ثم لما عصيت و كتبت    
لك و الـدخول فـي        فضلا عن العلماء، و ما     ،لطلبةيضحك عليك بسببها ا   

 إذا دخلـه مثلـك جاهـل لا يـستطيع           ،الفجـاج  الأمـواج واسـع    بحر متلاطم 
ار        . لعدم معرفتـه بالـساحل     ،الخروج منه   و  ةفلقـد فـضحتك نفـسك الأمـ

  .لكامن في صدركحسدك و حقدك ا
 بأن تزول منهـا     حقيقة ما اشتهرت به من الأفعال التّى هى و اللهّ           :رابعها

 ، كتبديلك الأخبـار و تطبيقهـا علـى مـا تهـوى            ،الجبال إن صحت الأفعال   
خرى للتـدليس علـى النـاس،       أ و حذف العجز     ةوتختار بحذف الصدر مرّ   

 ،ملـوك بغـداد    عنـد    ةيقاعهم فى الاشتباه و الالتباس، و جلوسـك مـد         إ و
 منك، و أخرجـوك مـن الـبلاد و          يقبلوا الفساد، فلم    الشيعةلتوقع فى دين    

  .أعرضوا عنك و ما قبلوا تلك الأكاذيب منك
إفتاؤك الناس على نحو ما يحبون، و تبـديلك الحكـم علـى             : خامسها

 مع  ،على رضا رب العالمين   ] 22[ فتقدم رضى المخلوقين     ،نحو ما يريدون  
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يبا في الفتوى لكنت عاصيا، و كنت مع من استفتاك فـي            أنكّ لو كنت مص   
 ،ء دون الاسـتقلال بـالآراء     ا لأنّ فرضـك الرجـوع إلـى العلم ـ        ،اوياجهنمّ ث 

   1. سيدالمرسلينيعةلجهلك بالدين و تحريفك شر

فوجوه نعمينو أما شواهد عدم الوفاء مع المحسنين و عدم شكر الم:  
فظك من القتـل و أجـارك مـن     االله و قد حعدم وفائك مع ظلّ   : لهاوأ

 مـن كـربلاء ثـم مـن     ل بعـد أن خرجـت هاربـاً      و أبعدك من الذّ    ،الخوف
 ،الكاظمين، ثم من شيراز، ثم من خراسان، ثم من قزوين بعد دخولي فيهـا             

 و   فجعل لـك داراً    ، تلك المواطن أنت طريد العلماء     في كلّ . ثم من رشت  
و اشـتريت مـن شـفقته       رج فوق حاجتك    ، و أعطاك من الخَ     و قراراً  محلاً

 و قـد جازيتـه بلعـن مخلـصيه و ضـيفه و              ،الجوار و المماليـك الحـسان     
 فـي   ة حال كونه في بيته، و بعد الخـروج مـن بيتـه فمـرّ              ،المحسوب عليه 

بيوت رعيتـه و هـم مماليكـه، و أخـري فـي بيـوت الـشاهزادات لازالـوا                   
 ـ    إين بعين جبار السماوات إلي أن انتهي        ظملحو ه علـي   لي طهران قاصـدا ل

فلـو  ] 23[ عيون الأعداء و الأصدقاء من العتبات إلي مشهد، إلـي طهـران،           
نكار ما أنكر، لزم احترامه لاحترام ظـلّ        بإصدر من الضيف ما صدر و كفر        
 النصاري في طهران و غير طهـران مـن          2االله كما احترم جميع أهل الأديان     

له الطعـن و    الوافدين عليه، و أنت قد كثرت علي ضيفه الأكاذيب و كتبت            
بحانه اللعن في المكاتيب، و أرسـلتها إلـي جميـع الأطـراف، لكـن االله س ـ               
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  .جعلها سببا لذلك و هوانك عند جميع أهل الإنصاف
ن فـي كتـاب كتـب       عضت للط نك تعرّ إمع ظلّ االله أيضا حيث      : ثانيها
 نظمـه و اشـترت نـسخته فـي          ة علمه و جـود    ةله العلماء لغزار  بِباسمه و قَ  

 إلي هندستان و قد جعلت ثوابه لـه و          نسخةتي كتبت منه    جميع البلدان ح  
 عليـك ليكمـل     بقة و كانت سا   ،يةحتي أضفت له العقائد الجعفر     راجعا إليه 
له الثواب   

-
   الأرباب أدام دولته رب  

-
 كتبـت    الشاه و  مة فلم لااحترمته لحر   

 فلو كنت من أهل العقل و الوفـاء لأدركـت أن            عليه باطلا لايرضي به االله؟    
ائهم فـي العمـارات مـن       سـم أ الأمراء و الشاهات جرت علي رسـم         قةيطر

  و من بديهيات العقـل   ؛ لبقاء الذكر مدي الدهر    اًالمساجد و الروضات قصد   
ل جيلا فجيلا، فلايبقي الـذكر إلـي        ر و تتبد  فني و تتغي  تأن العمارات   ] 24[

 تكثـرت   ،آخر الدهر، بخلاف الذكر في الكتاب، فإنه إذا شـاعت محامـده           
  تداولته العلماء و الفضلاء جيلاً     خه و انتشرت في البلاد، و عم العباد، و        نس

فجيلا حتي يصل إلي يد صاحب الأمر        
-

 روحي له الفداء     
-

 و أنا لما رأيت     
 شكر المنعم واجـب، أوجبـت علـي         حسان الشاه إلي و إنعامه علي و أنّ       إ

انه، فلـو    بعـض إحـس    فئلفّ هذا الكتاب و أجعل ثوابه له لأكا       ؤنفسي أن أ  
 و إن كنت أدركته و مع ذلك شـرعت فـي            ،كنت من العقلاء لأدركت هذا    

 فقـد كفـرت     ، عليه بما لايخفي علي أحد بطلانه عنادا       بةذم الكتاب و الكتا   
 لست مـن أهـل الوفـاء         فإذاً ،ء المنعم عليك و قابلت الإحسان بالإسا      بنعمة

 مـن   شاه و كلّ  ، و كان من الواجب عليك و علي كلّ من تحت ظلّ ال            ةلبتّأ
عي أنه يحب الشاه أن يكتب نسخا من الكتاب و يرسـلها إلـي البلـدان                يد

  ـ         لتنتفع بها المحص  ي تـصل إلـي     لون و العلماء و يكون الثـواب للـشاه حتّ
صاحب الأمر 

-
  .الفداء] 25[ روحي له 
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  انتشرت في العتبـات العاليـات و كـلّ         ،و هي بحمداالله من سعود الشاه     
 في انتـشارها إلـي      جةو نسخت لأهل الهند، فلاحا    عراق العرب و العجم     

 فيا قليل   ،ق بهذا أنك لست من أهل الوفاء      ي أردت أن أحقّ    و لكنّ  أمثالك،
 حيث إني سعيت أولا فـي    ، االله مثل وفائي   ك مع ظلّ  ؤا كان وفا   هلّ !الوفاء

 بـلاد،   رفع مفاسدك و كتبت عليك إلي الأطراف، فـأخرجوك مـن كـلّ            
االله، أعرضت عنك، فواالله ما كتبت بعد ذلـك          ا دخلت تحت نظر ظلّ    فلم 

 جـزاء لإحـسان مـن       ، في كتاب و لا أذنت لأحد في أذيتـك         عليك طعناً 
 و دمـاء    ،المرسـلين   سـيد  يعـة  الـدين و حفـظ شـر       مـة بذل جهده في إقا   

  يعة و لو رفع نظره عنك لانتقمنا بحكم الشر        ، و طرق المسلمين   ،المؤمنين
 واب مكاتيبك مع ما فيها من السب       تركت ج  ة ثم إني في هذه المد     ؛منك

 لظل االله، فلمـا بلغـت كثرتهـا بحيـث     مةًفتراء و التزوير كراو الطعن و الا 
لاتحصي عددا حصل لي اليقين بأن الشاه        

-
 دامت دولتـه     

-
 لايرضـي لـي     

   استخرت االله علي ذلك فأمرني و نهـاني عـن           بالسكوت عن جوابك، ثم 
 لـك   شـنعة ] 26[ مـة  مرشو مةطو فدونكها مخ  لة فكتبت هذه الرسا   ،الترك

  .ةخر عليك في الآحجةفي الدنيا و 
حتـرام الـذي    لاا عدم الوفاء مع العلماء الأعلام و الفقهـاء ذوي        : ثالثها

 بـل كنـت كـسائر الاعـوام و علـي ذلـك              ئية الملا ةلولاهم لم تكن صور   
شواهد و دلائل لاتخفي علي العاقل و لا علي الجاهل حتي انتهـت بـك               

 و قد اشتهر ذلك عنـك و شـهد          ،كاب ما تزول منه الجبال    الحال إلي ارت  
 ،تك سلمان زمانه و فريد عصره و أوانه        جمع بصدوره منك و هو نسب     
إلـي أنـه   ] الكـاظمي [نا السيد المحسن دالسيد السند و المولي المؤيد سي   

 ، الدخول ليلةشخاص و أنه ائتدم بفرج زوجته       ل اللواط في بعض الأ    يحلّ
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 كافـاك   ،و يأتدم برطوبات الفروجي    عقله،   ةقلّعلي  و جعلته ذلك شاهدا     
 ـ  الـسموات  تكـاد �االله، لقد ارتقيت مرتقا عظيمـا         رن منـه و تنـشقُّ      يتفطّ

ا و تخرّ الجبالُالأرضهد �� .  
 مقـام، و ليـت       علي من سمع عنك هذا الكلام أن يلعنك في كلّ          و حقّ 

  و أي ذنـب   ، و أي جـرم ارتكتـب      ،أتشعري هل علمـت علـي مـن تجـرّ         
) ص(تحملتّ، و أي حبل من حبـال االله قطعـت، و أي رحـم لرسـول االله                  

 أبحجرك ترمي من به يستسقي الغمام و ببركات دعائه يرد !ناصبت؟ تباً لك
 نـور أهـل     ، الأتقيـاء  ة العلماء و عين الـصلحاء و قـدو        ة زبد ،البلاء عن الأنام  

توحش من  المس و] 27[ الأرض و معروف أهل السماء المستأنس بالأسحار      
 و  ،أهل الديار و الصادر عن دارالبوار و الراغب في دارالقرار، فض االله فـاك             

براز أخبث ما   بإ و بفعالك جازاك، كيف أطاعك اللسان        ،بسهم غضبه رماك  
في الجنان و من الحقيق أن تنزل لهـذا الـصواعق مـن الـسماء و تـضطرب                  

و  و لايقرّ لهم قرار، و تحبس عنهم الأمطار ،الأرض بأهلها و يحلّ بهم البلاء   
  . الليل علي ضوء النهارظلمةتغلب 

و لعمري لقد أغضبت بكلامك الرحمن و أرضيت به الـشيطان و أحزابـه              
 ، و أحرقـت بـه قلـوب العلمـاء و سـاير أهـل الايمـان               ،من الإنـس و الجـان     

 ،من أهـل الأديـان، فـإن يـشفيك هـذا فقـد اشـتفيت              أسررت به الخوارج     و
 يتعال –سيشفي االله  و

-
  . آمين آمين سريعاً بك صدور قوم مؤمنين عاجلاً

 أحكـام   فة عليهم و استندت في معر     عدم وفائك مع من قرأت    : رابعها
 و حياءا منهم، و قـد ظهـر         هيبة و كنت تجلس بعيدا عنهم       ،الشرعي إليهم 

   :ذلك بأمور

                                                 
 .90/ مريم. 1
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 المشهور بـالعلم و التقـوي       ، الزمان مةستادك علا أ عدم وفائك مع     منها
ن، الذي أقرّ بفضله جميع العلماء و لم ينكره إلا من كـان مـن               في كل مكا  

 الجلـي مولانـا     ]28[ علـي و الفخـر    ل صـاحب القـدر ا     ،المعاندين الأشقياء 
 حيث نسبته إلي أعظم العصيان      ]الطباطبائي [مقتدانا جناب مير سيد علي     و

 ، سـيد الإنـس و الجـان       يعةو التصرف بأموال الناس علي نحو لايوافق شر       
لـك  يحـسن    و   ،خذ بـك الـشيطان     من أدني تلامذته قبل أن يتّ      نتقد ك  و

التجبر و العصيانر و التكب.  
 عدم وفائك معي و كنت قد ركنت إلي و تلمذت علي قبـل أن               و منها 

ب مــن تلــك  و كنــت تتعجــ،يقــودك الــشيطان و يــستوثق منــك العنــان
         وات الأرضـين و الـسم     التحقيقات و التدقيقات التي هي مـن فـيض رب، 

 العـصر و فريـد      مـة  منهم علا  ، من العلماء الأتقياء   عةقد شهد بذلك جما    و
 العالم العامـل و الفاضـل الكامـل         ، صدوق الأقوال و مرضي الأفعال     ،الدهر

 تعالي –المحروس باالله   
-

فليت شـعري أيـن     ] الكلباسي[براهيم  إ الحاجي   
  .لاء بزعمك في سلك الجهلفضيلةالوفاء و ما الذي أدخل صاحب تلك ا

 ـ      و منها  عدم وفائك مع العلماء الباقين مم   ن قـرأت     علـيهم و اعتزلـت  
   كرهـت و إنـي لأرجـو ببركـات         و لو   ] 29[ ويلك. د إليهم عنهم و لم نترد

 ـح عمري في فهمهـا       التي صرفت  مة و سادات الأ   ئمةأخبار الأ   ي وصـلت  تّ
 فـضلا عـن الرقـاب       ،بحمداالله إلي اللباب أن توضع رسائلي علي الرؤوس       

 و لـم تـصل إلـي         فيها بالقش  أرجوا ببركات تلك الروايات التي أخذت      و
 و بـدلت معانيهـا و حرفّـت مبانيهـا أن تكـون رسـائل                ،ةدا اله ئمةمراد الأ 

 و قـد    ،النعـال الأقدام بل تحـت      تحت   لة مجعو ، للرجال كةضلالك أضحو 
  .كان ذلك من لطف الكريم المتعال
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 ، إليك تمام الإحسان   حسنت و قد أ   ،عدم وفائك مع زوجتك   : خامسها
فضح فـي   ن أن لات   و أحببت  ،حيث أمرتك بالمعروف و نهتك عن العصيان      

ك تكلّ مكان، فلما أسأت إليها نـادت بمعـصيتك الركبـان و جـري مـدح               
  .بتلك الخصال علي كلّ لسان، هذا جزاء من لم يجاز الإحسان

  :و أما عدم الحياء فلأمور
يث باحثوك و غلبوك و بحكم       ح ء،ما حدث عليك في كربلا    : أحدها

  .أخرجوك صاغرا ذليلا] 30[ الشرع
 حيـث بـاحثوك و غلبـوك و         ،ما حدث عليك فـي الكـاظمين      : ثانيها

  . الذلّ و الصغاريةأخرجوك في نها
  .ما جري عليك في شيراز من نحو ذلك: ثالثها
  .ما جري عليك من نحو ذلك في رشت: رابعها

  .فيهاخراجك من قزوين حين دخولي إ: خامسها
 و إني أعلـم     ؟ات، كيف يبقي معه حياء    ريق ماء وجهه خمس مرّ    أفمن  

 ما  ، رأسك و أبقيت عريانا و أدرت في الأسواق        تمن حالك أنك لو كشف    
 حـب أ، و أنا ما كنـت        لأن العادات قهارات   ،حصل لك الخجل و لا الفشل     

 علي المكاتيـب و سـول لـك الـشيطان أنـّك         رتك كثّ أن أعتني بك، لكنّ   
  . نسانإب لسان و لاتمكن معارضتك من صاح

 ، فشواهده لاتعد و لايمكن حصرها و لايـستطاع ذكرهـا          و أما الحسد  
 نـة رسـال الكتـب المعلـو     إما حركّك علي ذم العلماء و الطعن عليهم و           و

 الجاري دائما علي لسانك و ارتفاع       ،إليهم سوي الحسد الثابت في جنانك     
 و ارتفاع المقام مع مـا تـري فـي           ،لوكقدرهم بين الأنام و القرب عند الم      
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 و قـد رمـاك      ، و معروفيتك بصفتي المـزور و المكـّار        ،نفسك من الصغار  
 و أرجـو مـن تـأثير        ،لـشيعة  لأطفـال ا   كة حتي جعلك أضحو   يعةباطن الشر 

،  و الهـوان إلـي أسـفل الـسافلين          بك الذلّ  ىٰباطن العلماء العاملين أن يهو    
  .قد كان ذلك و

ي االله علي محمد و آله الطاهرينعالمين و صلّ الو الحمد الله رب.  
*** 

شـرح حـالي كـه      + شرح حال خودنوشت ميرزا محمد اخبـاري        
  ترجمه رسول جعفريان.... / 

 1178(ميرزا محمد اخباري    
-
از علماي اخباري سه دهه نخـست       ) 1232 

قرن سيزدهم هجري، مجدد آيين اخباري محمد امين اسـترآبادي و بـاني             
ويژه در عصر خويش همواره مورد توجه شـرح حـال           يك جنبش فكري    

   1.نويسان دوره قاجاري و بعد از آن بوده و هست
در اينجا سه متن متفاوت را در شرح حـال ميـرزا محمـد انتخـاب و                 

نخست، متني است كه خود ميرزا محمد نوشته و در          . ترجمه خواهم كرد  
  واقع نوعي شرح حال خودنوشت است؛ 

                                                 
 581 ، ص بستان الـسياحه  : برخي از نمونه ها را بنگريد در       .1

-
، 7، ج   روضـات الجنـات   ،  582 

 127ص
-

 221 ص   ،قصص العلماء ،  140 
-

لؤلؤ ،  )رح حال آقاسيد علي كربلائي    ذيل ش  (224 
 141، ص   1، قاجاريه، ج    ناسخ التواريخ ،  128،  الصدف

-
، 97، ص   1، ج   طرائق الحقائق ،  142 

 925، ص   3، ج   مكـارم الآثـار   ،  239، ص   تاريخ ذوالقرنين 
-

، لؤلـؤ الـصدف فـي تـاريخ         944 
 128، ص   )ق1379آقا سيد عبداالله، اصفهان،      (النجف

-
ذيل  (45 ص   1 ج  الادب نة، ريحا 134 

 422، القسم الثالث، ص     الكرام البرره ،  )ماده اخباري 
-

ديـن و   ،  )ق1427قـم،    (672، ش   423 
تهـران،  (حامد الگـار، ترجمـه ابوالقاسـم سـري،          » نقش علما در دوره قاجار     «دولت در ايران  

 116صص  ) 1369
-

، عبـدالهادي حـائري،     گـران ايـران    نخستين روياروييهـاي انديـشه    ،    118 
  .المعارف بزرگ اسلامي ةدايرميرزا محمد در : ، مدخل اخباري361، ص 1369تهران، 
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براي وي  ) ق1251م  (العابدين شيرواني    زا زين دوم شرح حالي كه مير    
نوشته و به دليل اين كه معاصر او بوده و دو بار هم با وي ديـدار داشـته                   

  اي اسـت، گرچـه جانبدارانـه و صـوفيانه نوشـته شـده              حاوي نكات تازه  
  .است

سوم متن مفصلي است كه يكي از نوادگان وي در نيمه قرن چهاردهم        
ارش دو شرح حـال اول بـا سـوم بـيش از             فاصله نگ . هجري نوشته است  
پيرايه بوده و حتي ادعاي سيادت       متن اول ساده و بي    . يك صد سال است   

 اما متن سوم برخاسته از گفتماني خانـداني          1هم در آن نيست،   
-

 اخبـاري   
است كه جريان ميرزا محمد اخباري را به عنـوان يـك گـرايش اخبـاري                

. كنـد   ادت و علم مطـرح مـي      همراه با رنگ و بوي كرامت و بزرگي و سي         
. لاعات آن را توجه كنـيم     اين تفاوت البته طبيعي است و ما بايد صرفا اطّ         

لاعات موجود در اين دو شرح حال از متن خـانواده           مهم اين است كه اطّ    
بايد افزود كه شرح حال اول بايد از يكي دو دهـه پـيش از كـشته                 . است

ح حـال دوم، داسـتان      شدن ميرزا محمد اخباري باشد، در حالي كـه شـر          
كشته شدن وي و نيز احوال خانواده نيز به تفصيل و عـاطفي بيـان شـده                 

  .است
ميرزا محمد اخباري شرح حال خود را در كتـاب رجـال خـود بـا                 .1

ذيـل نـام    ) 344 فـريم    14543نسخه مجلس    (صحيفة احوال الصفا  عنوان  
                                                 

برخلاف ادعاهاي مربوط به سيادت وي كـه از سـوي نوادگـانش مطـرح شـده، خـودش در                     1
كبر بـن نـور     اعبد الصانع بن محمد مؤمن بن علي        : نسبش را چنين نوشته است    ضياءالمتقين  

 :بنگريـد  ( مس الدين محمد الـوزير الجـويني      الدين علي بن محمد طاهر بن فضل علي بن ش         
  )24/33  : همان : و نيز60و/ 16  :ذريعه 
بنده در اصل به چاپ دو رساله درباره ماجراي منازعه ميرزا محمد اخبـاري بـا شـيخ جعفـر                    * 

ان شـاءاالله در    . اما مقدمتا اين شرح حال را آماده و ترجمه كـردم          . كاشف الغطاء مشغول بودم   
  .ن دو رساله منتشر خواهد شدآينده نزديك آ
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 روي  محمد بن عبدالنبي، بدون آن كه نسب خـود را بـيش از بيـاورد يـا                
  :سيادت خود تكيه كند، چنين نگاشته است

ابواحمـد معـروف بـه      ] خراسـاني [محمد بن عبدالنبي بـن عبدالـصانع        
محد   و محل تولدش هند و      ش نيشابوري و پدر   ث اخباري استرآبادي، جد

ف اين كتاب، يد طـولايي در كـلام و الهيـات و      مصنّ. فهساكن مشاهد مشرّ  
روز دوشـنبه   .  معارف و لطائف دارد    حديث و فقه و اصول و علم تطبيق و        

و زيـارت و     به دنيا آمـد، بـه قـصد حـج         ] 1178[ ذي قعده سنه غقعح      21
از هند مهاجرت كرد و در نجف و سـپس          ] 1198[تحصيل در سنه غقصح     

هشتاد تأليف  . مجاور شد ] كاظمين[كربلا و آنگاه در مقابر قريش در بغداد         
 القلـوب    تـسلية شهورترين آنهـا    در فنون عقلي و نقلي و شهوديه دارد كه م         

 است كه جاري مجراي كشكول و سفينه است و در ده مجلد شامل الحزينه
 در بيـست هـزار       الطاهرين مةالمبين في اثبات اما   . شود  هشت هزار بيت مي   

 و  كليـات الرجـال   ، كبيـر، و كتـاب        الاجتهاد ة المرتاد في ذكر نفا    منيةبيت،  
، و كتـاب    خبارلإنوار في الاجتهاد و ا    مصادرالا و كتاب    تقويم الرجال كتاب  

ميـزان التميـز فـي العلـم        ،  الشهاب الثاقـب  ،  لي الحق و الصواب   إفتح الباب   

، لي كلّ علم فيه باب    إ الالباب   ةذخير،  دوائر العلوم و جداول الرسوم    ،  العزيز
النـور مـن    ] مـضة و [ةوفـر  ،   ابن عبـدالوهاب   لةفصل الخطاب في نقض مقا    

، ]تحفـه اثناعـشريه    رد [شرارتار لفظ الفجار و قد الأ     الصارم الب ،  شاهق الطور 
 في ابواب التحفة، كتاب آئينه عباسي في الرد علي النصاريسه مجلد، رساله 

نجم ، رساله   مجالي المجالي ، رساله   مجالي الانوار  تا آخر ديات، رساله      الفقه
، ن الانـسا  فـة  الاعيان في معر   حقيقة، و رساله    شمس الحقيقه ، رساله   المجالي
، البرهان في التكليف و البيان    ، رسالة    المعبود فة الشهود في معر   حقيقةرساله  
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 ـ بـالحق علـي مـن الَ       الـصيحة ، و رساله    الحجر الملقم رساله   د و تزنـدق   ح ،
حـرز الحـواس عـن      ، رسـالة    الاجمـاع ] ةعور[كشف القناع عن عود      رسالة

الطهـر   ، رسـاله  النور المقذوف في القلب المشعوف    ، رساله    الخناس سةوسو
، رسـاله   الـدر الفريـد و معـراج التوحيـد        ، رساله   الفاصل بين الحق و الباطل    

 مـسائل   بـة  الناريه في اجـو    الشعلة، رساله   حسن الاتفاق في تحقيق الصداق    

ديـوان شـعر   ، القسوره، رسالة  الغليانلة الاخوان في مسأ  ةنشر، رساله   اللاريه

 قبسة، رساله الصوفيةرد المصدور في نفثة   رساله1 فارسي،ديوان شعرعربي، 

 الامـين و    تحفـة ، كتـاب    الاعتذار، رساله   انموزج المرتاضين ، رساله   العجول
، نبـراس العقـول   ، كتاب   موارد الرشاد ، كتاب   انسان العين ، كتاب   الدر الثمين 

او [از آثـار    .  العظيم أالنبرساله  ،  قلع الاساس في نقض اساس الاصول     كتاب  
وي [شـاه در تهـران سـاخته و           فتحعلـي  تكيه خاقان است كـه آن را      ] براي

او معاصـر مظفـر     . وقف بر موالي صـاحب الزمـان كـرده اسـت          ] كتابش را 
گهر معروف به شاه عالم تيموري هندي و پسرش محمـد            الدين عالي  جلال

وي در  . اكبر شاه دوم و سلطان مصطفي و سـلطان محمـود عثمـاني اسـت              
 ايـران آمـد و اكنـون از         دولت سلطان محمد قاجار و فتحعلي شاه قاجار به        

اين شرح حال بايد حوالي سـال       .  صح عند المحدثين   2].40[عمر او سنه م     
  . پانزده سال پيش از وفات وي باشد1218

                                                 
 كه شامل اشعار عربي و فارسي ميرزا محمد اخباري است در فهرست مجلس ج               كليات سيل  .1

، چهارشـنبه     ، به خط شاعر     نستعليق: در وصف آن آمده است    .  معرفي شده است   453، ص   36
، در  ، عناوين و نـشاني هـا شـنگرف       بامهر مربعي وي  ] آخر قصايد    [ در تهران  1226 صفر   26

، مبني بروقـف       ق در دارالسلطنه تهران نوشته     1224اول نسخه يادداشتي از مؤلف كه در سال         
 ديوان بر حضرت حجت عليه السلام از طرف وي با توليت فرزند بزرگش ميرزا احمد

2/127(روضات  صاحب   .2
-

اين متن را نقل كرده و البته تفاوتهايي در اسامي در برخـي             ) 129 
 . مدتا ناشي از اغلاط املايي است ديده مي شوداز كتابها كه ع
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كـه چنـدين بـار حـضورا        ) 1253م  (ميرزا زين العابدين شـيرواني       .2
ميرزا محمد را ديده و آثارش را مطالعه كـرده، از منظـر كـسي كـه خـود                   

اي نـدارد، دربـاره وي         دارد و با علماي مجتهد شيعه ميانه       علائق صوفيانه 
  : نويسد مي

اعلـم  :  ين الحاج ميرزا محمد اخبـارى     قلمحقّا ةالمحدثين و قدو   ةذكر زبد 
علماى زمان و افضل فضلاى دوران بود و در اكثر علوم ظـاهرى سـيما در                

 جنـاب از آن    ربـود اصـل آن     وى سبقت مـي   گار  گفنّ حديث از علماى رو    
 بعـد از تحـصيل فـضل و         ؛ديار بود و تولدّش در اكبرآباد هند ظهور نمـود         

كمال با اهل و عيال از بلاد هند عزيمت ايران فرمـود و مـدتهاى مديـد در          
 السلام ليهع –عبداللهّ الحسين    عتبه ابي 

-
 فقير در آنجا بخدمتش     . مجاور بود  

علـوم  جنـاب در اكثـر        آن .رديـد گجناب مستفيض    رسيد و از صحبت آن    
نمود  انواع سخن قادر بود و در مناظره كمتر كسى باو برابرى مي           ه  ماهر و ب  

اهى خـرق عـادت     گ ـو در علوم غريبه و فنون عجيبه نيز مهارت داشت و            
تش        گكرد و در سخاوت و سماحت ي       ظاهر مي  انه دوران بود و در نظر همـ

و دليـر   المنظر و نيكوسير و غيـور        زر و خاك برابر و يكسان و بسيار صبيح        
عالم فقـر و فنـا بغايـت    ه  و ب  ،نمود  و با ابناى زمان تملقّ و مداهنه نمي        ،بود

 و همواره بـا اهـل عرفـان و درويـشان طريـق الفـت و صـحبت                   ،آشنا بود 
 ـ         مي طريقـه اخبـار و احاديـث       ه  پيمود و در شريعت درجه عالى داشت و ب

لهـذا  فرمـود   نمود و طريق اصول و اجتهاد را قـدح و مـذمت مـي          عمل مى 
 و مجتهدان دشمن جانش شدند و اذيت        ،علماى اصول با او عداوت كردند     

 كه در عتبات    اي  مرتبهه   ب ،شودندگاو نمودند و باب هدم وجودش       ه  بسيار ب 
صوب عـراق   ه   لاجرم با اهل و عيال روى توجه ب        .نتوانست مجاورت نمود  

  جميـع .يلان كـرد گ ـاه سفر بـلاد فـارس و خراسـان و    گعجم آورد و چند  
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 با مولانـا    ،نمودند طريقه اصول عمل مي   ه  علماى ايران كه مجتهد بودند و ب      
بنياد عداوت نمودند و بر فسق و فجور او فتوى دادند تـا اينكـه بـر وفـق                   

صحبت شهريار ايران رسيد و چون      ه  رديد و ب  گتقدير وارد دارالملك ايران     
 منزلـت    پايـه قـدر و     ،رديدگى احوال و فضايل او مطلّع       گونگسلطان بر چ  

 مدت چهار سال در غايـت       .ذشتگ از اين و آن در     ،ردانيدهگمولانا را بلند    
ذرانيـد و شـهريار     گمقـام در آنجـا اوقـات         فاضل عالي  عزتّ و احترام آن   

 ـ   .رسانيد وار كمال حرمت و ادب بظهور مي      گآن بزر ه  نسبت ب  ه  آخر الامر ب
 ـ    مزاج سـلطا   �1 مسد جيِدها حبلٌ من  في  � اهل حسد    سعايت ه ن نـسبت ب

صوب عراق عـرب    ه   بنابرآن جناب مولانا از دارالملك ب      .مولانا تغيير يافت  
 مجـاور  - ليهما السلام  ع - شتافت و مدت چهار سال و كسرى در كاظمين        

فتواى علماى اصـول    ه   و در سنه هزار و دويست و سى و دو هجرى ب            ،بود
 جمعى از صغار    جمله آقا سيد محمد بن مير سيد على        و اهل اجتهاد از آن    

و كبار آن ديار بر سر خانه آن قدوه اخيار ريخته با يك پسرش و يكنفـر از                  
سعادت ابدى رسانيدند و اموال و اسـباب آنچـه    ه  وار را ب  گردان آن بزر  گشا

پيمايش بسته جسد او را در       ردانيدند و ريسمان بر پاى معرفت     گبود غارت   
ــارج درب    ــصر در خ ــب ع ــشيدند و قري ــازار ك ــه و ب ــاظمينكوچ  -  ك

 مولانـا چنـد سـال قبـل از          .خانه دفن كردنـد    نزديك بقهوه  - ليهماالسلامع
شهادت رساله مرقوم نموده و در آن قتل خود را اعلام فرموده بود و تاريخ               

صـدوق غلـب صـار      « تاريخ او اين است      .فته بود گكشته شدن خود را نيز      
 و شـعر را      در اكثر علوم تأليفات خـوب و رسـايل مرغـوب دارد            »تاريخنا

راميش از شـصت    گ ـام دريافت سعادت ابدى عمـر       گ در هن  ،فتهگ خوب مى 

                                                 
  .5/ مسد. 1
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  1.رسانيد متجاوز بود و در طريقت سلسله خود را بطريقه مهديه مي
اين متن به    2 شرحي در باره زندگي ميرزا محمد اخباري و اولاد وي          .3

قلم سيد ميرزا ابراهيم بن ميـرزا سـيد احمـد بـن ميـرزا جـواد بـن ميـرزا                     
بدالرضا بن ميرزا علي بن ميـر محمـد اخبـاري نوشـته شـده و در سـال                   ع

ايقـاظ  متن ياد شده در انتهاي كتـاب        .  قاهره منتشر شده است    رق د  1356
اي در فقـه از نگـاه مـذاهب            از ميرزا محمد اخباري است كه رسـاله        التنبيه

شرح حال ياد شده در دل خاندان تنظيم و         . اربعه و مذهب اثناعشري است    
ها يا خاطراتي كه از اشخاص خانواده بوده تحرير شـده             اساس يادداشت بر  

بخش نخست آن زندگينامه كوتاه و فهرست آثار و در ادامه داسـتان             . است
كشته شدن ميرزا محمد و فرزندش ميرزا احمد و در نهايـت نـسل وي تـا                 

هاي جزئي صرف   اند، گرچه از ذكر برخي از شاخه        زمان مؤلف معرفي شده   
آنچه در بخش زندگينامه ميرزا محمـد جالـب اسـت، اولا            . ه است نظر شد 

تأكيد بر سيادت وي همراه با نسب نامه وي تا موسـي مبرقـع اسـت، ثانيـا            
چنين اشـاراتي معلـوم نيـست از        . اند  اجداد وي از امراي عرب يا هند بوده       

توجيهي نيز براي استفاده از ميرزا بـه جـاي          . چه مأخذي گرفته شده است    
ترين نكتـه مطـالبي اسـت كـه           اما مهم . همين شرح حال آمده است    مير در   

اي كـه در مĤخـذ دربـاره          به رغم اطلاعات پراكنده   . درباره اعقاب وي دارد   
آثار برخي از اعقاب وي وجود دارد، گزارش ارائه شـده در اينجـا فراگيـر                

گويد كه در اين شرح حال، از برخي از آنچه خودش در              خودش مي . است
يفاتش نوشته و نيز شرح حالي كه فرزندش ميرزا علي و يكـي از              اواخر تأل 

                                                 
 .581، ص بستان السياحه .1
اساس اين شرح حال مطالبي است كه خود ميرزا محمد در پايان برخي از تأليفـاتش نوشـته                  . 2

همين طور شرح حالي كه پسرش ميرزا علي نوشته به علاوه شرح حـالي كـه يكـي از                   . است
 .در همه موارد مراعات اختصار شده است.  استشاگردان خاص وي نوشته
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  .ايم تلامذه خاصش نوشته، با رعايت اختصار، اعتماد كرده
ابواحمد جمال الدين سيد ميرزا محمد      : نام و نسب ايشان چنين است     

بن سيد ميرزا عبدالنبي بن سيد ميرزا عبدالصالح بن ميرعبدالنبي بن سـيد             
سين بن سيد مير عبداالله بن سـير ميرحـسين بـن            مير احمد بن سيد ميرح    

سيد ميرعزالدين بن سيد مير عبداالله بـن سـيد ميـر علاءالـدين بـن سـيد                  
ميراحمد بن سيد ميرناصر بن سيد جمال الدين بن سيد حسين بـن سـيد               
تاج الدين بن سيد سليمان بن سيد غياث الدين بن سيد ابراهيم بـن سـيد       

يل ابن ابي اسماعيل بـن سـيد احمـد          يونس بن سيد حيدر بن سيد اسماع      
بن ابي القاسم سيد حسين بن ابي احمدموسي مبرقع بن امـام جـواد بـن                
امام علي بن موسي الرضا بن امام كاظم بن امـام جعفـر صـادق بـن امـام            

 طالـب   محمد باقر بن امام علي سجاد بن امام حسين بن امام علي بن ابـي              
  1.عليهم السلام -

 ـ       ام سـيد ميرناصـر، امـارت دينـي و دنيـوي و             يكي از اجداد وي بـا ن

                                                 
ميـرزا  . نسب وي را به همين شكل ميرزاي نوري در يكي از آثار فارسـي خـود آورده اسـت     .1

.  نيز به آن شهادت داده اند      كشف الغطاء و شيخ اكبر شيخ جعفر صاحب       قوانين  قمي صاحب   
ر مسائل اختلافي رد و بدل      شيخ اوحد شيخ احمد احسائي نيز در مراسلاتي ميان او ديگران د           

 كـرده در     »جامع«چنان كه يكي از شاگردان وي كه خودش را ملقب به            . اند    شده، آن را آورده   
  . آن را ذكر كرده استالفوائد الذهبيهجزء دوم 

متأسفانه نويسنده مأخذ گفته خود را در نقل مطلب از ميرزاي نـوري و ديگـران بيـان                  : مترجم[
اي به سيادتش     ين است كه خود ميرزا محمد در شرح حال خود، اشاره          نكرده است، اما مهم ا    

: ذريعـه   :بنگريـد . ( خود نيز نسبش را به جويني وزيـر رسـانده اسـت            ضياءالمتقيندر  . ندارد
بـا  ) 3/926: مكـارم (حبيـب آبـادي     . در اين زمينه بايد تحقيق بيشتري صورت گيرد       ). 16/60

. »حيـرت انـدر حيـرت آيـد زيـن قـصص      «: نويسد  مياشاره به تنوع نقلها در زمينه نسب او،  
]. 927  :حبيب آبادي پاورقي بالا را نيز نقد كرده و نشان داده كه محلي از اعتبار ندارد، همـان                 

ظهار كرد كه وي خود     توان است   از اينجا مي  : نويسد  حبيب آبادي پس از ارائه برخي از نقلها مي        
، 3، ج   مكـارم الآثـار   . (كردنـد    بـرايش ادعـا مـي      داشته، بلكه نوادگان او آن را     دعوي سيادت ن  

  ].مترجم[در اين باره بايد تحقيقات بيشتري صورت گيرد ). 931 ص
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نسل وي پس از    . سلطنت با نفوذي در برخي از ممالك عربي داشته است         
او با عنوان آل سيد مير ناصر شهرت داشته و از شرافت قابل توجهي پس               

يكـي از   . انـد   از او در نقاط مختلف هند و ايران و عراق برخـوردار بـوده             
النبي رياست دينـي و دنيـوي در برخـي از           نوادگان او با نام سيد مير عبد      

شهرهاي هند و ايران داشته و تاكنون آثار نيكي از وي برجاي مانده كه از               
. آن جمله مسجد جامع حيدرآباد دكن است كـه بـه نـام او شـهرت دارد                

فرزند وي كه جد مؤلف ماسـت، در روسـتاي بيـار در اراضـي اسـترآباد                 
 بيشتر شهرهاي ايران به آقـاي       سكونت داشته و شهرت وي در آنجا و در        

بـا  » ميـر «از اين رو مؤلف ما و خـانواده وي بـه جـاي              . ميرزا بوده است  
پدر مؤلف در نيشابور بـه دنيـا آمـده، در           . اند   شهرت داشته   »ميرزا«عنوان  

اواخر دولت نادرشاه به هند رفتـه و بـر محمـد شـاه گوركـاني در شـهر                   
همان وزير اعظم نواب قلمد بن      در آنجا مي  . شاهجهان آباد وارد شده است    

 از محلات   1مادرش هم در روستاي كوكدن    . بوده است ] كذا[خان اوريك   
نيشابور به دنيا آمد و همراه برادرش معصوم علي خـان در زمـان دولـت                

  . علي شاه مهاجرت كرده است
ميرزا محمد عصر روز دوشنبه يك ساعت و نيم پـيش از غـروب در               

هر احمــدنگر معــروف بــه فــرخ آبــاد در  در شــ1178 ذي قعــده 22روز 
 از ثلـت اول از سـال خـروس          15سرزمين هند در طالع عقرب با درجـه         

  . تركي به دنيا آمده است

                                                 
كه اسامي روستاهاي نيشابور اسـت،  ) 1382ميرزا حسين درودي، مشهد،  (نيشابوردر كتابچه    .1

بن فنـدق،  ا (تاريخ بيهقچنين نامي يافت نشد مگر آن كه مقصود كدكن باشد، اما در حواشي   
بفـتح اول بـر وزن      ) كيذر(: آمده است ) 343ص  ) (ش1361تصحيح بهمنيار، تهران، فروغي،     

 معروف از اين ديه بـوده، و       ميرزا محمد اخبارى  خور ديهى است در دو فرسنگى ششتمد،         مى
 ].مترجم [.اند حفاد او هم اكنون در آنجا متوطنا
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آباد و در حالي كه نه سـال بـود، تحـصيل را آغـاز                در آغاز در شهر االله    
آنگـاه همـراه    . كرد، سپس به اكبرآباد آمد، در حالي كه چهارده سال داشت          

رفت، در حالي كه از بيـست       ) ع(ه حج و زيارت مشاهد ائمه       پدر و مادر ب   
پدرش در ميانه راه درگذشت، و اين بعـد         .  بود 1199گذشته و اين به سال      

داشتند، يعني ) ع(از انجام فريضه حج بود، در وقتي كه عزيمت زيارت ائمه       
جنازه او را به نجـف آورد       . سه روز بعد مادرش هم درگذشت     . 1200سال  

اين زمـان بيـست سـال       . دفن كرده، خودش ساكن اين شهر شد      و در آنجا    
داشته، مشغول به تحصيل شـده بـا جـديت بـراي مـدت دوازده سـال بـه                   

آنگـاه در   . طي اين دوره اندوخته فراواني به دسـت آورد        . تحصيل پرداخت 
سـپس بـه ايـران      . كربلا ساكن شده ده سال مشغول تحصيل و تدريس بود         

وره آقا محمد خان قاجار پنج سـال امامـت و           آمده، به مشهد رفت، و در د      
آنگاه به كاظميه رفت و در مقابر قريش در سمت غربي بـه            . تدريس داشت 

شاه قاجاري بـه     سپس به درخواست فتحعلي   . تدريس و تأليف مشغول شد    
در اين  . ري آمد و پنج سال ميهمان شاه بوده، با عزت و احترام سپري كرد             

در همين دوره بـود كـه كرامـاتي از          . بودمدت به تأليف و تدريس مشغول       
  1. وي ظاهر گشت به طوري كه به صاحب الكرامات شهرت يافت

او صله ها و جـوايز فراوانـي دريافـت كـرد كـه بـه ارث در اختيـار                    
 2.فرزندانش بود كه تا انقراض دولت قاجاري با عزت و كرامـت زيـستند             

                                                 
در اصـل  [كه سبب پيروزي اسلام بر روس يكي از كرامات مشهور وي رياضت سيفيه او است      .1

بعـد از آن بـود كـه        . شد، زماني كه سر اشبخترخان به طور نامعلومي قطع شـد          ] فرس: به اشتباه 
بـه   از ديگر عجايب مشهور او رياضت هاي ديني و رباني است كه منجر            . ريشه روس كنده شد   

 .ده و مشركان شدكشفيات الهي و رمليات جفريه او شده كه به پيروزي حق ميان ملاح
همين طور فرمان هاي متعدده كه همچنان بـاقي         . سكه هايي كه در اين جوايز داده شده نزد ماست          .2

   ← بـود  اراضي وسيعي هم داشـتيم كـه بـه ميرزاويـه معـروف            . مانده است و دليل مدعاي ماست     
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ي مقابر قـريش     غرب وي بعد از سفر اخير، به خانه خويش در همان سمت          
بازگشت و در حالي كه از سـنش از پنجـاه گذشـته             ) ع(در جوار كاظمين  

اين در حالي بـود كـه در   . بود، به تأليف و تصنيف و تدريس مشغول شد       
هايي در پرسش از برخي از مـسائل         نقاط ديگر نيز مقلداني داشت كه نامه      

وي تقليـد   فرستادند، اما او خود وي در اين كـه از             مي و احكام براي وي   
  .شود يا فتوا به غير روايت منصوص بدهد، رضايت نداشت

  آثار
او در هـر    . آثار علمي و مĤثر ديني وي چندان است كه به شماره در نيايد            

توان همـه     هاي متعدد نوشت كه در اين مختصر نمي         علمي كتابها و رساله   
 برخي را كه من بـر آنهـا وقـوف يافتـه و نامـشان در خـاطرم                 . را ياد كرد  
  :كنم  ميهست ياد

  . كه چيزي شبيه كشكول و در ده مجلد است القلوب الحزينهتسلية .1
 بـيش از بيـست       الطـاهرين  ئمـة الا  ]مةاما[الكتاب المبين في اثبات      .2

  .هزار بيت
  . ممن نفي الاجتهادةمنية المرتاد في ذكر مأ. 3
  .الكتاب الكبير في الرجال .4
  . كليات الرجال كتاب.5
  .ويم الرجالتق كتاب .6
 در مطبعـه    1342 كه در سـال      مصادر الانوار في الاجتهاد و الاخبار      .7

  .علويه نجف چاپ شده است
                                                                                                

ند شرفي بـه    كه ديگر مدعي آن نيستيم با اين كه همين نام ادعاي ما را ثابت مي كند و خداو                 →
 .ما داده كه بي نياز از آن هستيم و قناعت داريم
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عه علويه در نجـف چـاپ شـده         ب در مط  1342، در سال    فتح الباب  .8
  .است
  .الشهاب الثاقب .9

  .ميزان التمييز في العلم العزيز .10
  .دوائر العلوم و جداول الرسوم .11
  .لعقول في قلع اساس الاصول ردا علي صاحب الاساسمعاول ا .12
  . الالباب لكل علم فيه بابةذخير .13
  .فصل الخطاب في نقض مقالة ابن عبدالوهاب .14
  . النور من شاهق الطورمضةو .15
  .كوثر الاسرار في شرح معضلات البحار .16
  . الازهار في تلخيص مطالب البحاريقةحد. 17
  .ل مشكلات الاخبارمفتاح الانوار في ح .18
  . البالغهلحكمةا. 19
  . البالغهالحجة .20
  . الامين و الدر الثمينتحفة .21
  .انسان العين .22
  .موارد الرشاد .23
  .نبراس العقول. 24
  .ايقاظ النبيه. 25
  1. الي الدياتلنفقة اللاريه من اول اتحفة. 26

                                                 
گفت من در فقه شما را بـه آل         داشت و مي   وي خود را از اين كه اهل فتوا باشد دور نگاه مي            .1

دهم و مقصودش خانواده مشهور و اهل علم و صلاح بودند و مقـصودش               عصفور ارجاع مي  
   ←در فقـه چيـزي از وي جـز ايـن          . دشيخ يوسف بحراني و پسر بـرادش شـيخ حـسين بـو            
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   اخوان الصفا في ذكر أهل الاجتباءصحيفة. 27
  .ةلؤلؤصفاء ال. 28
  .الصارم البتار. 29
  .مفتاح اليقين لابواب معالم الدين .30
  .كشف الحجاب عن قول المرتاب. 31
  .صباح اليقينرسالة . 32
  . الدينة دعافةالسلطان المبين لمعر  لةرسا. 33
  . حكم العقل و التصديقفةحق التحقيق في معر  رسالة. 34
  .مجالي الانواررسالة . 35
  .لمجاليمجالي ارسالة . 36
  .يةنجم الولارسالة . 37
  .الحقيقةشمس رسالة . 38
  . الانسانفة الاعيان في معرةحقيق رسالة 39
  . المعبودفة الشهود في معرحقيقة رسالة 40
چاپ شده در مطبعه فلاح در       (البرهان في التكليف و البيان      لةرسا. 41

  ).1341بغداد سال 
  .الحجر الملقم ةل رسا.42
  . بالحق علي من ألحد و تزندقةلصيحا ةل رسا.43
  اعصار فيه نار رسالة .44
  . الاجماعةكشف القناع عن عور رسالة .45

                                                                                                
 برجاي نمانده كه آن را نزد مقلدانش در لار كـه از او درخواسـت كـرده بودنـد                    تحفهكتاب  →

فرزنـدش علامـه مقـدس ميـرزا علـي آن را بـه عربـي درآورد كـه                   . فرستاد و به فارسي بود    
 .اش در اختيار ماست نسخه
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  . الخناسسةحرز الحواس عن وسو رساله .46
  .النور المغذوف في القلب المشعوف   رسالة.47
  .المطر الفاصل بين الحق و الباطل رساله .48
  .الدر الفريد و معراج التوحيد رساله .49
  .النبأ العظيم   رسالة.50
  . المسائلبةالرسائل في أجو رسالة .51
  .حسن الاتفاق في تحقيق الصداق رسالة .52
  .ية المسائل اللاربة الناريه في أجولشملةا رسالة .53
  .القسوره   رسالة.54
  . الغليانلة الاخوان في مسأةنشر رسالة .55
  .فية المصدور ردا علي الصونفثة رسالة .56
  . العجولقبسةالة  رس.57
  .ذج المرتاضينوانم   رسالة.58
  .الاعتذار رسالة .59
  .ترجيح المنار رسالة .60
  .الاحياء رسالة .61
  . لاخوان الدينصيةالو   رسالة.62
 ة النحـو و شـجر     ة شـامل شـجر    اشجار العلوم بنهج المعلوم    رسالة   .63

 ةشـجر  الطـب العملـي و       ة الطب العلمي و شـجر     ةالبيان و البديع و شجر    
  . الفقهة اصول الفقه و شجرة الحديث، و شجرية دراةالعروض و شجر

  .الاعتقادات   رسالة.64
  .شفاء العليل رسالة .65
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  .النكت في القلب السليم   رسالة.66
  . التطبيقفةانوار الايات في معر   رسالة.67
  .ة النبذةنبذرسالة . 68
  .يحالنص الصريح في الجهر بالحمد و التسب   رسالة.69
  .علم السبيل رسالة .70
  .سراج السالكين رسالة .71
  .الكوكب الدري رسالة .72
  .نور الدين رسالة .73
: يقول الصادق عليه الـسلام    : اول آن اين است   . لمحجةعلم ا  رسالة   .74
   ...لمحجةعلم ا

  .علم الصدقرسالة . 75
  .في الايمان و الاسلام رسالة .76
  .م الاسلالة ادفةفي معر رسالة .77
  .الكبري مةالدمد رسالة .78
  .سلاح المؤمن رسالة .79
  .مفتاح الخطاب رسالة .80
  .يلة في شرح دعاء العدسيلةالو رسالة .81
  . الزلفي في الاسماء الحسنيسيلةالو   رسالة.82
 بعـض الاسـماء الالهيـه و الفوائـد          فـة رحل الجراد في معر    رسالة   .83

  .السبحانيه
  .لكشف و اضةفي الريا رسالة .84
  . و الطلاسم و الاسراربةفي الفوائد المجر رسالة .85
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 لغيبـة  فـي ا   ميةفي تاريخ من ولد و من مات من علماء الاما          رسالة   .86
  . تشمل علي عشر مصائبالكبري
  .بية بالعرديوان شعر .87
  1.سيةكبر منه في الفارأ ديوان آخر .88

رسـي  يكي از شـاگردان معـروف وي بـا نـام عبدالـصاحب دوانـي فا               
 الفوائـد الذهبيـه   شماري از رسائل عرفاني وي را گـردآوري و نـامش را             

 من  2. هزار سطر است   15گذاشته كه شامل دو جزء و هر جزء آن بيش از            
فوايـد مجربـه    نيز رسائل متفرقـه وي را در سـاير علـوم و همـين طـور                 

 الطالـب فـي اهـم       ةذخيرمنسوب به او را در كتابي فراهم آورده نامش را           
اين آثـار بـه رغـم مـشكلات و شـرايطي كـه وي در                . ام   گذاشته لبالمطا

زندگي با آنها روبرو شد، صرفا به خاطر بزرگواري مؤلف برجـاي مانـد،              
آثاري از مؤلف كه پس از شهادت او از دست دشمنان پنهان شده بـود و                

من بوي مؤلف را در بسياري از مؤلفات او كه پـس از وي              . به دست آمد  
كنم، من و كساني كه پيش من بودنـد مؤلفـاتي از وي               مي يافت شد حس  

اي . لحقيقـة الـضائعة   زد كه أنـا ا      مي يافتيم كه به اسم ديگران بود اما فرياد       
اگر ارادي كني برخي از آنها را به تـو نـشان خـواهم داد و شـاهد                  ! برادر

  .بخواه تا ارشاد شوي. كنم  ميصدقش را بر تو نمايان

                                                 
 935، ص   3، ج   مكـارم الآثـار    تفصيل اطلاعات مربوط به آثـار وي را بنگريـد در           .1

-
در . 942 

در مجلـد يـازدهم، نـسخ كتابهـا و          » اخبـاري، ميـرزا محمـد     « نيز ذيـل عنـوان       فهرستواره دنا 
  ].مترجم. [هاي باقي مانده از وي در فهرست ها به تفصيل آمده است رساله

ي ا  شـايد نـسخه   .  معرفي شده اسـت    20/119: ذريعهبه احتمال مقصودش همان است كه در         .2
 در كتابخانه آسـتانه قـدس       8729زا محمد بوده و به شماره       چند رساله از مير   باشد كه حاوي    

كاتب آن خود را محمدرضا بـن محمـد جعفـر دوانـي ناميـده و از ميـرزا                   . شود  نگهداري مي 
 ).برگ آخر(محمد به عنوان شهيد ثالث ياد كرده است 
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  وفات و علت آن
وقتي نام وي در همـه اقطـار        : گويد  مي يرزا علي فرزند وي   علامه سيد م  

پيچيد و فضل وي در علوم الهي و كرامـات ربـاني در شـهرها شـهرت                 
يافت داير بر اين كه او با براهين و دلايل روشن به فرقه ناجيـه دعـوت                 

كند، اهل بغي و عناد بر وي حسد بردنـد و بـراي اطفـاي نـور خـدا                     مي
بارهـا بـه وي سـم       . و در پي قتل او برآمدنـد      دست به مكر و حيله زده       

زماني كه بغداد محاصره شد، ندا بـه مـا          . خوراندند كه در او عصر نكرد     
در اين وقـت،  . داده شد كه توشه برگيريد كه وقت سفر فرا رسيده است        

به طور ناگهاني گروهي از افراد پست به سـراغ مـا آمدنـد، كـساني كـه                  
آنـان درب خانـه مـا گـرد         . شـناختم  شان را مـي     گويي من اسم و عشيره    

پدرم سرش را از منفذي كـه بـه         . آمدند، و شروع به پرتاب سنگ كردند      
 من چـه     گناه من چيست؟  ! اي مردم : سمت كوچه بود بيرون كرده گفت     

 آيا فـلان      آيا من فرزند دختر پيامبر شما نيستم؟        ام؟  جنايتي مرتكب شده  
آيا پاداش احـسان چيـزي        روز و فلان روز در حق شما احسان نكردم؟        

 در اين وقت مردي كه در سـمت مـا بـود و اسـمش                 جز احسان است؟  
ايـن در عـصر روز يكـشنبه        . يحيي، به او گفت كه سرش را كنار بكشد        

. ما جمعا ده مـرد بـوديم      .  بعد از نماز ظهر بود     1232الاول سال     ربيع 28
يخ پدر، من، برادرم احمد، دو مولي، سيد مصطفي بـن سـيد مهـدي، ش ـ              

هـاي ناصـر     احمد جزائري، شيخ عباس جزائري، دو نفر نيشابوري با نام         
بزرگ آنان به ايشان گفت كـه از چهـار          . بر آنان يورش برديم   . و منصور 

 پـس مـا را در محاصـره گرفتـه و مـا بـا آنـان                . جانب به ما حمله كنند    
بعد از اندكي پـدرم را ديـدم كـه          . ما و آنها مجروح شديم    . جنگيديم مي

اند و او در حال دفـاع از خودرفـت تـا بـه محـل                  بر سر او ريخته   مردم  
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برادر بزرگم احمـد را هـم ديـدم كـه روي            . عبادت و تأليف خود رسيد    
من و دو نيشابوري    . زمين افتاده و مردي با شمشير روي او نشسته است         

احمد برخاست در حالي كه سمت راسـت صـورت          . بر او حمله كرديم   
ي مادرش او را ديد فريادي كـشيده مقنعـه را           وقت. او ضربتي خورده بود   

زماني كه احمد ديد مهـاجمين در اطـراف پـدرش           . روي صورت كشيد  
پـس از تـو زنـدگي و        ! حلقه زده قصد كشتن او را دارند گفت اي پـدر          

وقتـي  . عيشي نخواهد بود و آماده جنگ و تسليم مرگ شد و حمله كرد            
 او زد و ديگـري      از جنگيدن ضعيف شد، مردي، ضربتي بر دست راست        

دو نيـشابوري هـم چنـين       . احمد افتاد و بيهوش شـد     . بر دست چپ او   
توانـستم بـه پـدر نزديـك          من هم به خاطر كثرت تيراندازي نمي      . شدند
آنـان خواسـتند مـرا هـم        . ديگر اصحاب همگي اسير شده بودنـد      . شوم

مـن مرتـب    . بكشند، ولي خداوند مردي را رساند كه مرا به سرداب برد          
بعد از ساعتي مهاجمين آنجـا را تـرك كردنـد و            . پرسيدم  مي تاناز دوس 

آن مـرد   . اند  من دانستم كه كار خود را كرده      . خواندند  مثل كفار رجز مي   
 به من گفت كه وقتي پدرم وحيد و فريد مانـده بـود، همچنـان بـا آنـان                  

اي بـر   جنگيد تا آن كه مردي ضـربتي بـر سـر او زد، ديگـري ضـربه       مي
يكي از مهاجمين دشمن خـدا كـه        .  او بر زمين افتاد    حلقومش نواخت و  

نامش سليمان بود و شقي ديگري كه نامش تقي بود، به سـمت او آمـده                
آنان با شمشير بر او زدند      . او حركتي نكرد  . خواستند سرش را جدا كنند    

پس ازمدتي  . به طوري كه عدد جراحاتي كه بر وي وارد شد پانصد بود           
  . اب بغداد از مقابر قريش دفن كردسيد محمد كاظم او را در ب

آنـان  . بعد از آن جز من و دو غلام كسي نمانـد      : سيد ميرزا علي گويد   
آنان عيال ما را نيز پـس از        . هر آنچه در خانه بود از كتاب و اثاث گرفتند         
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و سيعلم الذين ظلموا    �. آن كه وسايل زينتي ايشان را گرفتند اسير گرفتند        
  .�� منقلب ينقلبونيأ

حالهايي كه در كتابها براي او ذكر شده         اين مطالب و برخي از شرح     از  
شود كه او در همين روز از مـاه ربيـع الاول سـال                مي است، چنين معلوم  

 درگذشت، چنـان كـه وي خـود تـاريخ وفـاتش را بـراي يكـي از         1232
من از مرگ در راه دين نمـي هراسـم و وفـات             : معاصران چنين گفته بود   

مـدت عمـر وي از      . »صدوق غلب «:  تاريخ بيان كرده ام    خود را هم با اين    
شما تعجب خواهيد كـرد كـه همـه ايـن           .  سال بود  54تولد تا روز وفات     

تأليفات بزرگ و با ارزش را كه چند برابر آن است كه من يـاد كـردم، در                  
كـه بـه دسـت       اينها جـز آثـاري اسـت      . اين مدت عمر تأليف شده است     

ها پنهان گشته يـا بـه        د در گوشه خانه   دشمنان غارت شد، يا از روي حس      
  .خاطر سستي در خانه نوادگانش حبس شده است

   اوةسلال
با توجه به شرف و مقام بلندي كه در حياتش در علم و عمل صالح بـه آن                  

يـادش هميـشگي شـده و آثـارش         ) و خدا بـا متقـين اسـت       (دست يافت،   
اعر درست  ش. جاودانه، و اين پس از آن بود كه شهادت نصيب وي گرديد           

شخص پس از مرگ چنان است كه بي نياز است در حـالي             : گفته است كه  
بهترين حالات، احوال شخصي است كـه اخبـار         . ماند  كه آثار او برجاي مي    

به خدا سوگند آثار ). يادش بخير باشد  (او بعد از مرگش طيب و پاك بماند         
يلت، كريمه او پاك گرديد و اخبارش طاهر شد و شهرت او در فضل و فض

هايي كه برابـر شـكاكان كـشيد كـه هـيچ              به رغم فراوان حسودان و سختي     
                                                 

 .227/ شعراء. 1
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  .تواند بر آن حجم وسيع احاطه يابد، شايع گرديد جستجوگر بصيري نمي
دهد نور اولياءش خاموش شود، بعـد از          از آنجا كه خداوند اجازه نمي     

تلاش دشمنان او براي خاموش كردن نور فضل و دانش او، نسل صالح و              
ه طيب و خاندان گراميش در نقاط مختلف عـالم عربـي بـه علـم و                 سلال

  . صلاح و تقوا و كرامت شهرت يافتند
وي . بزرگترين ميرزا احمد بود كه با پدر كشته شد        . او دو پسر داشت   

هاي علمي و رسائل عرفاني      عالمي برجسته و فاضل بود كه شماري كتاب       
 آنهـا را برداشـته بـه     از وي پسر و دختري ماند كـه مـادرش          1.تأليف كرد 

از نـسل وي، خانـداني صـالح در         . اش پيوسـت   ايران آمـده، بـه خـانواده      
نيشابور و سبزوار و همدان پديد آمد كه به آل ذبيح االله شـهرت داشـته و                 

  .برخي صاحب كرامت هستند
فرزند كوچكتر او جد ما، ميرزا علـي بـود كـه پـس از شـهادت پـدر                   

ه، به تحصيل علوم الهي پرداخـت       مخفي شده از چشم حسودان دور ماند      
توانست در خانه پدري بماند،       وي كه نمي  . و به مراتب بالاي علمي رسيد     

عتبات را ترك كرده، به درخواست شماري از مريدان راهي عماره شـده،             
شيره آل ازبـرج    عابتدا به توصيه شيخ مقدس شيخ موسي بحراني در ميان           

خديع بسر برد، سپس به مطبـق        يآنگاه مدتي كوتاه در ناحيه اب     . ساكن شد 
بعد از آن به سوي آل اغريج در سمت جزائر          . احطيط رفت  و آنگاه به بني   

او در آن نواحي مرجع فريد مردم در علـم  . رفته و سپس به ناطوريه رفت    
سپس به السوره در ناحيـه كرمـة بنـي سـعيد در             . و امامت و تدريس بود    

شـرف كامـل و موقعيـت       در آن جـا زمـين وسـيع و          . استان منتفك رفت  

                                                 
ام كه بسيار در شگفت شدم اما نتوانستم نسخه كاملي از             ه ديد رشحاتيك رساله او را با نام        .1

 .آن به دست آورم
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مردمان آن نواحي براي استفاده از محضرش، گردش جمع         . والايي داشت 
به تدريج گروه زيادي    . بردند  هاي مادي و معنوي او بهره مي        شده، از جنبه  

گردش اجتماع كردند و او روح علم و تقواي را درميد به طوري كـه بـه                 
 از مكتب وي بـر آمـده        عالمان زيادي . شد  مي  گفته  »المؤمنين  عةجما«آنان  

از زمـاني كـه در الـسوره        . در شهرها و مناطق به طريقه او دعوت كردنـد         
          بيشتر مردمان آن   . ره رفت اقامت كرد، يك بار به بصره و بار ديگر به محم

نواحي متدين بوده و در علم و عمـل بـه وي اقتـداء كـرده بـه او تبـرك                     
 در  1275 در سـال     وي. در هر دو نقطه مسجد و منزل داشـت        . جستند  مي

قبـه وي   . اسـت » يا رب بحـر نـضب     « تاريخ وفاتش    1ره وفات يافته  محم
  . تاكنون در آنجاست و به مقبره ميرزا علي شهرت دارد و زيارتگاه است

ميرزا علي اولاد صالحي از خود برجاي گذاشت كه از آن جمله ميـرزا              
سن و  سـيد ميـرزا ح ـ     )هـر دو از يـك مـادر       (محمد، سيد ميرزا عبدالرضا     

خواهران سه گانه او از يك مادر، ميـرزا حـسن و ميـرزا يوسـف و ميـرزا                   
 وميرزا بـاقر بـا يـك        2احمد و ميرزا محمدعلي از يك مادر و ميرزا عبداالله         

خواهر از يك مادر، ويك بچه كوچك و دختري عالمه داشت كـه همـسر               
 3حمدسيد ميرزا م  . يكي از علما بود كه از آنان فرزندان صالحي پديد آمدند          

از فرزندان ميرزا علي عالمي متقي و مؤلف در زمان پدرش بود و آثاري از               

                                                 
  ).مترجم( آمده است 308/ 8: اعيان الشيعهزندگينامه مختصري از ميرزا علي و فرزندانش در  .1
 نوشـته اسـت كـه در        106:  نقباء يكي از فرزندان اين عبداالله، ميرزا احمد نام دارد كه آقا بزرگ در             .2

هموسـت كـه    .  داشـت  القضاء الشرعي  درگذشت و فردي فاضل بود و كتابي با عنوان           1392شوال  
 ).مترجم. (ق چاپ كرد1342 از آثار جدش ميرزا محمد را در سال فتح البابكتاب 

رسـالة اصـلاح     از اين ميرزا محمد پسر ميرزا علي كتابي با عنوان            11/83: آقابزرگ در ذريعه   .3
وي در ايـن  .  در آشتي ميان اخباري و اصولي ياد كـرده اسـت          ذات البين لرفع نزاع الخصمين    

رساله از نقش جهال دو طرف ياد كرده و روش اصلاح ميان آنـان را مـورد بحـث قـرار داده                 
 )مترجم. (است
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از وي فرزندي با نام . وي پيش از پدر درگذشت. وي نزد من موجود است
  . ميرزا هادي ماند كه در عماره، نسل صالحي از وي برجاي ماند
مان اي در ز    فرزند ديگر ميرزا علي، با نام ميرزا عبدالرضا عالم برجسته         

وي پـس   . ره به نيابت پدر امام جامع مشهور آنجا بود        او در محم  . پدر بود 
از ميـرزا عبدالرضـا سـه فرزنـد         . از وفات پدر، بزرگترين فرزنـد او بـود        

برجاي ماند كه جد من ميرزا محمد جواد، سيد ميرزا موسي و ميرزا علي              
جد مـن پـس از تحـصيل در مدرسـه عمـويش ميـرزا حـسين و                  . بودند

 در نجف در يك دوره طولاني در روستاي نصار از قـراي آبـادن               تحصيل
 ساكن شد و در آنجا محل رجوع مـردم بـود و جمعـه و جماعـت اقامـه                  

پس از او و در حال حاضر، پدر من علامه سيد ميـرزا احمـد در                . كرد مي
  . آنجا مشغول است

 و پس   1اي در زمان پدر بود     علامه سيد ميرزا حسين هم عالم برجسته      
. وفات پدر و برادرش ميرزا عبدالرضا زعامت ديني را برعهـده گرفـت            از  

او بزرگ خاندان و مربي طريقت و پدر جماعت مؤمنين بود و در السوره              
 ـ         . اقامت داشـت   از وي اولادي   . ره داشـت  وي دو سـفر بـه بـصره و محم

مشهور به علم و كرامت و احسان باقي ماندند كه بزرگ آنان عموي مـن               
اين دو نفر بزرگ خاندان هستند و       . الله و ميرزا محمدتقي بود    ا ميرزا عنايت 
ما بحـث را    . آنان مرجع اهل صلاح و رهبر اهل ايمان هستند        . هادي امت 

به اين دو نفر خاتمه داده و از گفتن مطالب درباره ديگر اعضاي خـانواده               
پايـان شـرح    [ .اين دو مفتاح رجا و ختام ثناء هـستند        . كنيم  مي صرف نظر 

  ].رزا محمد و خاندان وي به قلم يكي از نوادگان اوحال مي

                                                 
در آنجا اطلاعات ديگري هم از افراد        (620 :نقباء: بنگريددرباره اين ميرزا حسين و آثار وي         .1

 )مترجم. ()خاندان وي داده شده است



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نماية عام

  

  





  

  136 ، آبادن
  72 ، )ع (آدم

  99 ، جانيذرباآ
  124 ، آقا محمد خان قاجار

  134 ، آل ازبرج
  134 ، جيآل اغر
  134 ،  االلهحيآل ذب

 ،  71 ، 57 ، 55 ،  )ع (أئمــة الأطهــار
73 ، 96 ، 124  

  113 ، ي الكلباسميراهبإ
 ـ احمد بـن م   دي س رزاي بن م  ميابراه  رزاي

 رزاي عبدالرضا بن م   رزايجواد بن م  
  121 ، ي محمد اخبارري بن ميعل

  105 ، أبو الحمار العنسى
  62 ، اريأبوبكر الط

  134 ، عي خدياب
  106 ، 105 ، إثنى عشرية

ــد ــرزا (احم  ، 135 ، 134 ، 121 ، )مي
136  

  131 ، )خيش(ياحمد جزائر
  132 ، احمد

  123 ، احمدنگر
 ، 57 ، 53 ، أخبـــاريين/ ةيـــالأخبار
70  ، 71  ، 72  ، 73  ، 74   ، 75 ، 
76 ، 77 ، 106  
  107 ، 90 ، أردستان

  75 ، أزبك
  123 ، استرآباد

  105 ، إسماعيلية
ــبهان ــفهان/ أص  ، 65 ، 63 ، 54 ، اص

67   ، 68   ، 89   ، 90   ، 102 ، 
104 ، 107  

  75 ، أغوان
  124 ، 119 ، اكبرآباد

 )عج(مهدي  ←)ع(امام زمان
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  )ع(علي ←أميرالمؤمنين
  65 ، )ع (تيأهل الب

 ، 119 ، 118 ، 99 ، 87 ، رانيــــــا
120 ، 123 ، 124 ، 134  

  135 ، )ميرزا(باقر
  136 ، 135 ، بصره

ــداد  ، 127 ، 117 ، 108 ، 90 ، بغـــ
131 ، 132  

  119 ، بلاد فارس
  134 ، طي احطيبن

 ، 88 ، 75 ، 54 ، انيــامو/ بنــي اميــه 
96 ، 101  

 ، 75 ،  55 ،  54 ،  عباسيان/ عباس  بنى
88 ، 101   

  68 ،  عثمانيبن
  101 ، 56 ، 55 ، هاشم بنى

  123 ، اريب
  75 ، تركمان

  132 ، يتق
 ، 69 ،  67 ،  58 ،  53 ،  طهران/ تهران  

87   ، 89   ، 91   ، 96   ، 103 ، 
104 ، 109 ، 118  

  99 ، ريجر
  134 ، جزائر
  101 ،  88، 69  ،يجاويجنجعفر 

ــ ــر نجفـ ــاجيجعفـ ــف ي جنـ  كاشـ
  86 ، 89 ، )خيش(الغطا

  87 ، جناجه
  88 ، هيجناج
  92 ، مي ابراهيحاج

  135 ، )ميرزا(حسن
  136 ، )ميرزا(نيحس

  119 ، حسين

  )ع(علي ← الكراّردريح
  123 ، درآباديح

  )ص(محمد←اءيخاتم الأنب
 ، 87 ، 67 ، 63 ، 58 ، 55 ، خراســان

91 ، 99 ، 104 ، 109 ، 119  
  102 ، 88 ، خضر

  105 ، خوارج
  123 ، دكن
  123 ،  شاهيعلدولت

  54 ، الفقار يذ

  )ص(محمد←اللهّ رسول

  114 ، 109 ، 93 ، 91 ، رشت
  72 ، نيروح الأم

  63 ، روضات المشرفّة
  105 ، زيدية

  119 ، 116 ، يرواني شني العابدنيز
  102 ، 88 ، سامرا

  134 ، سبزوار
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  54 ، سفاح
  118 ، اجارسلطان محمد ق

  118 ، يسلطان محمود عثمان
  118 ، ي عثمانيسلطان مصطف

  132 ، مانيسل
  99 ، 87 ، سند

  136 ، 134 ، السوره
  102 ، سيد الشهداء

  )ص(محمد← الكائناتديس
  111 ، ي المحسن الكاظمديالس

  )ص(محمد←سيد المرسلين
  88 ، الشهداء ديس

  123 ، شاهجهان آباد
  62 ،  سرورفيشر

ــ  ، 93 ، 91 ، 67 ، 63 ، 58 ، رازيشــ
109 ، 114  

  115 ، 105 ، شيعة

 )عج(مهدي ←صاحب الامر

 )عج(مهدي ←صاحب الزمان

مهــدي ←صــاحب العــصر و الزمــان
 )عج(

  65 ، )شيخ( صدوق
  76 ، نيصدوقَ

  131 ، )شيخ(يعباس جزائر
  136 ، 135 ، )ميرزا(عبدالرضا

  130 ، ي فارسيعبدالصاحب دوان
  135 ، )ميرزا(عبداالله

  55 ، ادي بن زدااللهيعب
  103 ، 96 ، 61 ، 56 ، عجم

  119 ، 111 ، 54 ، عراق عجم
 ، 101 ، 99 ، 63 ،55 ، 54 عــــراق، 
111 ، 123 ، 88 ، 120  

  55 ، نيعراق
  121 ، 103 ، 96 ، 61 ، 56 ، عرب
  115 ، ي اخباريعلما
 ، 71 ،  65 ،  64 ،  59 ،  56 ،  )ع(علي  

105  
  92 ، )دي سريمولانا م( ي طباطبائيعل
 132،   ،  131 121،   ) سيد رزايم(يعل

 ، 134 ، 135 ، 136  
  134 ، عماره

  136 ، )ميرزا( االلهتيعنا
  62 ، غالب
  124 ، ر118 ،  شاه قاجايفتحعل

  71 ، فرعون
  105 ، فطحية
  121 ، قاهره

  117 ، شيقر
  114 ، 109 ، 93 ، 91 ، نيقزو

  123 ، كيقلمد بن خان اور
  53 ، قم
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  107 ، قهرود
  107 ، 104 ، 90 ، 63 ، 54 ، كاشان
ــاظم  ، 93 ، 91 ، 90 ، 67 ، 58 ، نيك

106   ، 107   ، 120     ،109 ، 
114 ، 117 ، 125  

  124 ، هيكاظم
ــربلا  ، 91 ، 59 ، 109 ، 67 ، 58 ، كـ
93 ، 117 ، 124  
  134 ، دي سعيكرمة بن

  63 ، 62 ، كعبة
  76 ، ينيكل

  101 ، 70 ، 87 ، كمال آباد
  123 ، كوكدن
  119 ، گيلان

  124 ، آباد االله
  111 ، 92 ، )سيد(يمحسن كاظم

ــار ــد اخب ــرزا(يمحم  ، 86 ، 69 ، )مي
87   ، 88   ، 90   ، 94     ، 96 ، 

101   ، 107     ،  115   ، 116 ، 
119   ،  121   ، 122   ، 123 ، 
135 ، 136  

  118 ، محمد اكبر شاه دوم
  115 ، ي استرآبادنيمحمد ام

  120 ، محمد بن مير سيد على
  136 ، )ميرزا(يمحمد تق

  136 ، )ميرزا(محمد جواد

  123 ، يمحمد شاه گوركان
  132 ، )سيد(محمد كاظم

 ، 72 ،  71 ،  70 ،  65 ،  57 )ص(محمد
73 ، 85 ، 96 ، 105 ، 112  
  135 ، )ميرزا(يمحمدعل

  72 ، نيمحمد
  136 ، 135 ، محمره
  54 ، مختار

  62 ، نةيمد
  123 ، درآباديمسجد جامع ح
  105 ، 71 ، مسيلمة الكذاّب
  117 ، مشاهد مشرفه

  124 ، 109 ، مشهد
  63 ، 62 ، مصر

  131 ، ي مهددي بن سيمصطف
  68 ،  خاني قليمصطف
  134 ، مطبق

معـروف  ( گهر   ي عال نيمظفر جلال الد  
 ، )ي هنـد  يمـور يبه شـاه عـالم ت     

118  
  123 ،  خانيعلمعصوم

  132 ، 125 ، شيمقابر قر
  62 ، 61 ، مكة

  134 ، منتفك
  131 ، يابورشيمنصور ن

  134 ، )شيخ(ي بحرانيموس



  143  نماية عام

 

 

  121 ،  مبرقعيموس
 ، 101 ،  88 ،  70 ،  69 ،  )ميرزا(يموس

136  
 ، 110 ،  102 ،  95 ،  85 )عـج (مهدي  
75 ، 118 ، 58 ، 88 ، 92  

  123 ، ي عبدالنبريم
  122 ، )سيد(رناصريم

  123 ، نادرشاه
  131 ، يشابوريناصر ن
  134 ، هيناطور

  105 ، ناووسية

  )ص ( محمد←ينب
  58 ، نجران
 ، 117 ، 102 ، 88 ، 59 ، 58 ، نجــف

124 ، 136  
  136 ، نصار
  58 ،  نجرانينصار

  109 ، 65 ، 58 ، 55 ، ينصار
  107 ، 90 ، نطنز

ــن  ، 117 ، 101 ، 88 ، 55 ، شابوريــ
123 ، 134  

  105 ، واقفية
  62 ، يوهاب

  102 ، 88 ، )سيد( هاشم حطاب
  134 ، 89 ، همدان

ــد  ، 101 ، 99 ، 88 ، 87 ، 55 ، هنــ
110   ، 111   ، 117   ، 119 ، 
121 ، 123  

  131 ، ييحي
  104 ، زدي
  55 ، ةي بن معاوديزي
  135 ، )ميرزا(وسفي
  65 ، 63 ، 55 ، هودي
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